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 سـه روز اسـت کـه    گـر یحـالا د . آخرالامـر برگـشته ام  بت،ی از دو هفته غ بعد

 که لابد مشتاقانه انتظارم شمی اندیبا خود م.  رولتنبرگنجا،یدوستانم آمده اند ا
 بار خاطر   ياز جناب ژنرال مگو که ذره ا      .  کردم ی کشند، منتها اشتباه م    یرا م 

 زد و بعـد بنـده را    ف مـن حـر    بـا  ي از سر بنده نواز    ي ا قهینداشت و چند دق   
 ي پول و پله ا    یبیاز قرار معلوم، سر راهشان به ترت      . خدمت خواهرش فرستاد  

 دسـت  ي که جناب ژنرال تا اندازه ادیتازه به نظرم هم رس. قرض کرده بودند 
 شلوغ بود و بـه زحمـت جـواب    یلی سرش خای گوپوفنایلی فایمار. پاچه است 

 ثی حرف و حـد    ي و به همه     مرد پول را از من گرفت، ش      یول .سلامم را داد  
 طـور هـم     نیمنتظر آمدن مزنتسوف به صرف شام بودند، هم ـ       . من گوش داد  

 دای ـ در خانه پ   یطبق معمول،تا اندك پول   . یسی انگل ي آقا کی و   ي فرانسو اروی
 نی رسـم در مـسکو چن ـ      گـر، یخوب د .  شد ی برقرار م  یاط مهمان  شد، بس  یم

 و تا ،ي مگر سفر قندهار رفته بوددی پرسد،ی الکساندروفنا، تا مرا دنایپول. است
 کـار را  نیمعلوم است که مخصوصا ا. من آمدم جواب بدهم گذاشت و رفت      

آخـر افتـاده   . می حرف بزنیستی رودربا ی با هم، هر طور شده، ب      ستیما با .کرد
  . سر زبان هامیا
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 خبر دارند نجایا.  کردندنی مع می چهارم هتل برا   ي در طبقه    ي ا زهی م زهی ر اتاق
 کرده اند که چشم     ي دارد که کار   نی نشان از ا   زیهمه چ . که از ملازمان ژنرالم   

 از رجال روس یکی ي که ژنرال را به جاستی نی کسنجایدر ا. ردیمردم را بگ
 داد  یب ـی شـام هـم ترت     از شیتـازه پ ـ  .  باشـد   دارد نگرفته  يکه ثروت افسانه ا   
 خرد  شی برا ی دو هزار فرانک   ي اسکناس ها  گر،ی د ي ها تیکه،علاوه بر مامور  

 ي هفته کی دست کم گر،یحالا د.اسکناس ها را در دفتر هتل خرد کردم. کنم
 ـ و نادشایدر کار آن بودم که م    .  کنند ی به ما نگاه م    ونریلیتمام، به چشم م     را ای

 دانـست  یلازم م.  کردمی ژنرال صداده،ی ها نرس ه به پل  میمنتها پا ببرم گردش،   
 نگاه می به چشم هامی تواند مستقی بابا نمنیا.  خواهم ببرمشان یبپرسد کجا م  

 نگـاه کنـد،   دی آی کار را بکند، منتها تا م  نی خواهد ا  ی دلش م  یلی خ یعنی.کند
 اندازم که دست ی به او می از حرمتيعار-میبهتر بگو-ای دار یچنان نگاه معن

 ي بـر جملـه   ي مطنطن، همچنان که جملـه ا   یبه زبان .  کند ی را گم م   شیو پا 
 رفت، به  ی کرد و دست آخر سررشته از دست خودش هم در م           ی بار م  گرید

 دور از   یی پارك،جـا  ي جانب رساند که بهتر است بچـه هـا را تـو            نیاطلاع ا 
 يدر رفت و با چهـره        از کوره    یآخرالامر هم حساب  . قمارخانه، ببرم بگردانم  
 قمارخانـه،  ي با خودت بردی هم آنها را برداشتدیشا« :سهمناك به گفته افزود   

 صی و عـاجز از تـشخ   ی دانم هنوز جوان   ی م ی ول ،ی ببخش دیبا.  رولت زیسر م 
بـه هرحـال،   . ی کن ـشهی پي قماربازی بخواهدی هم شا  نی هم يخوب و بد، برا   

 ي خواهـد ناصـح بـاز   ی و دلـم هـم نم ـ  ستمی ـ تـو ن  ي گـو  حتی نص نکهیگو ا 
 کـه  ی نکن ـي آرزو را دارم که کار نی دست کم حق به زبان آوردن ا       اورم،یدرب

  »...مرا مسبب بدانند
 کـه بخواهـد پـول       یآخر من که پول ندارم و کس      « : آرام جواب دادم   ی لحن به

  ». پول داشته باشددیببازد، اول با
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 الان از   نیهم ـ«: گلگون شده بود، در جواب گفـت       ی که چهره اش اندک    ژنرال
 ـ تحر زیو پس از گشتن داخل م     » . آورم ی درت م  ی پول یب  دفتـر   ی و وارس ـ  ری
آن وقـت در    .  به من بدهکار اسـت     ی روبل ستی معلوم شد صد و ب     ادداشت،ی

 بـه تـالر   میم؟ناچـار ی کنهیحـسابمان را چطـور تـصف   « : سـخن گفـت   يادامه  
 اش  ي کـسر   کم و  ر،ی الحساب بگ  ی صد تالر را عل    نی ا ایمنتها ب . میکن لشیتبد

  ».می کنیرا بعدا با هم حساب م
  . را، زبان در کام،گرفتمپول

 ـآخـر ا  . يری ـ مـرا بـه دل نگ      ي کنم گفته    ی خواهش م  -  ی قـدر زودرنج ـ   نی
گفتن هم ندارد که خودم .  نداشتم، فقط به عنوان تذکر گفتمي منظورچیه...که

  ... دانمی محق ميرا تا اندازه ا
.  دسته سـوار برخـوردم  کی گشتم، به ی برم از شام با بچه ها به خانه که    شیپ

 مجلل، اسـب    يدو کالسکه   .  اطلال دنی رفته بودند به د    رونیگروه ما سواره ب   
 ـ نـا، ی و پول  پونایلی ف ای کالسکه مادموازل بلانش، مار    کیدر  !  خوشگل يها  اروی

 و نگاه ستادندی ایمرهگذران .  و ژنرال هم سوار بر اسبیسی و انگليفرانسو
 ی مدندی پرسی اگر از من میول.  صحنه چشمشان را گرفته بودنیا:  کردندیم

حساب کـردم کـه بـا چهـار     .  ژترال خوش نخواهد بودي برا انشیگفتم که پا  
 که از قرار معلوم     ی آن مقدار پول   ي که من آورده بودم، به اضافه        یهزار فرانک 

ه  دارنـد، کـه تـاز   یا هشت هزار فرانکیتوانسته بودند قرض کنند، حالا هفت   
  . دادیکفاف خانم بلانش را هم نم

 اطـراق کـرده انـد و      می که ما هـست    ی بلانش و مادرش در همان هتل      مادموازل
 ویخدمتکارها مس . ستی هم چندان از ما دور ن      يمحل اقامت حضرت فرانسو   

 مـادام   نـد ی گو ی کنند، به مـادر مـادموازل بلانـش هـم م ـ           یلوکنت صداش م  
  . باشندکنت و کنتس ی راستیراست هم دیخوب، از کجا معلوم، شا.لاکنتس
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 لوکنت مرا بـه     وی مس م،ینی را بب  گری شام که همد   زی دانستم سر م   ی م شی پ شیپ
 نبـوده کـه مـا را بـه هـم      ادشیگفتن ندارد که ژنرال هم اصلا .  آوردیجا نم 
 کـه خـودش     می لوکنت چـه بگـو     ویاز مس . ندازدی او ب  ادی مرا به    ای کند   یمعرف
 ی نم ـي معلم سرخانه را به جوهیاند که در روس    د ی را گشته است و م     هیروس
 اعتراف کنم کـه سـرزده       دیمنتها با .  شناسد ی مرا م  ی حال، حساب  نیبا ا . خرند
 تدارك ی من مقدماتي رفته بود براادشیاز قرار معلوم، ژنرال .  شام رفتميبرا
 يبـرا . ی عمـوم زی ـ فرسـتاد سـر م  ی رفت لابد مرا م    ی نم ادشی اگر هم    ند،یبب
 بـه مـن   ي از سـر ناخـشنود  ی خودم رفـتم و ژنـرال هـم نگـاه         لیم به   نیهم

 ـ     می برا ی معطل ی ب زی عز يپونایلی ف ایمار. انداخت  ي اگـر آقـا    ی جا باز کـرد، ول
 نبود کـه    نی جز ا  ي سبب، انگار چاره ا    نیبه هم .  شد ی نبود،کارم زار م   یاستل

  .خودم را جزو جمع بدانم
 کـه رو    دمی در پروس د   ي قطار ي را تو  بی و غر  بی عج یسی انگل نی اول ا  بار

 بود که من سر راه رفتن به خانـه و  ی همان وقتنیا. می هم نشسته بوديبه رو 
بعد هم سر راه رفتن به فرانسه و دسـت آخـر در      .  به خانواده ام بودم    وستنیپ

 ـ گذشته دو بـار د     ي دو هفته    یپس ط .  به او برخوردم   سیسو  و  بـودمش  دهی
 ـ ا یآدم. نبرگ هاش، در رولت   نهیحالا بفرما باز هم ا      قـدر کمـرو بـه عمـرم         نی

 ـ برد و خودش هم ای به آدم خرفت م  ییاز فرط کمرو   . ام دهیند  یل ـی را خنی
 و  نی خـوب، آدم نـازن     یول. ستی وجه خرفت ن   چی داند، چون به ه    یخوب م 

 ـ را در پروس د    گریبار اول که همد   .  است یبینج . ردمـش  بـه حـرف آو   م،یدی
 و حالا هم سـخت مـشتاق   ی شمالي  تابستان رفته بودم دماغه  لیگفت که اوا  

 اش بـا ژنـرال خبـر        یی آشنا ياز نحوه   .  نوگوردم یژنی بازار مکاره در ن    دنید
 وارد شد، تا بناگوشـش  نایآخر تا پول. ناستی پول ي عاشق دلخسته    ایگو. ندارم

  .سرخ شد
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از قرار معلوم هـم مـرا   .  کنارش نشستم زیتم سر م  ف خوشحال شد که ر    سخت
  . کندی می خودش تلققی شفقیرف
.  گذشـت  یب ـی عج اری بس ي وهی صحبت را بر ش    ي بنا ي شام،جناب فرانسو  سر

 ادمیتا آنجا که    .  است ي و بنده نواز   یی اعتنا یطرز رفتارش با همگان از سر ب      
 اسـت ی و س  هی ـاز بس راجـع بـه مال      .  در مسکو هم پر از باد دماغ بود        د،ی آ یم

 ی میانا مخالف خو جسارتیژنرال گاهگاه. روس حرف زد که سرمان را برد  
  . قدر که منزلت خودش را حفظ کندنی هماط،یکرد، منتها با احت

 شام تمام بشود، داشتم آن      نکهی از ا  شیالبته پ .  داشتم یبی عج ي حال و هوا   من
 ـچرا خودم را علاف ا    « که   دمی پرس ی را از خودم م    یشگیسوال هم   ژنـرال   نی

 ـ یلی جمع را خنیکرده ام، آخر چرا ا   گـاه یگـاه و ب » م؟ ول نکـرد شی وقـت پ
.  کـرد ی توجـه بـه مـن نم ـ     يذره ا .  انداختم ی الکساندروفنا م  نای به پول  ینگاه

  . گرفتم ادب و آداب را کنار بگذارممیآخرالامر از کوره در رفتم و تصم
 ـ دوی پاپت،یلی دل چی ه ی ب کهو،ی آغاز شد که     نجای از ا  ماجرا  وسـط حـرف   دمی

رو کردم به ژنرال و . رشاخ بشوم سي فرانسوارویدنگم گرفته بود که با     . یکی
 جماعت محال بود ی روسي تابستان برا نی کلامتان، ا  انی بلند گفتم م   يبا صدا 

 ـ د يورژنرال از سر نابا   .  هتل غذا بخورد   ي تو ی عموم زیکه سر م    بـه مـن     دهی
  .دوخته بود

 بـرو برگـرد در      یاگر آدم عزت نفس داشته باشـد،ب      «:  سخن گفتم  ي ادامه   در
 ی و متحمل انواع و اقسام تهمت ها م ـ     ردی گ ی قرار م  یی گو راهیمعرض بد و ب   

 ختـه ی ری لهـستان ي هم، به قـدر سی در سوی و حتن،ی در را  س،یدر پار . شود
 هـا  هم چنان دل بـه دل آن       يحضرات فرانسو .  که نگو ونپرس   ی عموم زیسر م 

  ». تواند لب از لب باز کندی نمچارهی بی روسگری دهند که دیم
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 ی کرد و نم   ی زده نگاهم م   رتیجناب ژنرال داشت ح   . م را به فرانسه گفت    نیا
  .اوردی من شاخ دربستی از رفتار ناشاایدانست از کوره در برود 

 یپس آخرش کـس   «:  گفت يزی آم ری به لحن تحق   ،یی اعتنا ی با ب  ي فرانسو اروی
  ». بدهدادتانی شد که ادب دایپ

 و بعـدش   دعوام شـد ی لهستانکی که بودم اولش با     سیپار«:  جواب گفتم  در
 ـ تا ایول.  کردی میبانی پشتی که داشت از لهستاني افسر فرانسوکیهم با     نی

 تـف   جنابانی از عال  یکی ي قهوه   ي کردم که کم مانده بود تو      فیماجرا را تعر  
  ». ها طرف مرا گرفتندي چند تا از فرانسوندازم،یب

 رتی ـح بـا  ختـه ی انداخت، با کرّ فر آم     ی نگاه م  زی ژنرال، که دور و بر م      جناب
  . کردی سوءظن نگاهم مي دهی هم به دي فرانسواروی» تف؟«: دیپرس
چون دو روز تمام بود کـه  . دیی فرمای طور است که م  نیهم«:  جواب گفتم  در

 شـد،  یمطمئن شده بودم سفرم به رم، که بـا همـان کـار خودمـان مـرتبط م ـ        
. مری ـ بگ دی رفتم که رواد   سیردخور ندارد، به دفتر سفارت پدر مقدس در پار        

 شـدم کـه     ي پنجاه ساله ا   ي کوچولو شی حضور کش  ابیدر دفتر سفارت شرف   
پس از گوش . دی باری م ش نبود و برودت از چهره ا      شی ب ی و استخوان  وستپ

 ـ   اری آن هم در کمال ادب، هرچند بس       میدادن به حرف ها     اعتنـا، از    ی سرد و ب
 يه  عجله داشتم، گرفتم نشـستم و روزنام ـ نکهیبا ا. من خواست که صبر کنم 

 ی مطلبواندن درآودرم و بنا کردم به خبمی را از ج-Opinin natoinal-ی ملّيرأ
 ـدر ا .  بود نثار مـردم روس کـرده بـود         راهی آن هرچه بد و ب     ي سندهیکه نو   نی

 کننـد بـه   ی دارند روانه مي اتاق بعدي را از توگری د ی که کس  دمی شن روداریگ
 دولا و راسـت     ارویدر برابر    شهی که آقا کش   دمی هم د  را نی و ا  جنابیدفتر عال 

 و او، باز هم، دعـوت بـه صـبر      م را مکرر کرد   می تقاضا گری بار د  کی.  شد یم
 آمد تو، که اربـاب      گری د ی بعد، کس  یاندک.  سردتر ی بار به لحن   نیکرد، منتها ا  
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 ـ شیبـه حـرف هـا   . یشیرجوع بود و، از قرار معلوم هم اتر        ی گـوش داد و ب
 سخت آزرده شدم، رفتم به طرف گریحالا د.  اش کردیی به بالا راهنمایمعطل
 دی ـ با جنابی چه کم دارم؟ عال    گری د ي آنها از و قاطعانه گفتم مگر من       شیکش

 کـه هـاج و واج       شیکـش . ردی به حضور بپـذ    گریمرا هم مانند ارباب رجوع د     
 ـی روسکی فهمش بود که يآخر ورا. دیمانده بود، درجا خود را پس کش       ی ب

 ـ ردکی ـ جناب در   یهمانان عال مقدار بخواهد خودش را با م      .  قـرار دهـد  فی
انگـار  -ي ادبانـه ا   ی ب اری کرد، به لحن بس    ی م نداز را برا  می طور که سراپا   نیهم

 ـکه اهانت کـردن بـه مـن ما          ي توقـع دار   یعن ـی«: داد زد - لـذتش باشـد    ي هی
آن وقت من »  دست از خوردن قهوه بکشد؟ی به خاطر حضرت عالجنابیعال

 جنـاب ی عال ي که من بر قهـوه       متیبگذار بگو «:زدم بلندتر داد    ییهم، به صدا  
 ـ خـودم بـه د     ،يندازی الان کارم را راه ن     نیاگر هم  ! اندازم یتف م   ی او م ـ  دنی
  ».روم
 ـ فر د،ی کش ی کوچولو،که از وحشت خود را پس م       شیکش آن هـم در    «:  زد ادی
فـت،  ربعد بدو بـه طـرف در        » ! است شانی ا شی پ نالی که حضرت کارد   ییجا

 نگذارد ی ولردیر است بمض که انگار حاییو، با حال و هوابازوانش را گشود 
  .ستادی اي بر جابیمن داخل شوم، مانند صل

 يو بـرا » que je heretique et barbare« جواب گفتم که من مرتد و بربرم، در
 ی جناب و کوفت و زهر مار،تره هم خرد نم ـی و عال  نالیاسقف اعظم و کارد   

 بـه  ي توزانـه ا نـه ینگاه ک. ستمیه دست بردار ن کردم ک  یالقصه، به او حال   . کنم
 ـ چـه، رواد ییبگـو و تـا  . من انداخت و بعد گذرنامه ام را گرفت برد بالا         دمی

 و گذرنامه ام را درآوردم و د؟ینی آن را بب  دی خواه ی ها، نم  نهیا. صادر شده بود  
م را نشان دادمدیرواد ر .  
  »... آخریول«:  درآمد کهژنرال
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 بود کـه  نی ادیآنچه به دادت رس «: اظهار فرمود  يخنده ا  به لب  ي فرانسو جناب
  Cela n,etat pas si bete. يخودت را بربر و مرتد جا زد

 خــود قــرار ي را اســوه نجــای حاضــر در اي و روس هــامیایــ چــرا بآخــر -
 کنند لب از لب یبدهم؟نگاهشان کن، گوش تا گوش نشسته اند و جرئت نم       

 ـباز کنند و، غلـط نکـنم، حاضـرند مل          در .  خودشـان را هـم انکـار کننـد         تی
 ـ براشهی ـ کش اروی خودم را با     ي ماجرا نکهی بعد از ا   س،یاقامتگاهم در پار    شانی

 ی از حضرات لهـستان    یکی.  کردم، دست کم رفتارشان با من بهتر شد        فیتعر
 هـم  یتازه وقت ـ.  دشمنم بود، غلاف کردنی بزرگتر ی عموم زیچاقالو، که سر م   

 ـ را د  ي مرد شیردم دو سال پ    ک فی ها تعر  ي فرانسو يبرا  ام کـه در سـال       دهی
 ي کرده بود، آن هـم بـرا  کی به طرف او شل   ي از تفنگدران فرانسو   یکی 1812

 ي ده ساله ايطرف آن وقت ها بچه   . امدی کند،بدشان ن  ی تفنگش را خال   نکهیا
  .بوده و خانواده اش نتوانسته بودند به موقع از مسکو خارج شوند

سـرباز  . محال اسـت «:  خورد، داد زد یونش را م   که خون خ   ،ي فرانسو جناب
  » ! کندکی ندارد به بچه شلامکان يفرانسو

 ي داســتان را از زبــان افــسر بازنشــسته نیــا.  کــردیولــ«:  جــواب گفــتمدر
  ».دمی گونه اش دي تازه خراش گلوله را خودم روو دمیشن يآبرومنداریبس

 را يه دراز تنـد تنــد حــرف زدن و رود ي بنــاي جنـاب فرانــسو گــری دحـالا 
 از او برآمد، منتها خدمتـشان عـرض کـردم       یبانیپشتژنرال در صدد    . گذاست

 ی زنــدان1812را،کــه در ســال  یپروفــسک ازخــاطرات ژنــرال یی هــادهیــگز
 موضـوع را    نکـه ی ا ي بـرا  پونایلیف ایمار آخرالامر.  ها بوده،مطالعه کند   يفرانسو

 اری از مـن بـس     الژنـر .  حرف زدن  يگری د زی چ يکرد در باره     عوض کند، بنا  
 دای پ یول. می بود دهی بر سر هم داد کش     ي فرانسو ارویناخشنود بود، آخر من و      

 خوشش آمـده  یلی خي من با جناب فرانسو   ي از بگو مگو   ی استل يبود که آقا  
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آن .  از سر میز که برمی خاست از من خواهش کرد گیلاسی با هم بـزنیم           .بود
گفت و گویمان پانزده    . ف بزنم شب موفق شدم با پولینا الکساندروفنا هم حر       

دقیقه اي طول کشید و این طور هم پیش آمد کـه همگـی رفتـه بـودیم قـدم                 
پولینا روي نیمکتی که روبه روي فواره بود        . از کنار کازینو رفتیم پارك    . بزنیم

مـن هـم   . نشست ونادیا را گذاشت همان نزدیکی ها با چند تا بچه بازي کند      
 فواره برود و این طور شـد کـه عاقبـت تنهـا              گذاشتم میشا بدو بدو به طرف     

  .ماندیم
پولینا همین که دید پـولی      . طبق معمول اول صحبت کسب و کار به میان آمد         

بـه خـودش    . که به او داده ام هفتصد گولدن بیشتر نیست، اوقاتش تلـخ شـد             
اطمینان داده بود که جواهراتش را در پاریس کم کم هم که گرو می گذاشـتم     

  :گفت. ن می شددو هزار گولد
باید هم به دستش بیـارم والـّا کـارم زار           .  صددرصد مقداري پول لازم دارم     -

  .است
  .در ادامه ي صحبت ازش پرسیدم در غیاب من چه پیش آمده

ول اینکــه ا. دوتــا پیغــام از پطرزبــورگ رســیده.  چیــزي کــه پــیش نیامــده-
خبر .ت کردهدو روز بعد هم، از قرار معلوم، فو       مادربزرگ سخت بیمار است،   

منتظر رسیدن خبر نهایی    . آدم قابل اعتمادي است   . را تیموفی پطروویچ آورده   
  .و قطعی هستیم

  »پس بگو همگی اینجا گوش به زنگ نشسته اند؟«: پرسیدم
  .شش ماهِ گذشته، تنها امید همگان بوده.  معلوم است-

  »تو هم امیدواري؟«: پرسیدم
منتها یقین کامل   . نادختري ژنرالم همین قدر   .  من که قوم و خویشش نیستم      -

  .دارم که در وصیت نامه اش مرا از یاد نخواهد برد
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اگر نظر مرا بخـواهی، مـی گـویم ارث فراوانـی نـصیبت مـی           «: قاطعانه گفتم 
  ».شود

  چه باعث شده به این نظر برسی؟.  خوب، مادربزرگ به من علاقه داشت-
ارکی هم محرم اسرار خانواده بگو ببینم، انگار جناب م«: الی جواب دادم ؤبا س 

  »شده است؟
» می شود بفرمایی چرا این قدر به موضوع علاقه مند شده اي؟           «: پولینا پرسید 

  .و نگاه سرد و عبوسانه اي به من انداخت
غلط نکنم، ژنرال به تدبیري از آن جناب پـول          !  معلوم است که علاقه مندم     -

  .قرض کرده
  . درست حدس زده اي-
ر از وضع مادربزرگ خبردار نبود، پولی به ژترال می داد؟ سـر       به نظر تو اگ    -

» عزیزم، جانم«شام حواست بود، دو سه بار که حرف مادربزرگ به میان آمد،           
  .چه خویشاوندان جان در یک قالبی.از زبانش نمی افتاد

همین که بو ببرد من هم از ارث نصیبی برده ام،معطل           .  آري، حق با توست    -
  همین را می خواستی بدانی؟.  خواستگاري می کندنمی کند و از من

 که می گویی خواستگاري می کند؟ خیال می کردم کـه مـدت هاسـت کـه      -
  .دارد از تو خواستگاري می کند

و پـس از    » !خودت خوب می دانی که صحت ندارد      «: پولینا به پرخاش گفت   
  »این انگلیسی را کجا دیدي؟«: لحظه اي سکوت به گفته افزود

  !نستم سراغش را می گیري می دا-
آدم «. راجع به دیدارهاي قبلی ام با آقاي استلی به وقـت سـفر بـرایش گفـتم                

  »خجالتی و رمانتیکی است، و صدالبته، عاشق شما، درست است؟
  . معلوم است که عاشق من است-
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به نظرت فرانسویه راسـتی     . باز هم صدالبته، ده برابر فرانسویه پولدار است        -
  ارد؟ جاي تأمل ندارد؟راستی چیزي د

همین دیروز بود که ژنرال این را با قطـع و           . کاخ مانندي دارد  .  نه که ندارد   -
  حالا راضی شدي؟ . یقین به من گفت

  . اگر به جاي تو بودم، بی برو برگرد با انگلیسیه عروسی می کردم-
  »چرا؟«: پولینا پرسید

ولـی  . مـادون اوسـت   فرانسویه خوش قامت تر است، منتها       «: بی مقدمه گفتم  
  ».انگلیسیه، علاوه بر درستکاري، ده برابر پولدارتر است

بلی، ولـی ایـن   «: پولینا به شیوه اي که آرامش از آن می بارید،در جواب گفت   
  ».را هم بگو فرانسویه مارکی است و زیرك تر از او

  »حتم داري؟«: بی آنکه خودم را از تک و تا بیندازم، گفتم
   صددرصد-

متوجه هم بودم که در صدد است با        . ؤالاتم را ذره اي خوش نداشت     پولینا س 
معطل هم نکردم   . لحن و لغو و بی معنا بودن جواب هایش کفرم را دربیاورد           

  .و این را به او گفتم
باید تاوانش را پس بـدهی کـه اجـازه داده ام            .  خوبه، خوبه، چشمم روشن    -

اتی بکنی همچو سؤال هایی بپرسی و همچو فرضی  .  
واقع این که من خودم را محق می دانم که انواع و «: به لحنی آرام جواب دادم

رم هرگونـه تـاوانی     ضدقیقا به این دلیل که حا     . اقسام سؤال ها را از تو بپرسم      
  ».براي سؤال هایم بپردازم، و حالا دیگر زندگی ام برایم معنی ندارد

  : پولینا زد زیر خنده، و گفت
از تو به یک اشاره «: شلانگبرگ گفتی] الا رفتن از کوهِهنگام ب[ دفعه ي قبل -

به نظرم از جایی که بودیم تا پایین، هزار . »از من با سر خود را پایین انداختن  
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یـن           . پایی می شد   آخرش یک روز این اشاره را می کنم تا ببینم چطور اداي دِ
 اینکـه  ازت بیزارم، آن هم بـراي    . مطمئن هم باش که کوتاه نمی آیم      . می کنی 

از این هم بیشتر ازت بیزارم، چون به ات احتیاج          . زیادي به ات میدان داده ام     
براي همـین، از سـر ناچـاري ازت    . علی العجاله هم به ات احتیاج دارم    . دارم

  . می گذرم
این اواخر هر بار که با من . با جوش و خروش حرف زده بود  . از جا بلند شد   

ردخور هـم نداشـت و از مـن هـم           حرف می زد، آخر سر جوشی می شد و          
  .طوري بدش می آمد که سایه ام را با تیر می زد

 مـی   تاز سر عنای ـ  «: من که نمی خواستم بگذارم توضیح نداده برود، پرسیدم        
  »فرمایید کار مادموازل بلانش به کجا کشیده؟

از آن وقـت چیـزي   .  خودت از جیک و بوك مادموازل بلانـش خبـر داري           -
 دارد مادموازل بلانـش زن ژنـرال بـشود، یعنـی البتـه در             احتمال. پیش نیامده 

صورتی که شایعه ي مرگ مادربزرگ به اثبات برسد، چون مادموازل بلانش و 
  .مادرش و پسر عم سومش مارکی خوب می دانند که ما آه در بساط نداریم

   ببینم، ژنرال عاشق دلخسته ي او هست؟-
 ـ    .  این که حالا اهمیتی ندارد     - ایـن هفتـصد    . ت را وا کـن    خـوب گـوش های

ببینم سر میز رولت چه گلی بـرایم  . فلورین را برمی داري می روي قماربازي     
  .من حالا پول لازم دارم، هرچه باداباد. می کاري

آنجا که . این را که گفت، نادیا را صدا کرد و راه افتاد رفت به طرف قمارخانه
یران، از اولین راه بـه      اندیشناك و ح  . رسید به بقیه ي اعضاي گروه ملحق شد       

بعد از اینکه دستور داده بود به حساب او رولت بازي کنم، مثل   . چپ پیچیدم 
عجبا، با اینکه خیلی چیزها بود کـه  . این بود که با چوبی توي سرم زده باشند   

راجع به آنها فکرکنم، رفتم توي نخ تحلیل واکنش احـساس هـایم راجـع بـه      
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 که ازش دور بودم، گو اینکه مدام بـی قـراري     واقع اینکه آن دوهفته اي    .پولینا
می کردم و مثل دیوانه ها این ور و آن ور می دویدم و همـه اش خـوابش را           

در سـویس   (یک بار هم    . می دیدم، حالم از حالا یعنی روز بازگشتم بهتر بود         
توي قطار خوابم برده بود و، انگار، بنا کرده بودم حرف زدن با پولینا              ) بود که 
براي همین، باز هم این سؤال را . ي سرگرمی دیگر مسافران شده بودم    و مایه   

و باز هم دیدم که از جـواب دادن بـه   » دوستش می دارم؟  «از خودم کردم که     
این سؤال عاجزم یا، بهتر بگویم، صدمین بار به خودم گفتم که ازش بدم مـی      

گـپ و  خاصه هر بـار کـه   (لحظاتی پیش می آمد . آره، ازش بدم می آمد . آید
که دیگر به سیم آخر می زدم و به خودم می گفـتم  ) گفتمان به آخر می رسید 

به خدا کـه  ! حاضرم نصف عمرم را بدهم تا افتخار خفه کردنش نصیبم بشود         
اگر فرصتی نصیبم می شد که چاقوي تیزي را اندك اندك در دلش فرو کنم،               

با ایـن حـال، بـه    . احتمالا براي گرفتن چاقو دستم را با اشتیاق دراز می کردم    
تمام مقدسات عالم قسم، که اگر همانجا در شلانگنبرگ از من خواسـته بـود               

 کار را بی حرف و حدیث می کردم و تـازه بـا         نکه خودم را پایین بیندازم ای     
این موضـوع، هـر طـوري کـه     . این را می دانستم  . اشتیاق هم چنین می کردم    

را خوب می دانست و از ایـن  خودش هم این . شده، باید فیصله پیدا می کرد   
فکر هم که من صددرصد و به روشنی تمام می دانستم دستم به دامنش نمـی         

والـّا دختـر   . رسد، آري حتم دارم که از این فکر قند توي دلش آب مـی شـد      
محتاط و باوشی مثل او چرا بیاید و این قدر با من گرم بگیرد و رودربایـستی   

رش اینطور بوده است کـه انگـار خـودش          هم نداشته باشد؟ تا حالا طرز رفتا      
شهبانوي دوران باستان است و من هم غلامش، و روبه روي این غلام لبـاس          

آري، بـسا اوقـات   . از تن به در می آورد چون او را خواجه فـرض مـی کنـد         
  ...نخواسته است به چشم مرد به من نگاه کند
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 ـ              ذره اي هـم    . ادبا این حال فرموده بود که در بازي رولت ببـرم، هرچـه باداب
فرصت نداشتم از خودم بپرسم چرا و کی باید بروم، یا چه توطئه ي تازه اي                 

وانگهی، در این دوهفته از قرار معلوم . در ذهن حسابگرش شکل گرفته است     
ناچار بودم ته   . یک عالم وقایع تازه پیدا شده بود و من همچنان بی خبر بودم            

بـروم رولـت    رصتی نبود و ناچار بـودم منتها الان ف. بیاورمو توي قضایا را در    
  .بازي کنم
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  دو
  

گو اینکه تصمیم گرفته بودم که  .باید اقرار کنم که از این فکر خوشم نمی آمد
. بروم قمار کنم، اصلا خوشم نمی آمد افتتاح این بازي براي کسی دیگر باشد             

س بسیار ناخوشـایندي پـا بـه    راستش قدري زابرا شدم و براي همین با احسا  
از همان نگاه اول از هرچه به قمار مربوط می شود بیـزار         . سالن قمار گذاشتم  

از صفحه ي تکراري و بی مزه ي داستان در روزنامه هاي سراسر دنیـا،        . شدم
هر بهار در این روزنامـه هـا   . خاصه روزنامه هاي روسی خودمان بدم می آید 

یکی راجع به شکوه و :  به کرات نقل می کننددو داستان را بی کم و کاست و
جلال کازینوها در قمارخانه هاي ساحل راین، و یکی هم راجع به کپه هـاي               

حـتم دارم کـه روزنامـه      . طلا که از قرار معلوم روي میزهاي بازي قـرار دارد          
ایـن سـالن هـاي      . نگارها این قبیل داستان ها را بی مزد و منت نقل می کنند            

کوه و تجمل کجا، از طلا هم چه بگویم کـه یـک دانـه اش    مندرس کجا و ش  
گفتن ندارد که   . هم پیدا نیست تا چه رسد به اینکه روي میزها کپه شده باشد            

در موسم قمـار، گـاه و بیگاه،سـر و کلـه ي یکـی از آن آدم هـاي عجیـب و           
پیدا می شود، مثل تابستان     -که انگلیسی یا مشرقی است، بگوییم ترك      -غریب

بقیه سر پول ناقابل بازي می کنند و . پول هنگفتی می برد یا می بازدامسال، و 
کـه  (اول که پا به سالن بازي گذاشتم . در مجموع روي میزها هم پولی نیست     
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وانگهی، . ، هر کاري کردم نتوانستم درجا بازي کنم       )به عمرم نخستین بار بود    
 نظـرم آن    تازه اگر هم جز خودم کسی دیگـر نبـود، بـه           . خیلی هم شلوغ بود   

اعتراف می کنم که   . وقت هم دست به بازي نمی زدم و می گذاشتم می رفتم           
آن . دلم به شدت می تپید و کار از خونسردي و خویشتن داري گذشـته بـود             

وقت می دانستم، همان طور که خیلی وقت پیش شستم خبردار شده بود، که              
سرنوشتم، از بیخ   در رولتنبرگ بلایی بر سرم می آید که، بی برو برگرد، روي             

گو اینکه دل بستن . جز این نیست و جز این نخواهد شد  . و بن اثر می گذارد    
به گردونه ي رولت به نظرم مسخره است، نظر عرفـی و همگـانی مبنـی بـر                  
. اینکه دل بستن به قمار احمقانه و بی معنی است، به نظرم مسخره تر می آمد       

بـدتر  -بگیـریم کـار و کـسب   -چرا قمار کردن از دیگر وسایل درآوردن پـول     
   ولی چه باك؟.باشد؟ درست است که از صد نفر فقط یکی می برد

به هر تقدیر، آن شب تصمیم گرفتم که همه چیز را اول سبک سنگین کـنم و           
تازه اگر هم پـیش آمـدي مـی کـرد، انگـار از سـر                . دست به کار جدي نزنم    

.  گذاشـتم داوتصادف بوده و عواقبی نداشته اسـت و مـن هـم مطـابق بـا آن                
وانگهی لازم بود خود بازي را بررسی کنم، چون با اینکه هـزار و یـک جـور        
مطلب را در باره ي رولت با ولع خوانـده بـودم، تـا وقتـی کـه آن را ندیـده                      

  .بودم،ذره اي هم از طرز کار آن سر در نمی آوردم
از . آمداولا کل ماجرا به نظرم قبیح آمد، یعنی به لحاظ اخلاقی مذموم و قبیح         

چهره هاي مشوش و پر طمع آدم ها، که ده تا ده تا، یا حتی صدتا صدتا دور               
به نظر مـن هـیچ   . میز قمار جمع شده بودند، تو بگو یک کلمه هم نمی گویم        

اشکالی ندارد که کسی بخواهد هر قدر که دلش می خواهد ببرد و خیلی هم                
م را احمقا  .سریع ببرد  نـه پنداشـته ام کـه در    من جواب یارو اخلاق گراي متنع

دیگـر بـدتر    «: برابر آن کس که در رولت باید کوچک بازي کرد، گفته اسـت            
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انگار که چس خوري با کوتاه دستی       » .شد، چون آن وقت چس خوري است      
آنچه نزد فلان   . موضوع، موضوع تناسب است   . در مقیاس وسیع فرق می کند     

از سود و   . کلانی است آدم دولتمند مبلغ ناچیزي بیش نیست، از نظر من پول           
بردن پول چه بگویم که مردم در صـددند، عـلاوه بـر رولـت، در هـر جـا از              

اینکه سود و بردن پول به لحاظ اصـول غیراخلاقـی           . یکدیگر بگیرند یا ببرند   
از . ی خواهم آن را حـل کـنم      ماینجا هم ن  . باشد یا نباشد، بحث دیگري است     

ل شـده بـودم، همـین کـه     آنجا که خودم هم دستخوش هوس شدید بردن پو        
از ایـن   . وارد سالن شدم، هرچه کوتاه دستی و شناعت بود انگار دلپسند شـد            

هم دلپسندتر وقتی است که مردمان تشریفات را کنار بگذارند و بی شیله پیله       
آخر چرا آدم خودش را فریب دهد؟ از این حرفه سبکسرانه تر و             . رفتار کنند 

ن نگاه اول، چیزي که به خصوص از این         در هما ! اسرافکارانه تر مگر خودش   
جماعت بی سر و پا که ریخته بودند دور میزها، به نظرم ناپسند آمد، این بود                
که براي کارشان حرمت قایل بودند یعنی با حالتی جدي و احتـرام آمیـز دور        

براي همین است که اینجا بین قمـاري کـه نـامش            . میزها اجتماع کرده بودند   
mauvais genre]است و نوع قماري که آدم هاي شریف به خـود  ]  ناپسندنوع

نوع مخصوص : دو نوع قمار داریم   . روا می دارند، تمایز دقیقی رسم کرده اند       
. خواص، و نوع مخصوص عوام یا نوع پولی که اراذل و اوباش بازي می کنند

این تمایز را اینجا به دقت رعایت می کنند که راسـتی راسـتی بـسیار مبتـذل             
جیب زاده اي را در نظر بگیریم که پنج یا ده لـویی را بـه بـازي مـی                     ن! است

گذارد، گو اینکه در صورت داشتن مال و منال فـراوان ممکـن اسـت چیـزي         
حدود هزار فرانک به بازي بگذارد، آن هم به خـاطر نفـس بـازي، بـه خـاطر        
. سرگرمی، یعنی در واقع براي اینکه مرحله ي برد و باخت را زیر نظر بگیـرد    

اگر ببرد، شاید فی المثل بلند بخندد، شاید هم به یکی از تماشـاگران چیـزي                
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بگوید یا شاید باز هم پول به بازي بگذارد یـا داوش را دو برابـر کنـد، منتهـا        
ز سر کنجکاوي، از سر بخت آزمایی یا مظنهّ کردن بخت، آن هم نـه بـا      افقط  

ن دارد بـه جملگـی      در یک کلام، امکا   . آرزوي بردن که آرزوي عوامانه است     
این میزهاي بازي و چرخ هاي رولت و بازي سی و چهل به چشم گذرانـدن            

تازه چه بسا از . وقت نگاه کند، که یکسره براي سرگرمی او تدارك دیده شده    
انگیزه هاي زرپرستی و دام هایی که بانک را بر آن بنیاد کرده و بـرآورده انـد         

ثل، خیال کند این عـوام النـاس، کـه     اصلا چه بدي دارد که،فی الم     . بویی نبرد 
مثل بید بر سر یک گولدن می لرزند، کلهم اجمعین دولتمند تشریف دارند و              
مثل خودش نجیب زاده اند و آنها هم جز براي تفریح، و سرگرمی قمار نمی               

ت واقعی امور و ایـن        . کنند گفتن ندارد که این گونه بی خبري کامل از وضعی
فراوان دیده ام . ز آدم ها، سخت اشراف مآبانه استگونه تلقی صاف و ساده ا     

از آن مادر هایی که دختر صاف و ساده ي خودشان را، که پانزده شانزده سال 
بیشتر ندارد، جلو می اندازند و چند سکه ي طلایی کف دستش می گذارنـد               

دخترك هم در صورت برد یا باخت لبخندي می زند . ادش می دهندیو بازي 
باري جنـاب ژنـرال بـا متانـت و          . میز بازي را ترك می کند     و خوش و خرم     

ص به طرف میز قمار رفت      یکی از ملازمان دوید که صـندلی تعـارفش     . تشخّ
کند، منتها ژنرال توجهی به او نکرد و براي درآوردن کیفش کلی وقت صرف          
کرد و همین قدر هم وقت بـراي درآوردن سیـصد فرانـک از آن گذاشـت و                  

بـردش را برنداشـت و گذاشـت      .  گذاشت و بـرد    سیاهي  سیصد فرانک را رو   
باز هم بردش را برنداشت و رولـت از چرخیـدن   .  آمد سیاهباز  . همانجا بماند 

 آمده بود و به یک کرشمه هزار و دویست فرانـک باختـه       قرمزایستاد این بار    
حـتم دارم   . با لبخندي گذاشت رفت و به روي مبـارك خـودش نیـاورد            . بود
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د و اگر رقم پولی که گذاشته بود دو یا سه برابر بیشتر بود،              خاطرش آشفته بو  
با این حال وقتـی کـه       . خونسردي را از دست می داد و از کوره در می رفت           

یکی از فرانسوي ها برد و بعدش هم باخت، آن هم نه کم، سی هزار فرانک،                
ر نجیب زاده ي واقعـی، دا . خودم آنجا بودم و دیدم که خم هم به ابرو نیاورد  

اصلا در شـأن او نیـست کـه      . و ندارش را هم که ببازد،خم به ابرو نمی آورد         
گفتن ندارد که کمال اشراف منشی آدم در این است که  . وقعی به پول بگذارد   

ولـی گـاهی هـم      . شناعت خیل اراذل و کل این مکان را یکسره ندیده بگیرد          
جه کنـیم و  عکس قضیه کمال اشراف منشی است، یعنی اینکه به غوغاییان تو       

گاه و بیگاه نگاهی به آنها بیندازیم و، فرض بگیر، از پشت عینک وارسی شان 
کنیم، منتها در همه حال کاري نکنیم که از حد تفریح فراتر برود و بدانیم کـه   
کل ماجرا مضحکه اي است که محض سرگرمی نجیب زادگان اجرا می شود             

که در میان خلایق تنـه ي    ممکن است   . و عوام کالانعام هم اصحاب شبیه اند      
ما به تنه ي دیگران بخورد، ولـی بایـد نگـاهی بـه دور و برمـان بینـدازیم و                     

با این حال، از    . اطمینان حاصل کنیم که تماشاکنانیم و بس، و از مردم نیستیم          
این هم باید اطمینان حاصل کنیم که خیلی توي نخ خلایق نرویم کـه بـاز از                 

مضحکه آن قدر نمی ارزد که بخواهیم زیاد     اشراف منشی به دور است، چون       
راستش تعداد مضحکه هایی که شایسته ي توجـه دقیـق           . توي بحرش برویم  

در این گیرودار، به نظر شـخص خـودم         . نجیب زاده باشد، بسیار اندك است     
آمد که کل ماجرا به یقین ارزش توجه دقیق را دارد،خاصه براي کسی که بـه                

امده بود و از سر صدق و صفا خـودش را           قصد تماشاگري خشک و خالی نی     
از اعتقادات عمیق اخلاقی ام چه بگویم که، . جزوي از خیل اراذل می دانست 

در ایـن بـاره بـیش از        . در عرصه ي استدلال کنونی ام، جایی براي آن نیست         
این را هم که می گویم براي این اسـت کـه وجـدانم آسـوده                . این نمی گویم  
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تازگی ها اطلاق معیار اخلاقـی  : ذکر یک نکته بشوم منتها می خواهم مت   . باشد
دلیل راهم چیزي بود سـخت      . را به کردار و پندارم سخت انزجارآور یافته ام        

  ...متفاوت با
نظرم این است کـه میـز       . راستی که عوام جماعت خیلی کثیف قمار می کنند        

شتیلی بگیرها، که ایـن سـر و        . قمار عرصه ي معمولی ترین نوع دزدي است       
ن سر میز نشانده شده اند، داوها را می پایند و بردها را می پردازند، و همین      آ

اکثرا هم که فرانسوي ! چه آدم هاي بی سر و پایی. سخت مشغولشان می دارد
اگر اظهار نظر می کنم و متذکر می شوم، نه از بهر این است که بخـواهم         . اند

 به مقـصود خـودم،   براي رسیدن.بازي رولت را وصف کنم،اصلا چنین نیست  
بـه عنـوان نمونـه،      . می خواهم قلق آن را پیدا کنم و بعد از این به کار ببنـدم              

متوجه شدم اگر کسی دست دراز کند و برد یکی دیگر را بردارد، کار عوامانه     
پس از این کار هم بگومگویی درمی گیرد و اغلب هم بـه داد        . اي کرده است  

  »!ا شاهدي پیدا کن که داو، داو تو بودهبفرما ثابت کن ی«و بیداد می کشد، و 
بیش از این هم نمی توانستم حـدس        . در اول یک ذره هم سر در نمی آوردم        

بزنم و متوجه بشوم که می شود روي اعداد تاق و جفت روي رنگ، پول بـه               
تصمیم گرفتم صد گولدن از پول پولینـا را آن شـب بـه بـازي      . بازي گذاشت 

فکر اینکه براي خـودم قمـار نمـی کـنم تـا             . مبگذارم و بیش از آن خطر نکن      
احساس بسیار ناخوشایندي بود و . حدودي مایه ي پریشانی حواسم شده بود     

مرتب با خود می گفـتم کـه   .می خواستم هرچه زودتر از شر آن خلاص شوم   
امان از میز قمار،کـه تـا       . اگر براي پولینا قمار کنم، به بخت خودم لگد زده ام          

بازي را با پنجاه گولـدن  !  خورد، دچار خرافات می شودآدم دستش به آن می 
باختـه  . چرخ چرخید و سـیزده آمـد  . شروع کردم و گذاشتم روي عدد جفت      

با احساسی مبهم و ناخوشایند، آن هم براي اینکه کار را یکسره کـنم و               . بودم
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از چهارصدتایی که بـرده  . آمدقرمز. قرمزبروم، پنجاه تاي دیگر گذاشتم روي       
دویست تا را گذاشتم روي دوازده وسط، و بی خبر که چـه پـیش مـی        بودم،  
به این ترتیب به جاي صدتا، یکهـو        . سه برابر داو خودم به من پول دادند       .آید

احساسی که بر من عارض شد، به قـدري عجیـب و   . صاحب هشتصدتا شدم 
لم گذشت و بر آن شدم که قمارخانه را ترك کنم         به . غیرعادي بود که از تحم

رم چنین آمد که اگر براي خودم قمار کرده بودم، طور دیگـري قمـار مـی                 نظ
با وجود این،یک بار دیگر هشتصدتاي دیگر نصیبم شد و پس از آنکـه              .کردم

کل هزار و هشتصد گولدن را در جیب گذاشتم، آمدم بیـرون و بـه جـست و     
  .جوي پولینا برآمدم

نتوانستم تـا موقـع شـام    همگی رفته بودند بیرون جایی در پارك قدم بزنند و     
این بار یارو فرانسوي پیدایش نبود و جناب ژنرال حسابی سـر            .پولینا را ببینم  

ضمن فرمایشات دیگر، این هم به نظرش مناسب آمد که بار دیگـر             .کیف بود 
بـه نظـرش    . به اطلاع من برساند که از خداش بود که مرا کنار میز قمار نبیند             

ر می دانست   اگر بختم یاري نمی کرد و بدجوري       می باختم، خودش را مقص  .
ر مـنم   « ایـن را  » .تازه اگر هم بخت یاري کند و پول کلانی ببري، باز هم مقص

حق ندارم بـه تـو امـر و     «: به لحن معنی داري به گفته افزود و در ادامه گفت          
گفتـه اش را طبـق   » ...منتهـا بایـد بپـذیري کـه    . نهی کنم، این که معلوم است     

با بی اعتنایی در جواب گفتم که پولی کـه دارم بـسیار        . شتعادت ناتمام گذا  
. ناچیز است و، در نتیجه اگر قرار شود که قمار کنم، پول درشـتی نمـی بـازم        

رده هاي پولینا را تحویلش دادم و حالی اش                  سر راه رفتن از پله ها به اتاقم، ب
  .کردم که دیگر به جایش قمار نمی کنم

  »چه؟آخر براي «: مشتاقانه پرسید
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چون می خواهم «: همین طور که با تعجب نگاهش می کردم، در جواب گفتم
براي خودم قمار کنم و قمار کردن براي تو با قمار کردن بـراي خـودم جـور            

  ».درنمی آید
پس هنوز هم اطمینان کامل داري که تنها «: به لحنی آمیخته به ریشخند پرسید

باز به لحنـی بـسیار جـدي،        من هم،   » راه حل و مایه ي نجاتت رولت است؟       
و چه باك که اطمینان کامل من به بردن بـه           . جواب دادم که همین طور است     

  ».ببینم دست از سرم برمی داري«مخالفتی با آن ندارم، . نظر مسخره بیاید
پولینا الکساندروفنا به اصرار از من خواست که نصف برده هاي امروز را نگه            

شتصد گولدن وادارد، و پیشنهاد کرد که طبق        دارم و کوشید که مرا به قبول ه       
نصف برده را بی چون و چرا قبـول نکـردم و            . آن شرایط به قمار ادامه بدهم     

اعلام کردم که به حساب دیگران نمـی تـوانم قمـار کـنم، آن هـم نـه اینکـه                  
  .نخواهم بلکه به این دلیل که بی برو برگرد می بازم

 می خواهی بگو، به نظـرت احمقانـه         هر چه «: پولینا با حالتی اندیشناك گفت    
براي همین هـم    . هم می آید بیاید، ولی من هم چشم امید به رولت دوخته ام            

هست که چاره اي نداري جز اینکه، نصف نصف، به قمار ادامه بدهی و مـی              
این را که گفـت، گذاشـت رفـت و بـه            » .دانم که حرفم را زمین نمی اندازي      
  .اعتراض هاي بعدي من گوش نداد
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  سه
  

راستش حذر داشت کلمه    . روز بعد، پولینا یک کلمه هم راجع به قمار نگفت         
همان بـی اعتنـایی   . شیوه ي رفتارش با من فرق نکرده است . اي با من بگوید   

ذره اي  . کامل به وقت دیدن من، و در قیافه اش هم نشان تحقیـر و عـداوت               
 پنهان کند، ایـن کـه    هم به خودش زحمت نمی دهد که بیزاري اش را از من           

ولی این را هم از من پنهان نمی کند که براي رسیدن به مقصود،        . معلوم است 
نوعی رابطـه   . به من نیاز دارد و به خاطر استفاده ي آتی ذخیره ام کرده است             

ي عجیب و غریب بین ما پدید آمده است که، با توجـه بـه نـاز کـردن او بـا          
مثلا می داند که مـن کـشته مـرده اش           . مهمگان، نمی توانم به کنه آن پی ببر       

هستم، راستش مانع ابراز عشقم هم نمی شود، و بـه یقـین بـراي نـشان دادن              
انزجارش نسبت به من راهی بهتر از این نیست که بی هـیچ قیـد و بنـدي از                

این یعنی اینکه احساس تـو بـه قـدري    «می گوید که . عشقم با او حرف بزنم   
 هم می گویی و احـساسی کـه بـه مـن داري              برایم بی اهمیت است که آنچه     

از کار و بارش چه بگویم که قبلا برایم گفته بود گو » .برایم علی السویه است   
بعلاوه، رفتار انزجار آورش با شـخص مـن         . اینکه با صداقت کامل نگفته بود     

فـرض کنـیم کـه اگـر مـی          . ظرایف زیر را، به عنوان نمونه، در بر می گرفت         
 از اوضاع و احوال زندگی اش آشنایم یـا از موضـوعی    دانست با گوشه هایی   
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خبر دارم که خاطرش را مشوش کرده است، خودش پیش دستی می کـرد و               
چیزهایی از اوضاع و احوالش به من می گفت، آن هم در جایی که اقتضا می                
کرد از من مانند برده ها براي رسیدن به اهدافش استفاده کند، اما همان قدري     

یـا وقتـی کـه      . ، بگیریم کسی به نوکر درِ خانه اش می گویـد          را می گفت که   
متوجه میـزان دلواپـسی و نگرانـی ام دربـاره ي دلواپـسی و اضـطراب هـاي         

گو اینکه اگر از من براي      . خودش می شد، مرا محرم اسرار خودش نمی کرد        
فرمانبري هایی که علاوه بر دردسر، بسیار خطرناك -فرمانبري استفاده می کرد

. آن وقت به نظرم لازم می آمد صداقت بیشتري بـه خـرج دهـد              -بودهم می   
اصلا احساس و عواطف من به چه کار می آمد؟ آمدیم و من هم شاید نگران     
می شدم و چند برابر خودش راجع به دردسرها و ناکامی هایش به تـشویش               

  می افتادم، خوب که چه؟
از قبل خبـرم    . ه بود سه هفته پیش، از نیت او مبنی بر بازي رولت خبردار شد           

کرده بود که باید به جاي او قمار کنم، چون دست زدن به قمار براي خودش              
تازه همان وقت هم از لحن کلماتش دستگیرم شد که مـشکلی     . پسندیده نبود 

اصـلا چنـان   . دارد و این طور نیست که هوس بردن پول به سرش زده باشـد     
بد اوضاع و احـوالی در میـان    پولی به چه کارش می آمد؟ لابد هدفی دارد، لا         

ل                   است که از آن تا به حال چیزي نمی دانم و فقط می توانم به حدس متوسـ
تی که می کشم، فرصتی بـه دسـت مـی                 . شوم گفتن ندارد که بندگی او و خفّ

از آنجا که از نظرش بنده . دهد تا سؤالات بی پرده و بی ادبانه اي از او بپرسم
ی ندارد کـه فـضولی و بـی ادبـی مـرا بـه دل        ي بی مقداري بیش نیستم، دلیل     

ولی حقیقت مطلب این است که اگـر اجـازه مـی دهـد سـؤال بکـنم،               . بگیرد
رابطه ي  . گاهی اصلا به سؤالاتم توجه نمی کند      . جواب سؤالات را نمی دهد    

  !ما این جوري است
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دیروز گفت و گوي فراوانی درگرفت راجع به تلگرافی که چهار روز پیش از      
از قرار معلوم، شخص ژنرال .  فرستاده بودند و بی جواب مانده بود    پترزبورگ

مـثلا دیـروز بعـد از ناهـار گفـت و گـوي          . پکر است و زیادي تو فکر است      
رفتار این جناب نسبت به همگی ما بنده نوازانـه          .مفصل و جدي با هم کردند     
مـرده را رو بـدهی، تـوي        «راست گفته اند کـه      . است و تاقچه بالا می گذارد     

. تازه با پولینا هم رفتارش سبکسرانه است      » .کفنش هم خرابی به بار می آورد      
با این حال در گشت و گذارهاي خانوادگی با خوشحالی تمـام شـرکت مـی                

مدتی است که شـمه  . کند، پیاده در پارك قمارخانه یا سواره در ییلاق نزدیک 
ی دهـد، خبـر   اي از اوضاع و احوالی که جناب فرانسوي را با ژنرال پیوند م ـ           

نمی دانم ایـن    . در روسیه نقشه کشیدند که با هم کار خانه اي دایر کنند           .دارم
نقشه بی نتیجه مانده یا هنوز هم که هوز است درباره ي آن دارند بحـث مـی    

همین پارسال بـود کـه   . وانگهی، قدري از اسرار خانوادگیشان خبر دارم  . کنند
تی ژنرال معزول شد سـی هـزار        فرانسویه فرشته ي نجات ژنرال شد،یعنی وق      

نگفته پیداست کـه  . روبل به او داد تا جبران کسري در حساب دولتی را بکند   
ولی در حال حاضر، همچنان مادموازل بلانش اسـت       . ژنرال را در مشت دارد    

که در کل این ماجرا نقش اصلی را دارد و حتم دارم که در ایـن بـاره اشـتباه             
  .نمی کنم

ره کیس    ت؟ در حلقه ي ما چنین تصور می کنند که بـه خانـدان              این علیا مخد
اعیان فرانسوي تعلق دارد و دارد با مادرش سفر می کنـد و ثـروت هنگفتـی                 

گویـا  . این هم معلوم است که از اقوام بسیار دور جنـاب مـارکی اسـت       . دارد
پیش از سفرم به پاریس، جناب فرانسوي و مادموازل بلانش، مناسباتش بسیار  

. ، به تعبیري، بر پاي بستی پالوده تر و ظریف تر قرار داشته استرسمی بود و
ولی حالا دیگر روابط اجتماعیشان، نگرش هاي دو سریشان در مقام دوسـت          
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شاید هم . و خویشاوند، از ادب و آداب خارج شده است و خودمانی شده اند
م سبب این است که وضع و حال ما به نظرشان به قدري ادبار می آید که لاز                 

دیـروز نـه، پریـروز      . نمی دانند به تشریفات قایل شوند و حفظ ظـاهر کننـد           
متوجه شدم آقاي استلی یک جوري به مادموازل بلانش و مادرش نگـاه مـی               

به نظـرم هـم آمـد کـه جنـاب فرانـسوي نیـز        . کند که لابد آنها را می شناسد 
ولی آقاي استلی به قدري محجوب و سـر      . معروف حضور آقاي استلی است    

به زیر و کم حرف است که آدم از بابت او خیالش راحت است؛ طشت کسی 
به هر تقدیر، جناب فرانسوي سلام و علیـک خـشک و            . را از بام نمی اندازد    

خالی هم با او نمی کند، ذره اي هم به او اعتنا نمی کند و یعنی اینکه ترسـی                  
وازل بلانش هم به این را که می شود فهمید، منتها چرا مادم. از او به دل ندارد

او اعتنا نمی کند؟خاصه با توجه به این که جناب مارکی دیـروز پـرده از راز                 
برداشت و ضمن گفت و گوي جمعی، که یادم نیـست محمـل آن چـه بـود،           
درآمد که آقاي استلی ثروت افسانه اي دارد و در ایـن گفتـه ذره اي خـلاف                  

با در نظر ! بی التفاتی کندپس دلیلی ندارد که خانم بلانش نسبت به او . نیست
می توان دریافـت کـه   . گرفتن همه چیز، شخص ژنرال بسیار نگران می نماید   

  !رسیدن تلگرافی مبنی بر فوت عمه چقدر برایش اهمیت دارد
گو اینکه یقین داشتم پولینا از گفـت و گـو بـا مـن حـذر مـی کنـد، و گویـا                

 ـ             ی اعتنـا بـه خـودم       مخصوصا هم این کار را می کند، قیافه اي خونـسرد و ب
گرفتم و مدام با خود می گفتم که دیـر یـا زود ناچـار مـی شـود بـه سـراغم          

به جاي آن، دیروز و امروز، ششدانگ حواسم را به مادموازل بلانش داده .بیاید
عشق در پنجاه سالگی کـه  ! بیچاره ژنرال که دیگر فاتحه اش خوانده است . ام

علاوه بر این بیوه مرد بودنش،      . زندبجنبد، گفتن ندارد که سر به رسوایی می         
بچه هایش، ملک و املاك ویران، قرض و قوله و در رأس همه، نوع زنی کـه   
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با این حال اگـر     . مادموازل بلانش خوشگل است   . از بد حادثه گرفتارش شده    
بگویم که چهره اش از آن چهره هایی است که مایه ي هراس آدم می شـود،                 

دست کم خـودم از چنـین       . ن می شود یا نه    نمی دانم کسی ملتفت گفته ي م      
بالابلنـد اسـت و     . لابـد بیـست و پـنج سـالی دارد         . زن هایی هراس داشته ام    

قیافه اش زرد گندمگون اسـت و  . گردن بلور و سینه مرمرین است   . چهارشانه
. دو چشم سـیاه دارد کـه سـفیدي آنهـا زردگـون اسـت           . زلفکانش شبق گون  

. ید سفید و لبانش هم سـرخاب مالیـده        نگاهش جسور است و دندانهایش سف     
لباس تنش پر زر و زیور است و حاکی از سلیقه . عطرش بوي مشک می دهد

گاهی . صدایش بم است  . دست ها و پاهایش آیت شگفتی است      . ي فراوانش 
به صداي بلند می خندد و دندان هاي سفیدش نمایـان مـی شـود ولـی طبـق        

از اینکه نمی خواهد با کسی      قاعده حالت چهره اش جسورانه است و حاکی         
چون افتاده  . (طرف صحبت شود، دست کم در حضور پولینا و ماریا فیلیپوفنا          

بـه نظـر مـن مـادموازل        .) است که ماریا فیلیپوفنا دارد به روسیه برمی گـردد         
بلانش بی سواد است و تازه باهوش هم نیست، منتها حیله گر اسـت و هـیچ          

خیال نمی کنم زنـدگی اش خـالی از         . وقت هم احتیاط را از دست نمی دهد       
ل نیــست کـه یـارو مــارکی      . حادثـه بـوده باشـد    راســتش چنـدان هـم مـسج

منتهـا از قـراین     . خویشاوندش بوده باشـد و مـادرش هـم مـادر واقعـی اش             
پیداست که در برلین، که بار نخست او و مادرش را دیدیم، آشـنایان اسـم و                 

که، با اینکه هنـوز هـم مطمـئن         از خود مارکی چه بگویم      . رسم داري داشتند  
نیستم مارکی باشد، با آدم هاي درست و حسابی مثلا در مسکو و جاهایی در      

مـی گوینـد   . فرانسه را نمی دانم.آلمان محشور است و شبهه اي در آن نیست    
خیال کرده بودم در آن دو هفته خیلی چیزها پیش مـی         . صاحب قصري است  

 حتم نمی دانم بین مادموازل بلانـش        آید ولی هنوز هم که هنوز است به طور        
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حالا دیگر همـه چیـز بـسته بـه          . و ژنرال صحبت قطعی رد و بدل شده باشد        
. بخت ماست، یعنی اینکه ژنرال می تواند پول هنگفتی رو کند یا نمـی توانـد         

اگر فی المثل خبر برسد که مادربزرگ فوت نکرده است،حتم دارم مـادموازل             
اي خـودم حیـرت آور و حـسابی خنـده دار     بـر . بلانش فوري غیبش می زند  

اگر از این   ! است که چه خاله زنکی شده ام، نه؟ واي که چه انزجارآور است            
ولی آخر چطور می تـوانم  ! جور چیزها رهایی پیدا کنم،نفس راحتی می کشم  

پولینا را رها کنم؟ چطور می توانم دیگر جاسوسی اش را نکنم؟ معلوم است              
  !ه باكکه جاسوسی بد است ولی چ

آري . آقاي استلی هم، دیروز و امروز، کنجکاویم را حسابی برانگیختـه اسـت    
برملا شدن احساس درونی مرد محجوب ! مطمئن شده ام که عاشق پولیناست  

خاصه در جایی که ترجیح می -و بسیار پاك دامنی که سخت هم عاشق است 
بـروز  دهد آب شود برود زمین و احساس درونـی اش را بـا کـلام یـا نگـاه                    

اغلب اوقات به وقت گردش، آقاي استلی را        . عجیب و خنده دار است    -ندهد
کلاه از سر برمی دارد و، با اینکه حاضر است جانش را بدهد و به ما . می بینم

اگر هم ازش دعوت کنیم بـه مـا ملحـق    . ملحق شود، به راهش ادامه می دهد 
 و بر قمارخانه یـا  براي هواخوري هر جا که برویم، دور   . شود، قبول نمی کند   

کنسرت یا کنار فواره، می بینیم که جایی نه چندان دور از ما ایستاده اسـت و        
فرقی هم نمی کند که کجا باشیم، پارك یـا بیـشه یـا کـوه                . ردخور هم ندارد  

شلانگنبرگ، کافی است که سر بلند کنیم و چشم انداز را از نظر بگذرانیم، آن 
زرو یا پـس پـشت بوتـه اي یکـی از             وقت می بینیم که،بعله، در نزدیک      ترین ب

به دلم افتاده است که دنبال فرصتی       . اعضاي بدن آقاي استلی پدیدار می شود      
امروز صـبح همـدیگر را دیـدیم و چنـد           . می گردد شخصا با من حرف بزند      
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سلام کرده نکرده . گاهی بی مقدمه حرف می زند. کلمه اي هم اختلاط کردیم
  :درآمد که

  !امثال مادموازل بلانش فراوان دیده ام!... زل بلانشهان، مادموا-
نمی دانم دنبال گفتن چه بود،      . درنگی کرد و نگاه معنی داري به من انداخت        

همـین قـدر سـري تکـان داد و لبخنـد            » منظورت چیست؟ «چون تا پرسیدم    
ببینم، مادموازل پولین بـه     . تا بوده چنین بوده   «: موزیانه اي زد و به گفته افزود      

  » خیلی علاقه دارد؟گل
  ».نمی دانم، اصلا نمی دانم«: جواب دادم

  »!چه؟ این را هم نمی دانید«: او هم،غرق در شگفتی، به بانگ بلند گفت
  ».نمی دانم، یعنی حواسم نبوده«: خندخندان دوباره گفتم

این را که گفـت، سـري تکـان داد و بـه             » .همین مرا به فکر می اندازد     ! هوم«
با این فرانسه اي که من و    .  خیلی خوشحال به نظر می آمد      منتها. راهش رفت 

  . او اختلاط می کنیم، راستی راستی خیط می کاریم
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  چهار
  

حالا هم ساعت یـازده شـب     . امروز روز خنده دار و عوضی و بیهوده اي بود         
ماجرا . است و توي اتاقکم و نشسته ام و دارم امروز را در ذهن مرور می کنم

ینجا شروع شدکه ناچار شدم بروم قمارخانه به جاي پولینـا الکـساندروفنا       از ا 
همه ي هزار و ششصد گولـدن او را برداشـتم، منتهـا دو تـا شـرط                  .قمار کنم 

اول اینکه پنجاه پنجاه قمار نمی کنیم، یعنی اگر ببرم، و دو دیگر اینکه               : کردم
ن پول دارد و یقینـا  پولینا همان شب برایم توضیح می دهد که چرا نیاز به برد     

من که نمی توانم به خودم بقبولانم که موضوع . مبلغ مورد نیازش چقدر است
پول که، از قرار معلـوم، بـراي مقـصود خاصـی لازم         . فقط موضوع پول است   

سـالن هـاي قمـار از       . قول داد بگوید، من هم رفتم     . است و هرچه زودتر هم    
راهم ! در بی حیا و طمعکارند    امان از این آدم ها که چق      . جمعیت موج می زد   

را به زور از میان جمعیت باز کردم و رفتم درست وسط ایستادم بغل دسـت                
آن وقت با ترس و لرز بناي قمار کردن گذاشـتم و هـر بـار هـم     . شتیلی بگیر 

در این گیر و دار چیزي را از نظر . بیشتر از دو سه سکه به بازي نمی گذاشتم 
رد        . چیز شدم نمی انداختم و متوجه یکی دو        به نظرم آمد که محاسبه کردن بـ

اهمیت چندانی ندارد و آن طور که بعضی از قماربازها خیال می کنند اهمیت          
آنها می گیرند می نشینند و چند ورق کاغذ رسم جلوشان می گذارند،             . ندارد

هر حرکتی را یادداشت می کنند، حدس می زنند، احتمالات را محاسـبه مـی           
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بعد هـم،  . یق می کنند و دست آخر پول به بازي می گذارند    کنند، جمع و تفر   
ولـی خـوب    . عین ما بیچاره هایی که بدون محاسبه بازي می کنیم، می بازند           

راستش اگر نگویم . من به نتیجه ي واحدي رسیده ام که به نظرم درست باشد
کـه در واقـع خیلـی هـم       -نظام، نوعی نظم در توالی بردهاي تصادفی هـست        

مثلا این طور پیش می آید که بعـد از دوازد شـماره از ردیـف                . عجیب است 
وسط، عاقبت ردیف سوم می آید، بگیریم دوبار به این ردیف اصابت می کند 

بعـد از اینکـه بـه       . و بعد تغییر مسیر می دهد می رود سر وقـت ردیـف اول             
ردیف اول، آن هم یک بار، اصابت کرد آن وقت، به ردیف وسط برمی گردد               

ر بار به آن می خورد و حالا بار دیگر نوبت به ردیف آخر می رسد و سه چها
با دو شماره ي سرراست و بعد لحظه اي برمی گردد به ردیف اول و از سـر                  
نو سه بار به ردیف وسط می خورد و یک ساعت و نـیم الـی دو سـاعت بـه       

و این خیلی جالب . یک، سه، و دو؛ یک، سه، و دو. همین شیوه پیش می رود   
 تقریبا بـی هـیچ      سیاه و   قرمز مثلا یک روز یا یک روز صبح هست که           .است

 سیاه یا قرمزنظمی جا عوض می کنند و هر لحظه تغییر می کنند و در نتیجه             
 نمی قرمزروز بعد، یا شب بعد، چیزي جز       . بیش از دو سه بار پیاپی نمی آید       

 بگـوییم   بیست و دوبار پشت سر هم می آید و مـدتی،         قرمزقضا را مثلا    . آید
راجع به این چیزها خیلـی آمـوختم،        . کل روز، به همین ترتیب ادامه می یابد       

آن هم از آقاي استلی که صبح تا ظهر سر میز قمار می نشست و تو بگو یک                
از خودم چه بگویم که سکه ي آخر را باختم، .  بازي نمی گذاشتهسکه هم ب

روي جفـت و  بی هیچ معطلی دویـست گولـدن گذاشـتم       . و خیلی هم سریع   
پانصدتاي دیگر گذاشتم و باز هم بردم و دو سـه بـار پـول گذاشـتم و                  . بردم
به نظرم صرف پنج شش دقیقه حدود چهار هزار گولدن به جیب زدم و . بردم
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منتها حس عجیبی سراسـر وجـودم را        . بهتر بود همینجا دست از بازي بکشم      
ر سنگ بکوبم یا    گرفت که نوعی پهلو زدن با سرنوشت بود، که یا سرش را ب            

بالاترین رقم مجاز، یعنی چهار هزار گولدن، را به بازي    . برایش زبان دربیاورم  
آن وقت، خراب از باده ي باخت، دار و ندارم را درآوردم و . گذاشتم و باختم

در همان محل به بازي گذاشتم و باز هم باختم، و پـس از آن مثـل آدم هـاي         
لـه ام نمـی    . ور شـدم برق گرفته از پشت میـز برخاسـتم و د     راسـتش در مخی

گنجید که چنین بلایی بر سرم آمده باشد و به پولینا هم نگفتم تا اندکی قبـل                 
در ایـن گیـر و دار       . از شام، آن وقت بود که نقل باخت خودم را به او گفـتم             

  . توي پارك بی مقصد و مقصود قدم می زدم
 فرانسوي و مادموازل    یارو. سر غذا، باز هم مثل سه روز پیش خلقم تنگ بود          

معلوم شد مادموازل بلانش امروز صبح قمارخانـه        . بلانش باز مهمان ما بودند    
این بار چون با من حـرف       . بوده و شیرین کاري هاي مرا به چشم دیده است         

جنـاب فرانـسوي   . می زد، انگار به گفته هاي مـن توجـه بیـشتري مـی کـرد             
باخته ام مال خودم بوده یا مال رودربایستی را کنار گذاشت و پرسید پولی که 

. القصه، کاسه اي زیر نیم کاسـه اسـت        . از قرار معلوم به پولینا شک برده      . غیر
  .  پول باخته را پول خودم قلمداد کردموبی درنگ دروغ گفتم 

چنـین پـولی را از کجـا آورده بـودم؟ در            : ژنرال انگشت در دهان  مانده بود      
ولدن شروع کردم و شـش هفـت بـار          توضیح گفتم که دست اول را با صد گ        

پشت سر هم که بردم، پولم به پنج شش هزار گولدن رسید و بعد هـم در دو             
  .نوبت دار و ندارم را باختم

همچـو کـه توضـیح مـی        . آمدمی  معلوم است که هرچه گفتم به نظرم موجه         
بـا  . دادم، دزدیده به پولینا نگاه کردم، منتها از چهره اش چیزي دستگیرم نشد            

ن حال، گذاشت دروغم را تا آخر بگویم و درصدد اصلاح برنیامد و همین              ای
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سبب شد نتیجه بگیرم در دروغزنی بـرحقم و قمـار کـردن بـه جـاي او لازم         
به هر تقدیر، با خود اندیشیدم که توضیحی به من بدهکار          . است مکتوم بماند  

  .است و همین امروز صبح وعده کرده بود رازي را فاش کند
بـا  . ه بودم که ژنرال زبان به ملامتم می گشاید، ولی چیـزي نگفـت             خیال کرد 

شاید در تنگناي   . این حال در چهره اش نشانی از دلواپسی و بی قراري دیدم           
مالی برایش دردناك بود همین طور بگیرد بنشیند و بشنود یک عالمـه طـلاي    

ل نازنین در عرض ربع ساعت به دست احمق بی احتیاطی مثل من بیاید و مث           
  . آب خوردن از دستم برود

هـر دو زمـان   . به گمانم دیشب با جناب فرانسوي سخت کلنجـار رفتـه بـود            
درازي در به روي خود بسته بودند و راجع به موضوعی با حرارت حرف می  

ول وقـت   افرانسویه که آزرده می نمود گذاشت رفـت و امـروز صـبح              . زدند
 زیاد گفت و گـوي دیـروز را         برگشت به دیدن دوباره ي ژنرال، تا به احتمال        

  .دنبال کند
جناب فرانسوي پس از گوش دادن به قصه ي باخت من به لحـن نیـشدار، و        

نمی دانم چرا ناچار شد این . حتی مغرضانه اي، گفت که عقلت کجا رفته بود
 روس هـا قماربازنـد،   را هم به گفته بیافزاید کـه بـا اینکـه تعـداد فراوانـی از         

  .هم ندارندبازي را استعداد قمار
و بعـد از    » ولی به نظر من رولت را جز براي روس هـا نـساخته انـد؛              «: گفتم

اینکه به جاي جواب، پوزخندي تحویلم داد، گفتم که باور کـن راسـت مـی                
شان را مـی        گویم چون با قمارباز خواندن روس ها بـه جـاي مـدح، دارم ذمـ

  .گویم، پس دلیلی ندارد که در گفته ام شک کنی
  » را بر چه بنیاد می کنی؟تآخر نظر«: پرسیدفرانسویه 
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 بر این حقیقت که استعداد جمع آوري ثروت،به پایمردي سیر تـاریخی، در       -
تعلیمات دینی مربوط به فضایل و صفات فرنگی متمدن، نکته ي اصلی شـده       

از سوي دیگر روسی جماعت استعداد جمع آوري ثروت ندارد هـیچ،             . است
ر باد می دهد، بی هیچ هدفی چنین می کنـد و بـه   تازه در جایی هم که پول ب   

با وجود این، ما روس ها هم به پول احتیاج داریـم و   . صورت بسیار بدي هم   
در نتیجه به شیوه هایی مثل، فرض بگیر، رولت، که سبب می شود کـسی در                

ود علاقه مندیم و آماده   شکهو ثروتمند   یعرض دو ساعت و آن هم بدون کار         
و چون بـی هـیچ هـدفی    .  این را بسیار اغواکننده می یابیم     ما. ي پذیرش آنیم  

قمار می کنیم و کوشش واقعی هم به خرج نمی دهـیم، دلمـان مـی خواهـد                  
  !بازنده باشیم

  » .شاید تا اندازه اي حق با تو باشد«: جناب فرانسوي از سر خودبینی فرمود
م گفت      دت از خـو  . اصلا هم حـق بـا تـو نیـست         «: ژنرال با ترشرویی و تحکّ

  ».شرمنده هم باش که راجع به هموطنانت این جوري حرف می زنی
آخر که می تواند بگویـد کـدام یـک از    ! محض رضاي خدا «: در جواب گفتم  

این دو چندش آور است، بی قیدي و لاابالیگري روس هـا یـا پـول انـدوزي            
  »آلمانی ها با کار شرافتمندانه؟

  »!ايچه اندیشه ي ددمنشانه «: ژنرال با تعجب گفت
  »!چه اندیشه ي روسیانه اي«: فرانسویه هم با تعجب اظهار فرمود

  :به بانگ بلند گفتم. خیلی دلم می خواست خشمگینشان کنم. خندیدم
 شخصا ترجیح می دهم تمام عمرم را در چادر بادیه نشینان قرقیز سر کنم و -

  . بت آلمانی ها را پرستش نکنم
  »چه بتی؟«: رفت، داد زدژنرال، که دیگر داشت از کوره در می 
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وقت چندانی نیست کـه آمـده ام اینجـا،    .  شیوه ي ثروت اندوزي آلمانی ها -
منتها آنچه در این مدت کوتاه دیده ام و از نظر گذرانده ام، خون تاتاري ام را     

پس خدا نکند ذره اي از فضایلشان نصیب من شود، همه           . به جوش می آورد   
ت فرسخی را دور و بر روسـتا زیـر پـا            دیروز شش هف  ! اش ارزانی خودشان  

نقل آنچه برایتان می گویم، انگار بی کم و کاست همان است که در              . گذاشتم
رهاي تعلیمی آلمانی ها آمده اسـت        اینجـا در هـر خانـه اي پـدر       . کتاب مصو

آن قدر شریف است که . در فضیلت و شرف رودست ندارد ي دارند که]فاتر[
من از این آدم هاي شریف که کسی زهره         . کسی جرئت ندارد نزدیکش برود    

 از این فاتر ها خانواده اي دارد     یکهر. ي نزدیک شدن به آنها را ندارد بیزارم       
و غروب به غروب از روي کتاب هاي تعلیمی بلند بلند بـراي یکـدیگر مـی                 

فـرو  . نارون و بلوط بن بر فراز خانه ي کوچک خش خش می کننـد       . خوانند
یب      افق، لک لکی بر بام خانه، منظره اي بس دل افروز و       رفتن خورشید در ج

  ...شاعرانه
ژنرال تو را به خدا عصبانی نشوید، بگذارید تا سر حـد امکـان منظـره را دل                 

یادم می آید که پدر خدابیامرزم هم از روي کتاب هـاي مـشابهی              . افروز کنم 
یی براي من و مادرم می خواند، آن هم زیر درخت زیرفون در باغچه ي جلو              

بـاري،  .پس من صلاحیت اظهار نظر درباره ي چنین مـسائلی دارم          ...خانه مان 
همگـی  . هریک از اعضاي خانواده ها در این جا مطیع و برده ي فاترشان انـد   

حـالا فـرض   .  جهودها پول پس انداز می کننـد       نمانند خر کار می کنند و عی      
و دل بـه پـسر   بفرمایید یکی از فاترها فلان مقدار گولدن ذخیره کـرده اسـت      

بـه  . ارشدش بسته است که در مغازه یا تکه زمین مایملکش جایش را بگیـرد            
همین طور . این ترتیب دخترش از جهیزیه محروم می ماند و ترشیده می شود

هم پسر کوچک تر خانواده به مزدوري می رود تا براي کسی دیگـر بردگـی                
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 پول مکتسب بـه  کند یا به عنوان سرباز در معرض فروش گذاشته می شود و           
در این باره پرس و جو کرده ام و خلاف نمی . ثروت خانواده افزوده می شود

و چنین کاري از سر صداقت صورت می گیرد، آن هم صداقتی چنـان              . گویم
شدید که پسر کوچک تر، که فروخته شده، راستی راستی خیال می کنـد کـه                

سـتی کـه کمـال    و ایـن بـه را  . فروخته شدنش جز از سر صداقت نبوده است  
مطلوب است، آن هم در جایی که شـخص قربـانی، در همـان حـال کـه بـه                    

دیگر چه؟ پسر ارشـد هـم   . قربانگاه هدایتش می کنند، سرشار از شعف است 
او خاتونش را یافته است و دل در گرو عـشق هـم             . حال و روز بهتري ندارد    

ی گولـدن  نهاه اند منتها نمی توانند عروسی کننـد، چـون هنـوز بـه قـدر کـاف       
پس پارسا و پاکدامن و لبخند بر لب صبر می کننـد و بـه میـل              . نیندوخته اند 

گونه هاي خاتون دیگر گود افتاده اسـت و رو  . خود به مسلخ روانه می شوند  
آخرالامر ظرف بیست و اندي سال ثروتشان بیـشتر شـده،           . به پژمردگی است  

فاتر بـراي  . درستکاريیعنی یک عالمه گولدن اندوخته اند، آن هم با تقوي و          
نخست زاده ي چهل ساله اش آروزي سعادت مـی کنـد و همـین طـور هـم       
عروس سی و پنج ساله اش، که پستانش خشکیده است و دماغش سرخ شده      

فاتر، ضمن آرزوي سعادت، اشک می ریزد و خطبه ي عقدشان را مـی              .است
و عـین   پسر ارشد حالا خودش فاتر پرهیزکاري می شـود          . خواند و می میرد   

ر می شود     ظرف پنجاه یا هفتاد سال، نوه ي فـاتر  . همین داستان از سر نو مکرّ
بزرگ دیگر دریافته است که چه چیز منجر به سرمایه ي کلان می شود، واین 
سرمایه ي کلان را دست به دست به پسرش و او هم به پسرش و باز او نیـز                   

 امثـال بـارون   به پسرش تحویل می دهد و در نتیجه پس از پـنج شـش سـال    
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شـیطان عـالم اسـت چـه         یـا،  ،1روتسچیلد پدید می آید، یـا هـوپ و شـرکا          
صد یا دویست سال جان     : خوب قربان، چه صحنه اي از این شاهانه تر        .کسی

کندن و صبر و هوش و صداقت و نیک منشی و استقامت و صرفه جـویی و                 
و . دیگـر چـه مـی خـواهیم؟ خـوب، رودسـت نـدارد             ! لک لکی بر بام خانه    

یعنی کسانی  ي عالمیان می پردازند و گناهکاران، وربنابراین، از آن مسند به دا     
خوب قربان، خاتمـه  . را که ذره اي شبیه خودشان نیستند، به کیفر می رسانند         

من ترجیح می دهم خودم را به شیوه ي روس ها به دامن . ي کار چنین است
هـوپ و   .  هم بـزنم   عیش و عشرت بیندازم یا سر میز رولت پول و پله اي به            

دلـم هـم    . پولم را براي خـودم لازم دارم      . شرکا شدن در نسل پنجم پیشکش     
. نمی خواهد شخص خودم را وسیله ي ضروري کـسب سـرمایه تلقـی کـنم              

  .اعتقاداتم چنین است. متوجهم که لاطائل به هم می بافته ام، ولی باکی نیست
چـه انـدازه تـوأم بـا        نمی دانم حرف هایت     «: ژنرال با حالتی اندیشناك گفت    

ولی این را به یقین می دانم که لحظـه اي کـه اختیـارت را از                . صداقت است 
  »...دست بدهی، ولو اندکی، چنان باد می کنی که

هرگاه که جناب زنرال موضوعی     . و طبق عادت، جمله اش را ناتمام گذاشت       
تش را پیش می کشید که اهمیت آن ذره اي از گفتار روزمره بیشتر بود، جملا        

جنـاب فرانـسوي سرسـري داشـت گـوش مـی داد و              . را ناتمام می گذاشت   
تو بگو یک کلمـه هـم از حـرف هـاي مـن سـر            . چشمانش باز باز مانده بود    

. پولینا هم با نوعی بی اعتنایی نخوت آلود داشت گوش می داد. درنیاورده بود
 ـ               ا چنین به نظر می آمد که آن روز سر میز غذا یک کلمه از حرف هاي مـن ی

  .نودکس دیگري را نمی ش
                                                

نام بانک مشهوري بوده و در آمستردام و لندن هم  - Hope and Company-هوپ و شرکا.  1
  .]از یادداشت مترجم انگلیسی[شعبه داشته 
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  پنج

  
پولینا عجیب اندیشناك به نظر می آمد، منتها از سـر میـز کـه برخاسـتیم بـی                  

بچه ها را برداشتیم و از سـمت        . معطلی به من دستور داد ملازم رکابش باشم       
  .فواره به پارك رفتیم

بی، بر از آنجا که هیجان زده بودم، سؤال زیر را بی تأمل، از سر ابلهی و بی اد  
زبان آوردم که چرا جناب فرانسوي موسوم به مارکی دگریو غیـر از اینکـه او    
  . را همراهی نمی کند، چندین و چند روز هم هست با وي سخن نگفته است

هرگـز  » .چون بی سر و پایی بـیش نیـست        «: پولینا به لحن عجیبی جواب داد     
ینکـه مبـادا    نشنیده بودم راجع بـه دگریـو بـا ایـن لحـن حـرف بزنـد و، از ا                   

  .دلخوریش را تعبیر و تفسیر کنم، لب از لب باز نکردم
   راستی دیدي امروز با ژنرال کوك نبود؟-

می خواهی بـدانی چـه خبـر اسـت؟          «: به لحن بی اعتنا و خشم آلودي گفت       
خوب، دار و نـدار ژنـرال در گـرو اوسـت، مـایملکش مـال اوسـت، و اگـر                    

سوي، دست روي املاك گرو مـی  مادربزرگ عمرش به دنیا باشد، جناب فران      
  ».گذارد
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 پس راست است که همه چیز به گرو گذاشته شـده؟ چیزهـایی بـه گوشـم      -
  .خورده بود ولی نمی دانستم که پاي همه چیز در میان است

   پس می خواستی غیر از این باشد؟-
آخر به نظر مـن  ! مادموازل بلانش را بگو که دیگر زن ژنرال نمی شود        «: گفتم

 قدري دلباخته اش است که اگر سرکار علیه رهایش کند خود را بـه               ژنرال به 
این جوري عاشق شـدن، آن هـم در سـن و سـال او، خطرنـاك                 . تیر می زند  

  ».است
من هم گمان می کنم بلایـی بـر سـرش    «: پولینا الکساندروفنا اندیشناك گفت  

  ».می آید
که معلوم شود فقـط  دیگر از این شیوه زننده تر     ! بابا اي واالله  «: با تعجب گفتم  

تازه بـه خـودش هـم    . براي پول بوده که طرف می خواسته با او عروسی کند    
واقعـا کـه    . زحمت نداده که حفظ ظاهر کند و ادب و آداب را رعایـت کنـد              

از مادربزرگ چه بگویم که مگر مضحک تر و زننده تر از ایـن              ! دست مریزاد 
 مـردنش شـوند؟   هم هست که هی تلگراف پشت تلگراف بفرستند و جویاي        

  »هان؟ پولینا الکساندروفنا، نظر حضرت عالی چیست؟
. همـه اش مفـت و یـاوه اسـت         «: به میان حرفم درآمد و از سر انزجار گفـت         

از چه این قدر خوشحالی؟ . تعجبم هم از این است که زده اي بر طبل بیعاري
  »نکند چون دار و ندارم را باخته اي؟

 به حساب دیگران نمی توانم بازي کنم،         چرا دادي که ببازمش؟ گفتمت که      -
هرچه بگویی، نه نمی گویم ولی ماحصل کار به . تو که دیگر جاي خود داري

نگفتمت سه پلشک می آید؟ ببینم حالا خیلی نـاراحتی          . من مربوط نمی شود   
  که آن همه پول از دست رفته؟ پول می خواهی چه کار؟

   چرا می پرسی؟-
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مچو که به حساب خودم دست به قمـار بـزنم           ه... مگر قول ندادي بگویی؟    -
آن وقت . صددرصد مطمئنم که می برم) با این صد و بیست گولدنی که دارم(

  .هرقدر که لازم داشته باشی به عنوان قرض به تو می دهم
حـرفم را بـه دل   «: در ادامـه گفـتم  . پولینا قیافه ي تحقیرآمیزي به خود گرفت 

یچم، یعنـی در چـشم تـو لاوجـودم، بـه            این احساس که در برابر تو ه      . نگیر
اگـر  . قدري با من عجین شده است که به نظرم پول هم از من قبول می کنـی   

  ».وانگهی، پول تو را باخته ام. پیش کشی به تو بدهم، شاید آزرده نشوي
پولینا نگاه تندي به من انداخت و چون دید به طعنه و از سر آزردگی حـرف            

  : بریدمی زنم،یک بار دیگر حرفم را
می خواهی هـم بـدانی، مقروضـم،       .  اوضاع و احوال من قابل عرض نیست       -

ایـن فکـر احمقانـه و    . پولی بدهکارم و می خواهم بدهی ام را بپردازم    . همین
. عجیب به سرم افتاده که اینجا سر میز قمار می برم و برو برگـرد هـم نـدارد            

ه بود، ولی به آن     خودم هم سر درنمی آورم که چرا چنین فکري به سرم افتاد           
  .شاید هم دلیلش این بود که همین یک امکان مانده بود. ایمان داشتم

حال آدم مغروقی را .  شاید هم دلیلش این بود که کشته مرده ي بردن بودي       -
قبول کن که اگر در حال غرق شـدن   . داشتی که به هر خاشاك چنگ می زند       

  .  بگیردنبود، امکان نداشت خاشاك را به جاي شاخه ي درخت
نه بابا؟ خودت را نمی گـویی؟ همـین دو   «: پولینا که متعجب شده بود پرسید    

هفته پیش خودت با آب و تاب به من گفتی که سر میز رولت صددرصدد می 
یا نکند داشتی شوخی . برم و تو هم خیال نکنی که حرف احمقانه اي می زنم

که جایی بـراي  می کردي؟ منتها یادم می آید به قدري جدي حرف می زدي           
  ».شوخی نبود
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. هنـوز هـم مطمئـنم کـه مـی بـرم           . درست است «: اندیشناك در جواب گفتم   
راستش باید اقرار کنم که باعث شده اي این سـؤال را از خـودم بپرسـم کـه                    
تم و مایـه                       چطور است کـه بـدبیاري امـروز مـن، گـو اینکـه حـاکی از خـری

شته است؟ هنـوز اطمینـان   شرمساري بود، نشانی از تردید در ذهنم باقی نگذا      
کامل دارم که به محض اینکه به حساب خودم دست به قمار بزنم، صددرصد 

  ».می برم
   چرا این قدر مطمئنی؟-
فقط می دانم که باید ببرم، و دیگر اینکـه جـز   .  راستش خودم هم نمی دانم  -

شاید براي همین است که خیال می کنم حتمـا          . این راه چاره اي برایم نمانده     
  . برممی
   یعنی اینکه تو هم سخت به آن نیاز داري، آن هم چون کورکورانه مطمئنی؟-
   نکند شک داري که من هم چه بسا نیاز جدي داشته باشم؟-

ولی حالا که اصـرار مـی کنـی،         . به من چه  «: پولینا آرام و بی اعتنا جواب داد      
ر شـاید دلـت شـو   . آري، خیال نمی کنم که چیزي به طور جدي نگرانت کند   

هر لحظه هم به رنگی دیگر درمـی  . بزند و ناراحت هم بشوي، منتها جدي نه 
پول براي چه می خـواهی؟ دلایلـی کـه آن دفعـه             . آیی و بر یک مدار نیستی     

  ».آوردي محکم نبود
! لابد مقرضی. ببینم، گفتی ناچاري قرضی را ادا کنی      «: به میان کلامش درآمدم   

  »نکند به یارو فرانسوي مقروضی؟
  نکند مست باشی، هان؟. امروز به طعنه حرف می زنی! سؤالی چه -
گاهی هم سؤالات بـی پـرده اي        .  می دانی که هرچه دلم بخواهد می گویم        -

باز هم می گویم کـه غـلام تـوام و کـسی هـم از غـلام جماعـت                 . می پرسم 
  .غلام که توهین نمی کند. خجالت نمی کشد
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  . ات را هم ندارم»غلامی«تحمل این فرضیه ي !  اي یاوه، یاوه-
 توجه بفرمایید که اگر به بردگی استناد می کنم، براي این نیست که خـوش     -

  .داشته باشم غلام تو باشم، بلکه براي این است که کاریش نمی شود کرد
   رك و راست بگو براي چه به پول نیاز داري؟-
   چرا بگویم؟-

  »هر جور میلت است؟«: سري به غرور تکان داد و گفت
ام را نداري، ولی توقع داري مثل غلامـان عمـل           » غلامی«مل فرضیه ي     تح -

که می پرسـی چـرا      . باشد، می گویم  » !چون و چرا موقوف، جواب بده     «. کنم
  !پول همه چیز است. پول؟ اینکه سؤال ندارد

آخـر چنـان شـوریده و    ! ولی نیاز به پول آدم را که شیدا نمـی کنـد    .  ملتفتم -
لابد هدف خاصی در ذهن . رواي چیزي را نداريسرگشته شده اي که دیگر پ

  .یااالله، بدون حاشیه رفتن بگو. داري
انگار داشت از کوره در می رفت و من هم سخت خوشحال بودم که با کـج                  

  :گفتم. خلقی دارد استنطاقم می کند
 معلوم است که هدفی دارم، منتهـا راسـتش نمـی دانـم چـه جـوري آن را                    -

که با پول، آدم دیگري می شوم، حتی براي تـو           جز این نیست    . توضیح بدهم 
  .هم، و از غلام بودن بیرون می آیم

   چه؟ از کجا معلوم به آن برسی؟-
 از کجا معلوم به آن برسم؟ آخر در تصورت هم نمی آید بتوانم کاري کـنم         -

این تعجب و ناباوري جنابعالی ! که به چشم دیگري جز غلام به من نگاه کنی
  .اهمیت نداردذره اي هم برایم 

 مگر نگفتی از بردگی ات لذت می بري؟ خوب مـن هـم نظـري جـز ایـن          -
  .نداشتم
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نظرت چنین بود؟ چه بگویم که ساده «: با احساس لذت عجیبی بانگ برآوردم
و با داد » .آري، آري، معلوم است که به غلامی ات دلشادم       ! دلی ات مرا کشته   

ست کـه ذلـت و حقـارت مایـه ي           بلی، بلی معلوم ا   «: و بیداد به گفته افزودم    
شاید وقتی که شلاق بر گرده ي آدم فرود می آید و            ! واقعا که ! شادمانی است 

ولی شاید یک بار هم شـده بخـواهم   ... گوشت تن را می درد، لذتبخش باشد      
ت برخوردار شوم      چند روز پیش سر شام و در حضور شـما،    . از نوع دیگر لذّ

ل که شاید هم دستم را نگیرد، مرا اندرز ژنرال از بابت آن هفتصد روبل در سا
جناب مارکی دگریو هم ابرو بالا می اندازد و همه اش نگاهم می کند              . فرمود

آخ که چقدر دلم مـی خواهـد در         . ولی در عین حال توجهی به من نمی کند        
  »!حضور تو گوشش را بگیرم و بکشم

.  رفتـار کنـد  آدم در هر وضع و حالی می تواند با مناعت!  چه جوان جاهلی -
بر فرض هم که دشوار باشد، مبارزه به جاي اینکه آدم را خوار و خفیف کند،     

  .مایه ي عظمت می شود
ر سفتی - ولی چرا لحظه اي این فرض را نمی کنی کـه شـاید   !  گل گفتی و د

یعنی شاید آدم محترمی باشم، منتها بلد نباشـم       . بلد نباشم محترمانه رفتار کنم    
متوجهی که شاید قضیه ایـن جـوري باشـد؟          .  رفتار کنم  مثل آدم هاي محترم   

می دانی چرا؟ چون خدا خودش از       . واقع اینکه روس ها همه این جوري اند       
راه کرم، عنایت خاصش را شامل حال روس هـا کـرده کـه بتواننـد صـورت             

اغلب . موضوع، موضوع صورت ظاهر است    . صحیح رفتار را به تعجیل بیابند     
ایتش را شامل حال ما روس ها کـرده کـه بـراي یـاد      هم خداوند به قدري عن    

ولی چه می شود کرد که اغلـب        . گرفتن نحوه ي رفتار، به نبوغ احتیاج داریم       
فقـط در میـان     . اوقات نبوغ در دسترس نمی باشد، چون متـاع نایـابی اسـت            

فرانسویان و شاید عده اي از اروپاییان دیگر است که صورت هایی از رفتـار               
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اي از کمال رسیده است که فردي از افراد چـه بـسا در ظـاهر       به چنان درجه    
براي همین . نشان از کمال مناعت داشته باشد و در عین حال به پشیزي نیرزد

فرانسوي جماعت تـوهین    . است که صورت نیکو برایشان خیلی اهمیت دارد       
را، هرقدر هم سخت باشد، بر خود هموار می کند و خم به ابـرو نمـی آورد                  

 به وقتی که گوشش را بکشند، چون چنین کاري نقص صـور آداب              ولی واي 
به همین دلیل است که بانوان روسی ما براي فرانسوي ها غـش             . مقبول است 

هرچند، تا آنجا که    .  آخر فرانسوي ها صورت نیکو دارند      -و ضعف می روند   
فقط خصلت خـروس را  . به من مربوط می شود، ذره اي صورت نیکو ندارند 

با این حال وانمود نمی کنم که از ]. خروس فرانسوي [Le coq Gauloisدارند، 
دسـت آخـر   . شاید خروس ها معرکه باشند. آن سر درمی آورم؛ زن که نیستم   

بیشتر وقـت  . هم اینکه دارم چرند می گویم و تو هم جلو زبانم را نمی گیري  
ز را آخر هر وقت با تو حرف می زنم، دلم می خواهد همه چی. ها نطقم را ببر

. ادب و آداب را فرامـوش مـی کـنم         . به تو بگویم و چیزي را از قلم نینـدازم         
راستش آماده ام اقرار کنم که علاوه بر صـورت ظـاهر، از هرگونـه خـصلت                 

همـه چیـز    . واقع اینکه نگران خصایل اخلاقی ام نیستم      . اخلاقی هم عاري ام   
سانی در سـرم  یک فکر ان. خودت می دانی چرا. در وجود من به پایان رسیده    

خیلی وقت است که دیگر نمی دانم در دنیا، در روسیه یا اینجا،             . نمانده است 
درسدن را گشته ام ولی اصلا یادم نمی آید درسدن چه شکلی            . چه می گذرد  

چون دیگر ذره اي هم . خودت می دانی چه چیزي فکرم را مشغول کرده. بود
رجا می گویم که همه جا      امید ندارم و در نظرت هم لاوجودي بیش نیستم، د         

نمـی دانـم چـرا و       . جز تو نمی بینم و جز تو هم کسی برایم اهمیـت نـدارد             
می دانی که شاید اصلا خوشگل هم نباشـی؟ تـازه           . چگونه دوستت می دارم   

حتم دارم ! نمی دانم خوشگل هستی یا نیستی، یا صورتت قشنگ هست یا نه          
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نـی اسـت            کـه احتمـالش فـراوان      این. که جان تو قشنگ نیست و ذهنت هم د
  . است

شاید براي همین است که دل به این بسته اي کـه مـرا بـا پـول                  «: پولینا گفت 
  »بخري، چون به جان والاي من اعتقاد نداري؟

ی دل به این بسته بودم که تو را با پول بخرم؟«: بانگ برآوردم   »کِ
.  همین طور داري پرت و پلا می گویی و رشته ي کلام از دسـتت دررفتـه             -

اگر به فکر خریدن من نیستی، لابد خیال می کنی می توانی آبرویم را با پـول       
  . بخري

گفته ام که نمی توانم منظورم را روشن بیان .  نه، جانم اصلا این طور نیست-
نخـواه از  . به پرت و پلا گویی مـن خـشم مگیـر   . تو از سرم زیاد هستی   . کنم

ولی چه فرقی می کند؟     . تمدست من عصبانی بشوي، من دیوانه اي بیش نیس        
بالا در اتاقکم جز این نباید بکنم که خش خش لباسـت را     . بفرما عصبانی شو  

پس چـرا از دسـت مـن    . در خیال بیاورم و با دندان به جان دست هایم بیفتم     
عصبانی هستی؟ چون خودم را غلام تو خواندم؟ بفرما از من بهره کشی کن،              

می دانی آخـرش یـک روزي       ! ی کن در کسوتِ غلام خودت از من بهره کش       
می خواهم بکشمت؟ بکشمت نه براي اینکه دیگر دوستت نمـی دارم، یـا از               
سر رشک و حسد است، نه، بکشمت از براي اینکه گاهی این میل مفـرط در              

  ... داري می خندي. من ایجاد می شودکه تو را یک لقمه ي خام بکنم
مـی کـنم کـه حـرف زدن         امـر   . اصلا نمـی خنـدم    «: پولینا از سر خشم گفت    

. و همچنان که از خشم نفسش بند آمده بود، دست از گفتار کـشید              » .موقوف
قسم می خورم که نمی دانم قشنگ بود یا نبود ولی همیشه خوش داشـتم در           

براي همین هـم هـست کـه اغلـب خـوش            . مواقعی از این قبیل نگاهش کنم     
 شـاید  .داشتم انگشت روي نقطـه ي حـساسش بگـذارم و خـشمگینش کـنم      
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در ادامه ي سخن این . متوجه این نکته شده بود و مخصوصا از کوره در رفت
  »!چه مزخرفاتی«: او هم از روي انزجار درآمد که. را به او گفتم

یـک چیـز دیگـر هـم هـست؛      . ککم هم نمی گـزد «: در دنباله ي سخن گفتم  
اغلب اوقات دچار چنان وسوسـه  : راستش خطرناك است که با هم قدم بزنیم 

ي مقاومت ناپذیري می شوم که بگیرم حسابی کتکـت بـزنم، صـورتت را از            
داري به . بالاخره هم روزي کار به اینجا می کشد. شکل بیندازم، خفه ات کنم

خیال می کنی کار به رسوایی بکشد می ترسم؟ خشم . راه جنون می کشانی ام
 مـی   تو؟ خشم تو چه اهمیتی دارد؟ من بی هیچ امیدي دوسـتت مـی دارم و               

اگر دست  . دانم پس از چنان موضوعی هزار بار بیشتر دوستت خواهم داشت          
ولی خوب تا جـایی کـه      . به کشتنت بزنم، ناچار می شوم خودم را هم بکشم         

ممکن باشد کشتن خودم را به تأخیر می اندازم بلکه در بـی درمـان بـی تـو                   
وز قبـل  هـر روز از ر   : چیزي باورنکردنی برایت بگویم   . بودن را احساس کنم   

از ایـن قـرار، اگـر     .  حتی اگر هم تقریبا محال باشـد       -بیشتر دوستت می دارم   
قدریگرا نباشم چه چاره کنم؟ یادت که نرفته است، پریـروز در شـلانگنبرگ              

اگر لب تـر کنـی، خـودم را تـوي     «: که کفرم را درآورده بودي، زیر لب گفتم   
کـردم و خـودم را      اگر یک کلمه گفته بودي معطـل نمـی          » .پرتگاه می اندازم  
  »باور نمی کنی؟. پرت می کردم

  »!چه یاوه بافی ابلهانه اي«: داد زد
می دانم در حضور تو     . ابلهانه یا عاقلانه، ککم هم نمی گزد      «: من هم داد زدم   

با تو که باشـم،  . چاره اي ندارم جز اینکه هی حرف بزنم، پس حرف می زنم           
  ». بر باد رودهر چه عزت نفس دارم بر باد می رود، و گو که
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آخر چـرا بخـواهم وادارت      «: از سر بی اعتنایی و به شیوه اي وهن آمیز گفتم          
کنم از کوه خودت را پایین بیندازي؟ اگر این کار را بکنم، برایم بی فایـده ي           

  ».بی فایده خواهد بود
گفتنت که عمـدي    » بی فایده «مرحبا به این    ! لطف عالی مزید  «: بانگ برآوردم 

که می فرمـایی بـی فایـده      . من تو را می شناسم    .  مرا بچزانی  بود می خواستی  
است؟ ولی لذت همیشه مفید است، و قدرت بـی امـان و بـی حـد، ولـو بـر            

آدمیزاد ذاتـا جـابر اسـت و شـکنجه کـردن را             . مگسی، خالی از لذت نیست    
  ».تو که کشته مرده اش هستی. دوست می دارد

لابـد چهـره ام گویـاي     .  می کرد  یادم نرفته است که با دقت کامل به من نگاه         
حالا یادم هست که گفت و گـوي آن         . احساس هاي پریشان و نامعقولم بوده     

چـشم هـایم شـده    . روز ما تقریبا کلمه به کلمه همان است که اینجا آورده ام           
از شلانگنبرگ چه بگـویم     . دهانم هم داشت کف می کرد     . بود کاسه ي خون   

گر گفته بود خودت را پـایین بینـداز،     که قسم می خورم همین امروز هم که ا        
اگر از سر شوخی یا تحقیر یا خنده هم گفته بود، باز هم خودم              ! انداخته بودم 

  !را پایین می انداختم
منتها طـوري ایـن را گفـت کـه از           » .معلوم است که باور می کنم     «: درآمد که 

خودش برمی آید و بس، یعنی چنان با حقارت و افعی منشی و کبـري آن را                 
به خداوندي خدا که خـلاف      . گفت که امکان داشت همان لحظه او را بکشم        

  .نمی گفتم و او هم داشت خطر می کرد
  »ترسو که نیستی؟«: ناگهان از من پرسید

خیلی وقت است راجع به آن فکر نکـرده         ...نمی دانم .  نمی دانم، شاید باشم    -
  . ام
  ، می کشی؟»این آدم را بکش«:  اگر بگویم-
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   که را؟-
  . هرکه را که بخواهم-
   یارو فرانسوي را؟-
می خواهم بدانم حرف هایـت      . هرکه را که نشان بدهم    .  نپرس، جواب بده   -

  .جدي بود یا نه
به قدري جدي و بی شکیب توقع شنیدن جواب را داشت که ناگهـان حـس                 

  :بانگ برآوردم. عجیبی وجودم را فرا گرفت
مـن داري؟ از اوضـاع و   ترسی چیـزي از  !  آخرش می گویی چه خبر است   -

ناپـدري ات، آن دیوانـه ي خانـه        . احوال به هم ریخته کـه خـودم خبـر دارم          
این هـم از ایـن فرانـسوي و      . خراب که مبتلا به عشق بلانشِ اهرمن خوست       

می ماند خود جناب عالی که نه می گـذاري          . نفوذ اسرارآمیزي که بر تو دارد     
اقل مرا در بی خبري نگذار، والا لا. نه برمی داري چنان سؤالی از من می کنی       

نکند خجالـت مـی     . عقلم را از دست می دهم و کاري دست خودم می دهم           
  کشی که مرا محرم اسرار خودت کنی؟ از من که خجالت نمی کشی؟

  .ازت سؤالی کردم و منتظر جوابم.  منظورم این نبود-
ولـی  . معلوم است که می کشم، یعنی هر کس را کـه بگـویی         «: بانگ برآوردم 
  »یعنی راستی از من می خواهی این کار را بکنم؟...امکان دارد که

 نظرت چیست؟ این است که دلم به حالت می سـوزد؟ خـوب همـین الان      -
از آزمایش سربلند بیرون می آیی؟ معلوم       . ازت می خواهم، ببینم چه می کنی      

اگر ازت بخواهم، شاید دست به کشتن بزنی، امـا بعـدش            . است که نمی آیی   
ق این کار بودم می کشیب رمی گردي و مرا هم که مشو.  

تو سرم خورده ] مثل پتکی[چنان احساسی به من دست داد که انگار کلماتش 
طبیعی است که حتی آن وقت هم سؤالش را نیمه متلـک            . و منگم کرده باشد   
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ولی خوب آن را بسیار جدي به زبان . و شاید هم معارضه جویی فرض کردم     
این حال، من که پاك هاج و واج مانده بودم از اینکـه بـا چنـان         با  . آورده بود 

صراحتی اختیار خودش را بر من ابراز کرده و اراده کرده بود مرا زیـر نگـین                 
از صراحت لهجه اي    » .از جلو چشمم برو بمیر    «خود بگیرد، و آن گفتنش که       

د که در گفتن این کلمات به کار برده بود، به قدري بوي خودپسندي مـی آم ـ       
پس راستی نظرش راجـع  . که احساس کردم پا از گلیمش فراتر گذاشته است        

. به من چه بود؟ راستش آنچه گفته بود، از بردگی و بی مقداري برمی گذشت   
. هر کسی به کس دیگري این جوري که نگاه کند، با خود برابرش کرده است    

 ناگهان بـه  و با اینکه اول تا آخر گفت و گویمان پوچ و غیر محتمل بود، دلم              
  .تپش افتاد

روي نیمکتی که نشسته بودیم، و بچه ها هم روبـه           . پولینا یکهو زد زیر خنده    
روي ما بازي می کردند، رو به جایی داشتیم که درشکه ها توقف می کردنـد            
. و مسافران پیاده می شدند و راهِ منتهی به قمارخانه را در پـیش مـی گرفتنـد               

  :پولینا بانگ برآورد
سـه روز پـیش   . ي فربه را می بینی؟ بارونس فـون ورمـرهلم اسـت       آن بانو  -

آن پروسیِ درازِ لاغرِ عصا به دست را هـم کـه مـی بینـی،                . تشریف فرما شد  
یادت است پریروز چطور نگاهمـان مـی کـرد؟ یـااالله پاشـو              . شوهرش است 

  .خودت را به بارونس برسان، کلاه از سر بردار و به فرانسه چیزي بارش کن
  اي چه؟ آخر بر-
.  قسم خوردي که اگر لب تر کنم خودت را از شلانگنبرگ می اندازي پایین-

به جاي این کشت و     . قسم خوردي که اگر من گفتم، آدم هم حاضري بکشی         
یااالله . عذر و بهانه هم قبول نیست. کشتار و فاجعه، می خواهم حسابی بخندم   

  . می افتدراه بیفت برو ببینم جناب بارون چطوري با عصا به جانت
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  خیال می کنی این کار را نمی کنم؟.  داري شیرم می کنی-
  !دِ برو دیگر.  معلوم است که دارم شیرت می کنم-
فقط این را بگو که براي      .  گو اینکه می دانم دیوانگی است      - باشد، می روم   -

ژنرال دردسر درست نمی شود و به مناسبت او براي تو؟ قسم می خورم کـه              
آخـر  . م، فقط نگران توام و، خوب، نگران ژنرال هم هـستم       نگران خودم نیست  

  !که چه، که بروم به زنی توهین کنم
حالا معلوم شد کـه جـز روده درازي کـار           «: پولینا به لحن تحقیرآمیزي گفت    

اگر هم چند لحظه قبل چشم هایت را خـون گرفتـه            . دیگري ازت برنمی آید   
ه خیالت نمی دانم ایـن کـار        ب. بود شاید از بابت افراط در شراب خواري بود        

احمقانه و عوامانه است و ژنرال را هم کفري می کند؟ همین قدر می خواهم               
که براي چه بروي به زنی تـوهین کنـی؟ بـراي       ! همین و بس  . دل سیر بخندم  

  ».اینکه ضربه ي عصا را نوش جان کنی
رد که گفتن ندا. رو برگرداندم و، صم بکم، به قصد اجراي منویاتش راه افتادم          

کارم احمقانه بود و باز گفتن ندارد که اگر دست به آن می زدم، براي این بود   
منتها همین که به بارونس رسیدم، یادم هـست کـه   . که راه گریزي نیافته بودم    

یکبارگی چیزي در درونم سیخونکم زد که دسـت بـه کـار شـوم، کـه شـاید        
وه بر این، انگـار   این از این، و علا    . شیطنت مخصوص بچه مدرسه اي ها بود      

  .که مست کرده باشم، سخت هیجان زده بودم
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  شش
  

و خدا را که چه سر و صدا و حرف         . از آن روز مسخره دو روز گذشته است       
چقدر هم قاتی پاتی و مسخره و عوامانه ! و حدیث و جار و جنجالی راه افتاد     

 - می نمایـد در عین حال گاهی هم خنده دار! بود و باعث و بانی اش هم من    
راستش به خودم نمی توانم بگویم که چه بلایـی بـر       . دست کم به نظر خودم    

نمی دانم دچار سرگشتگی شده ام یا زده است به سرم و آن قـدر               . سرم آمده 
گاهی احساس می کنم . از این کارها می کنم تا بالاخره سلسله بندنده ام کنند     

 به نظرم چنین می آیـد       ولی خوب بعدش  . که دارم عقلم را از دست می دهم       
که هنوز دوران کودکی را پشت سـر نگذاشـته ام و روحیـه ي دوران دانـش                 

  .آموزي در من مانده است و براي خلق االله حقه هاي کثیف سوار می کنم
اگر به خاطر او نبود، شاید از حقه ي         . پولینا، آري، همه اش تقصیر پولیناست     

ی داند، شاید هـم همـه اش از   کسی چه م . پسر مدرسه اي ها هم خبري نبود      
ولی آخر سر در نمـی      ). خاك بر سر من بکنند با این استدلالم       (نومیدي باشد   

خـوب بلـی، خوشـگل      . آورم، اصلا سر در نمی آورم که در او چـه یافتـه ام             
مـردان دیگـر را هـم والـه و شـیدا مـی           . است، یا به نظر این طـور مـی آیـد          

انگار اگر کـسی بخواهـد، مـی        . ر است بالابلند و رعناست، ولی لاغرِ لاغ     .کند
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پایش کشیده و باریک است، یعنی پـدر آدم         . تواند او را گره بزند یا دولا کند       
گیسویش به سرخی می . آري همین طور است، بیچاره می کند. را درمی آورد

چشم هایش عین چشم هاي گربـه اسـت و از طـرز نگـاهش مگـو کـه           . زند
چهار ماه قبل که تازگی ها بـه خـدمت          حدود  . حاکی از غرور و تحقیر است     

آنها درآمده بودم، شبی در شب ها در اتاق پذیرایی، گفت و گـوي مفـصل و                 
بعـد کـه    ...و از همان نگاه ها هم به او می انـداخت          . پرحرارتی با دگریو کرد   

داشتم به تختخواب می رفتم، او را در منظر خیال آوردم که به دگریـو سـیلی     
ه یکی خوابانـده بـود تـوي گوشـش و سـر جـایش       زده بود، آري همان لحظ    

همـان شـب بـود کـه        ...ایستاده بود و از همان نگـاه هـا بـه او مـی انـداخت               
  .خاطرخواه او شدم

  .ولی حالا برگردیم سر اصل مطلب
ر ایستادم و منتظر آمدن بارونس و               راه را گرفتم رفتم درست وسط معبر مشج

  .لاه از سر برداشتم و تعظیم کردمبه پنج قدمی من که رسیدند، ک. بارون ماندم
 -یادم است که بارونس لباس خاکستري روشن و بسیار گنده اي به تن داشت

قـدکوتاه اسـت و خپلـه، و غبغـب دولایـه و             . مواج، پـف پفـی و دنبالـه دار        
رنگ . بدترکیبش هم به قدري گوشتالود است که انگار نه انگار که گردن دارد

طـوري  . م کوچولو و پر مکر و کید اسـت        چهره اش ارغوانی، و چشمانش ه     
جناب بارون هم دراز و باریک      . راه می رود که انگار از دماغ فیل افتاده است         

صورتش، به شیوه ي معمـول آلمـانی هـا کـشیده اسـت و پوشـیده از                 . است
پاهایش انگار از . پنجاه و پنج سالی دارد  . عینکی هم هست  . کرورها چین ریز  
مغرور اسـت مثـل     . ست دیگر، کاریش نمی شود کرد     نژاد ا . سینه اش درآمده  

پـه گـی بـه    . طاووس، و اندکی دست و پا چلفتی     در حالت چهره اش نوعی پ
  . چشم می خورد، که جاي خود را به فکر عمیق می دهد
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  .آنچه گفتم در عرض سه ثانیه به چشمم آمد
هشان را جلـب نکـرد              فقـط جنـاب    . خم شدنم و کلاه در دستم در آغاز توج

ولی علیا مخدره همچنان خرامان به سوي من می  . رون اندکی رو ترش کرد    با
  : با صداي بلند و واضح، شمرده شمرده گفتم. آمد

  .2 سرکار خانم بارون، این بنده مفتخر به غلامی شماست-
آن وقت تعظیم کردم، کلاه بر سر گذاشتم، و از کنار جناب بارون گذشـتم و                

  .مودم و لبخند زدمضمن عبور، مؤدبانه رو به او ن
کلاه از سر برداشتن را پولینا به من گفته بود، ولی خـم شـدن و رفتـار پـسر                    

ب کـارم چـه     . مدرسه اي ها ابداع خودم بود   فقط شیطان عالم است کـه مـسب
  .چنان احساسی داشتم که انگار خودم را از پرتگاه فرو افکنده باشم. بود

 بهتر اسـت  -ند و به بانگ بلندجناب بارون از خشم و شگفتی رو به من گردا 
  »!هان«:  گفت-بگویم به غورغور

من هم رو به او کردم و به نشان احترام ایستادم و از نگاه کردن و لبخند زدن            
از قرار معلوم مات و متحیر مانده و ابروانش را به قدري . به او دست نکشیدم

هـر لحظـه کـه مـی     . ]ne plus ultra[بالا برده بود که بالا تر از آن ممکن نبود 
بارونس هم به طرف من برگشته بود و        . گذشت، چهره اش هشیار تر می شد      

رهگذرانی چند بنـاي نگـاه کـردن    . با خشم و شگفتی به من دیده دوخته بود        
  . تک و توکی هم می ایستادند. گذاشته بودند

صـداي غورغـورش و خـشمش       » !هـان «: جناب بارون از نو غورغور فرمـود      
  . وددوچندان شده ب

 Ja«: همانطور که یکراست به چشمش نگاه می کردم، به صدایی کشدار گفتم

wohl «  
                                                

2. Madame la Baronne, J'ai I'honneur d'etre votre esclave  
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و او، که عصایش را تکان می داد و از قرار معلـوم هـم انـدکی تـرس بـرش                
شـاید صـورت   » ]sind sie rasend[مگر دیوانه شـده اي؟  «: داشته بود، داد زد

  . و پیک کرده بودمآخر مثل اعیان و اشراف شیک. ظاهر من گیجش کرده بود
 را مرتب استعمال مـی کننـد و   Ja wohlمن هم به شیوه ي برلینی که عبارت 

 را کم و بیش کشیده Oبراي القاي هاله هاي مختلف معنایی و عاطفی، حرف      
  .تلفظ می کنند، عبارت فوق را به صداي بلند و کشدار به زبان آوردم

 و کـم مانـده بـود از         حضرت آقا و سرکار خانم بـه سـرعت رو برگرداندنـد           
عده اي از  تماشاکنان به سـخن آمدنـد و عـده اي      . وحشت پا به دو بگذارند    

منتها خـوبِ خـوب یـادم    . دیگر هم مات و مبهوت به من دیده دوخته بودند        
  .نیست

به صد قدمی او کـه رسـیدم،   . برگشتم و با قدم معمولی رو به پولینا راه افتادم    
دم ورودي جلـو،  . ا راه افتـاد بـه طـرف هتـل    دیدم از جا بلند شد و با بچه ه      
  :خودم را به او رساندم و گفتم

  .چیزي کم نگذاشته ام... از مسخره بازي-
خوب، که چه؟ حالا بپـا     «: پولینا بی آنکه نگاهی به من بکند، در جواب گفت         

  .و از پله ها بالا رفت» خودت را از این مخمصه بیرون بیاوري،
پارك و بعد هم که بیـشه را  . دن در پارك گذراندمشامگاه آن روز را به قدم ز  

خاگینـه اي و  . زیر پا گذاشتم، در واقع به حـریم امـلاك مجـاور قـدم نهـادم           
گیلاس شرابی در کلبه اي خوردم و این خوراك روستایی یک تالر و نیم آب       

وقتی که برگشتم، ساعت یازده شده بـود، جنـاب ژنـرال بـی معطلـی                . خورد
  .مفرستاده بود دنبال

اولـی اتـاق بزرگـی    . دو سوئیت، مجموعا چهار اتاق، در اختیار گروه ماسـت      
کنار آن اتاقِ بزرگ دیگـري      . است، یعنی تالاري است و پیانویی در آن است        
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همین جا انتظارم را می کشید و جلالت        . است که اتاق مطالعه ي ژنرال است      
 نیمتختـی لـم داده      دگریو هم آنجا بود و بـر      . مآبانه در وسط اتاق ایستاده بود     

  .بود
  »بفرمایید ببینم چه دسته گلی به آب داده اید؟«: ژنرال، خطاب به من گفت

از قرارمعلوم مـی  . چه خوب است که یکراست برویم سر اصل مطلب  «: گفتم
  ».خواهید از درگیري خودم با فردي آلمانی که امروز پیش آمد، برایتان بگویم

ارون وورمرهلم است و اتفاقا هم آدم بسیار همان فرد آلمانی ب   !  فرد آلمانی؟  -
صی است   .شما نسبت به ایشان و بانوي ایشان بی حرمتی کرده اید! متشخّ

  . به هیچ وجه-
  ».حضرت آقا، ایشان را هراسان کرده اي«: ژنرال بانگ برآورد

از وقتی که . ماجرا همین است که عرض می کنم!  نخیر، اصلا اینطور نیست-
 گفتنشان که دم به دم در هر جمله اي تکرارش Ja wohlیم، آن به برلین آمده ا

می کنند و با چنان شیوه ي تهوع آمیز می کشند، مدام در گوش هـایم زنـگ                  
 یکهـو یـادم آمـد و،    Ja wohlاین مرد را در پارك که دیدم، ماجراي . می زند

 وانگهی یارو علیا خانم، که تا بـه حـال         ... راستش نمی دانم چرا، چندشم شد     
سه بار افتخار دیدنشان نصیبم شده، عادت دارد یکراست، به طرف من بیاید،             

تـصدیق  . انگار که کرمی باشم و ایشان هم بخواهد این کرم را لگـدمال کنـد              
کلاه از سر برداشتم    . بفرمایید که بنده هم اندك عزت نفسی براي خودم قائلم         

 Madame, j'ai I'honneure d'etre: گفتم) خلاف عرض نمی کنم(و با احترام 

escalve .بعد از اینکه جناب بارون رو به من کرد و داد زد :»Ja wohl« ؛ همین
بار اول به صداي معمولی و بار دوم به صداي بسیار           :  دوبار -کار را هم کردم   

  .همین. رسا
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باید اقرار کنم که از این گفته ي مخصوص پسر مدرسه اي ها سخت خشنود      
جانم افتاده بود که این قصه را تا به آخـر بـا آب و             خارخار شدیدي به    . بودم

  .جلوتر که می رفتم، راستی راستی به دهانم مزه می کرد. تاب تعریف کنم
و رو به فرانسویه کـرد و بـه   » داري مسخره ام می کنی؟    «: ژنرال بانگ برآورد  

فرانسه درباه ي من توضیح داد که دارم پا از گلیم خود فراتر مـی گـذارم تـا                 
  . دگریو از سر تحقیر خندید و شانه هایش را تکان داد. یی به بار بیاورمرسوا

خواهشمندم چنین خیالی بـه خـود راه   «: خطاب به ژنرال به صداي بلند گفتم      
گفتن ندارد که عمل من عملی ناپسند بوده است و          ! ندهید، که از من دور باد     

حقـه ي احمقانـه و   اصلا بفرمایید  . از سر صدق هم میل دارم به آن اقرار کنم         
جنـاب ژنـرال    .  نه بیشتر  -نادرستی بود عین حقه ي پسر مدرسه اي ها، منتها         

منتها یک موضوع می ماند که، دسـت کـم از           . ببینید، از بابت آن جداً متاسفم     
. نظر خودم، از ندامتی که در غیر این صورت دچارش می شدم مرا می رهاند       

مـریض  .  حال خوشـی نداشـته ام      این اواخر، یعنی از دو سه هفته ي گذشته،        
احوال و کفري بوده ام و در معرض خیـالات عجیـب، و گـاهی هـم اختیـار             

بی پرده بگویم، لحظاتی پـیش آمـده کـه خارخـار            . خودم را از دست داده ام     
ولـی  ... شدیدي به جانم افتاده که یکهو مارکی دگریو را مخاطب قرار دهم و            

خلاصـه  .  ایشان رنجیده خاطر شود    خوب جمله ام را کامل نمی کنم مبادا که        
اگر از بارونس وورمرهلم طلب بخـشایش       . اینکه اینها نشانه ي بیماري است     

مانده ام کـه ایـشان ایـن        ) چون قصد دارم از ایشان طلب بخشایش کنم       (کنم  
به گمانم جواب منفـی باشـد، خاصـه       . حقیقت را ملحوظ خواهند شد یا خیر      

حقیقـت خـاص را اخیـرا در محاکمـه      ایـن  - تا جایی که من می دانم   -چون
به ایم معنی که در محاکمات جزایی،       . حقوقی مورد سوءاستفاده قرار داده اند     

وکلاي مدافع به تبرئه ي موکلان خود، یعنی مجرمان، از خطا عادت کرده اند     
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و استدلالشان هم این است که مجرمان در لحظه ي جـرم خبـر نداشـته انـد                  
مـی  . ن جرم شکلی از اشکال بیماري اسـت       مرتکب چه کاري می شوند، چو     

جنـاب  » .او فلانی و فلانی را کتک زد، منتها چیزي یادش نمـی آیـد            «: گویند
ژنرال عنایت بفرمایید که نظریه ي طبی هم حرف آنها را تأیید می کنـد و در          
واقع مطابق این نظریه می گویند که چنین وضع و حالی وجود دارد و چیزي              

 و در چنین وضـع و حـالی بـه کـرده ي خـود اصـلا       به نام جنون آنی هست  
لکن بارون و بارونس بـه  . وقوف ندارد، یا نیمه واقف است یا نیم نیمه واقف         

بنـابراین مـی   . نسل گذشته تعلق دارند و، علاوه بر این، اشرافی انـد و ملـّاك         
توان چنین فرض کرد که چنین ترقیاتی در عالم حقوق و طب هنوز به سـمع     

ژنـرال  . یده باشد و در نتیجه امکان دارد توضـیح مـرا نپذیرنـد            مبارکشان نرس 
  »نظرتان چیست؟

! کـافی اسـت آقـا   «: ژنرال، عاجز از مهار خشم خویش، به لحن تنـدي گفـت     
من سعی می کنم خودم را از حقـه هـاي بچـه مدرسـه اي شـما               ! کافی است 

لازم هم نکـرده اسـت از بـارون و بـارونس معـذرت              . یکبارگی خلاص کنم  
نفس دیدن شما را، ولو به نیت معـذرت خـواهی، بـه منزلـه ي                .ی کنید خواه

جناب بارون پس از اطـلاع از اینکـه شـما از اعـضاي              . توهین تلقی می کنند   
خاندان من هستید، در قمارخانه با من صحبت کرده است و بدانید که لحظـه            

یـد  حضرت آقا، متوجه ا. اي معلوم نبود از من بخواهد از ایشان استمالت کنم  
مـن، مـن ناچـار شـدم از جنـاب بـارون       ! مرا در چه محذوري قرار داده ایـد    

معذرت بخواهم و قول شرف بدهم که شما بی معطلی، از همین امروز، دیگر       
  »... عضو خاندان من نیستید

 جناب ژنرال، یعنی این طور که می فرمایید، ایشان بود که اصرار کـرد مـن          -
  دیگر عضو خاندان شما نباشم؟
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یر، من خودم را موظف دانستم این اطمینان را به او بدهم و، گفتن ندارد  نخ-
بـه پـول    . خوب جناب، حالا دیگر باید از هم جدا شویم        . که، او هم قانع شد    

این پول و ایـن هـم       . رایج اینجا، چهل گولدن و سه فلورین به شما بدهکارم         
لا به بعـد مـا      از حا . خاداحافظ. تصفیه حساب، که اگر خواستید، وارسی کنید      

. خیري که برایم نداشته اي، جز دردسر و دلخـوري         . همدیگر را نمی شناسیم   
همین  الان هم یکی از خدمتکارها را صدا می کنم و می گویم از فردا هزینه                 

  .والسلام، ختم کلام. ي هتل شما دیگر به پاي من نیست
تم، بـه  پول و ورق کاغذي را که حساب من با مداد روي آن مکتوب بود گرف         

  :ژنرال تعظیم کردم و بسیار جدي گفتم
مایه ي تاسـف فـراوان ایـن        .  جناب ژنرال، کلام را این گونه ختم نفرمایید        -

جانب است که حضرت بارون این طور خاطر شما را مکدر کرده است، ولی              
چرا این حـق را بـراي خـود    . با عرض معذرت، باید خودتان را شماتت کنید 

مـن  «من به بارون جواب پس بدهید؟ یعنـی چـه کـه      قایل شدید که به جاي      
نـه فرزنـد   . من معلم سرخانه ي شمایم، همین و بـس        » عضو خاندان شمایم؟  

. شمایم و نه تحت قیومیت شما، وبه هیچ وجه هم مسئول اعمال من نیـستید              
بیـست و پـنج سـال دارم، فـارغ          . به لحاظ حقوقی شـخص مـسئولی هـستم        

چـه کـنم کـه      . م و خویش شما هم نیـستم      قو. التحصیل دانشگاهم و آقامنش   
براي شخص شما و سجایاي اخلاقی شما احنرام بی حـد و حـصري قـایلم،                
والاّ تقاضا می کردم از شخص من استمالت کنید و همین طـور هـم توضـیح            

ل من جواب پس دادید ب   .مفصلی بدهید که به چه حقی از قِ
هـان رو بـه یـارو       ژنرال از فرط حیرت دست هـایش را بـالا بـرد و بعـد ناگ               

فرانسوي نمود وشتاب زده به اطلاع آن جناب رساند که فقـط همـین مانـده                 
  .جناب فرانسوي هم به قه قاه خندید. است که من به دوئل دعوتش کنم
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من بی آنکه از خنده ي مارکی دگریو دستپاچه شوم، در کمال خونـسردي در   
 جناب بـارون قـسر   با این حال، من قصد ندارم بگذارم      «: ادامه ي سخن گفتم   

و شما هم جناب ژنـرال، از آنجـا کـه امـروز رضـایت داده ایـد بـه                    . دربرود
شکواییه ي بارون گوش بدهید و نسبت به این موضوع ابـراز علاقـه کنیـد و            
بدین وسیله خودتان را شریک ماجرا سازید، مفتخرا به اطلاعتان مـی رسـانم              

است دربـاره ي دلایلـی کـه    که همین فردا، به نام خودم، از بارون خواهم خو    
موجب شد ایشان در موضوعی که کلا به من مربوط می شد کس دیگـري را        
طرف خطاب سازد و این بنده را چنـان نادیـده بگیـرد کـه انگـار نـه انگـار                     

  ».شایستگی جواب دادن دارم، رسما توضیح بدهد
ژنرال، به محض شنیدن این یـاوه گـویی      . پیش بینی من درست از آب درآمد      

یعنـی راسـتی   «: آن وقـت بانـگ بـرآورد    . زه، جا زد و بدجوري هم جـا زد        تا
تت کجـا رفتـه      راستی می خواهی این موضوع لعنتی کش پیدا کند؟ پس مرو !

ا قسم می خورم   تازه، مراجع و اولیاي امـور  ... بیا و از خر شیطان پایین بیا، والّ
همین طور هـم  ... خلاصه، با توجه به مرتبه ي من     ... من... که نمرده اند و من    

مخلص کلام اینکه پلیس شما را به جرم بلوا دستگیر        ... مرتبه ي جناب بارون   
و با اینکه از خشم نفسش بالا نمـی         » ؟متوجه که هستید آقا   ! و اخراج می کند   

  .آمد، در عین حال هم سخت ترسیده بود
: من هم با قیافه اي که برایش سخت غیرقابل تحمـل بـود، در جـواب گفـتم                 

ب ژنرال، دستگیري من به جرم ایجاد بلوا، پـیش از وقـوع بلـوا، منتفـی                 جنا«
ت مـن راجـع         . است ض بارون نشده ام و شما در حال، از نی من که هنوز معرّ

چیزي که مـی خـواهم      . به نحوه ي اقدام یا دلایل مطروحه سخت بی خبرید         
روشن سازم این فرض است، این فرض وهن آمیز، کـه مـن تحـت قیومیـت         
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پـس مطلقـا   . ري هستم و آن شخص هم بر اراده ي من ولایت دارد           کس دیگ 
  ».دلیلی وجو ندارد که شما نگران یا ناراحت باشید

ژنرال، که ناگهان لحن خشم آلودش را به لحن لابه آمیزي تغییـر داده بـود و                
محض رضاي خدا، «: تازه انگشت هایش را هم قلاب می کرد، زیر لب گفت          

مـی دانـی   !  خدا بیا  و از این نیت بیهوده بگذر         الکسی ایوانیچ، محض رضاي   
توجـه داشـته بـاش کـه مـن بایـد علـی        ! به دلخوري بیشتر! به کجا می کشد   

چـه کـنم کـه از     !... خاصه حـالا  !... الخصوص اینجا مراقب باشم، خاصه حالا     
از اینجا که برویم، بی معطلی تو را پیش خودم          !... وضع و حال من بی خبري     

فقط همین، خـوب، خلاصـه لازم       «: از نومیدي بانگ برآورد   و  » .برمی گردانم 
  »!الکسی ایوانیچ، الکسی ایوانیچ! است متوجه دلایل من باشی

به سمت در که برمی گشتم، بار دیگر به تأکید از وي خواستم نگران نباشد و          
  . قول دادم که اوضاع بر وفق مراد پیش برود و با عجله از آنجا رفتم

به خارج سفر می کنند سخت دلواپس اند و بسیار هـم            گاهی روس هایی که     
هراسان از اینکه مردم چه می گویند یا چگونه به آنها نگاه می کنند و این یـا                  

القصه طوري رفتـار مـی کننـد،    . آن کار را که می کنند درست است یا نیست    
 آنچه.خاصه آنها که به فکر عواقب کارند، که انگار زیر ذره بین قرار گرفته اند

بیش از همه دوست دارند نوعی شیوه ي رفتار حاضر وآماده و جاافتاده است        
...  در هتل، به وقت گردش، در حضر، در سفر-که بتوانند برده وار تقلید کنند     

منتها، علاوه بر این، از زبان ژنرال دررفته بود که وضع و حال خاصی در میان 
به همین سبب بود کـه      لابد  . باشد» علی الخصوص مراقب  «است که وي باید     

به این نکته دقت کردم و آن . ناگهان خاطرش پریش شد و لحنش را تغییر داد
گفتن هم ندارد که بعید نیست به سرش بزنـد و فـردا بـا               . را به خاطر سپردم   
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پس در واقع ناچار بودم مراقـب رفتـارم         . یکی از مقامات محلی تماس بگیرد     
  .باشم

به جـاي آن،  . اب ژنرال به سرم نزده بود     با این حال، هوس عصبانی کردن جن      
او بود که با من جفا کـرده  . خیلی دلم می خواست با اعصاب پولینا بازي کنم      

بنابراین خیلی دلم می خواست او را به    . بود و مرا توي این هچل انداخته بود       
حقـه هـاي   . جایی بکشانم که به عجز و لابه از من بخواهد که دیگر بس کنم       

سه اي هاي من چه بسا به جایی برسد که دامن او را هم              مخصوص پسر مدر  
بـه  . وانگهی عواطف و هوس هاي دیگري در ذهنم شکل می گرفـت           . بگیرد

عنوان نمونه، اگر راستی راستی قرار باشد در برابر پولینـا بـه لاوجـود تبـدیل      
و به یقـین    . شوم، معنایش این نیست که در برابر آدم هاي دیگر کم جربزه ام            

هـوس  . ایی نیستم که ضربه ي عصاي جناب بارون را نوش جـان کـنم       از آنه 
آشی برایشان . کرده بودم دل سیر به آنها بخندم و خودم را از تک و تا نیندازم

به احتمـال فـراوان، پولینـا از تـرس     . بپزم که یک وجب روغن روي آن باشد    
جـه  تازه اگر هم چنـین نکنـد، بـاز هـم متو           . رسوایی مرا نزد خود می خواند     

  ...نخواهد شد کم جربزه نیستم
همین حالا از للۀ بچه ها، که سر پله دیـدمش،          : این هم یک خبر حیرت آور     (

شنیدم که ماریا فیلیپوفنا امروز، تک و تنها با قطـار شـامگاهی، گذاشـته رفتـه          
آخر یعنی چه؟ به قول للۀ بچه ها، خیلی . کارلزباد براي دیدن قوم و خویشش

ولی چرا کس دیگري از آن خبـر نداشـت؟          . رده بود وقت است قصد رفتن ک    
وي همچنین این راز را هم برملا کـرد کـه     . شاید غیر از من همه خبر داشتند      

لابد راجع . متوجهم. ماریا فیلیپوفنا همین پریروز با ژنرال به جد صحبت کرده
آري در آستانه ي مرحلـه اي بحرانـی قـرار گرفتـه             . به مادموازل بلانش بوده   

  .)ایم
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  هفت
  

صبح که شد، زنگ زدم خدمتکاري آمد و به او گفتم از همان روز حساب مرا 
اتاقم در واقع گران نبود، پس دلیلی نداشت هراسان شـوم و      . جداگانه بنویسد 

آنـک، شـاید،   ... درجا نقل مکان کنم، یکصد و شصت گولدن داشـتم و آنـک        
 کنم،طوري احساس عجبا که هنوز پولی نبرده ام منتها طوري عمل می! ثروت

می کنم، طوري خیال می کنم که انگار ثروتمنـدم و خـودم را جـور دیگـري       
  . نمی توانم در تصور بیاورم

به رغم اوان روز، داشتم آماده می شدم بروم دیـدن آقـاي اسـتلی کـه محـل                    
اقامتش هتل دانگلتر بود و چندان دور از هتل ما نبود،که دگریـو یکبـاره وارد       

لا چنین چیزي پیش نیامده بود و، عـلاوه بـر ایـن، مـن و آن                 تا حا . اتاقم شد 
آن جنـاب ذره اي سـعی   . جناب این اواخر روابط حسنه اي با هم نداشته ایم       

نکرده بود که انزجارش را نسبت به من کتمان کند یا، بهتر بگـویم، درصـدد                 
 من هم بـراي انزجـارم نـسبت بـه او     -برآمده بود که آن را کتمان نکند و من     

. یعنی صـریح بگـویم کـه ازش بـدم مـی آمـد             . یل خاص خودم را داشتم    دلا
درجا متوجه شدم که کاسه اي زیـر نـیم کاسـه         . دیدارش سخت متعجبم کرد   

  .است
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با ادب تمام وارد شد و به به و چه چه تحـویلم داد،و تـا دیـد کلاهـم را در                     
غر بخیر؟ همین که گفتم کـه قـصد         دست گرفته ام گفت صبح به این زودي اُ
دارم سري به آقاي استلی بزنم، لحظه اي فکري شد، متوجه مطلب شد و بعد           

  .قیافه ي بسیار آشفته اي به خود گرفت
دگریو با فرانسوي هاي دیگر مو نمی زد، یعنی خنده رو و مـؤدب بـه وقـت           
ضرورت و منفعـت، و در جـایی کـه دیگـر نیـازي بـه خنـده رویـی و ادب               

ه فرانـسوي جماعـت بـالفطره مـؤدب     پیش نمی آید ک.نباشد،سخت ملال آور 
به . ادبش طبق حساب و کتاب است و انگیزه ي نهفته اي در آن هست            . باشد

عنوان نمونه، اگر لازم بداند غیرمتعارف و مبتکر باشد، حتی تار و پود خیـال               
احمقانه و ساختگی اش را هم جزییات مقبول و پیش پاافتاده تشکیل خواهد              

نعّ بیرون می آید، وجودش متـشکل از مـصلحت   ولی در جایی که از تص   . داد
. بینی است، آن هم از نوعی که مبتذل تـر و حقیرتـر از آن یافـت نمـی شـود      
. مخلص کلام اینکه ملال آورتر از فرانسوي جماعت در عالم پیدا نمی شـود             

به نظر من غیر از آدم هاي خام، و خاصه خـانم هـاي جـوان روسـی، کـسی              
هرکه سرش به تنش بیرزد، فی الفور متوجه        . ودفریفته ي فرانسوي ها نمی ش     

می شـود کـه ادب و آداب و خوشـرویی آنهـا مطـابق عـرف اسـت و آن را                      
  .غیرقابل تحمل می یابد

مـن بـراي کـاري بـه       «: دگریو با حالتی بسیار بی اعتنا، هرچند مؤدب، گفـت         
ویم، ژنرال مرا به سفیري یا، بهتر بگ دیدن شما آمده ام، و از شما چه پنهان که  

از آنجا که من روسی بلد نیستم، دیشب از . به شفاعت نزد شما فرستاده است    
منتها ژنرال مـاجرا را بـه تفـصیل بـرایم      . گفته هاي شما چیزي دستگیرم نشد     

  »...گفته است و باید اعتراف کنم که
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مسیو دگریو، ببینید اینجا در این مـاجرا بـاز          «: به میان حرفش درآمدم و گفتم     
گفتن ندارد که من معلم سرخانه ام و هرگز         .فیع ظاهر شده اید   هم در نقش ش   

ت با این خاندان را به سینه نزده ام  پس با اوضـاع  . هم سنگ دوستی یا محرمی
نکند شما عضو واقعی این خانـدان شـده         . و احوال این خاندان آشنایی ندارم     

 اید؟ آخر به قدري به همه چیز علاقه نشان می دهید و بـراي شـفاعت پـیش           
  »...قدم می شوید که

تا ته قضیه را خوانده بود و نمـی خواسـت افـشاي           . سؤال مرا خوش نداشت   
  :با خونسردي گفت. راز کند

و تـا انـدازه اي هـم      مایه ي ارتباط من با ژنـرال تـا انـدازه اي کـار اسـت         -
تی کـه دیـروز             . مقتضیات خاص  ژنرال مرا فرستاده است از شما بخواهم از نی

گفتن ندارد کـه همـه ي آنچـه گفتـه           . بودید دست بردارید  صحبتش را کرده    
منتهـا ژنـرال از مـن خواسـته     . بـود بودید انجام می دهید، نقش تدبیر خورده     

وانگهـی، جنـاب   . است به شما گوشزد کنم که از کار خود طرفی نمی بندیـد   
بارون شما را به حضور نخواهـد پـذیرفت و، بـه هـر تقـدیر، چـاره اي هـم                    

خودتـان کـه   . ه از مزاحمت هاي بیشمار شما در امان بمانـد    اندیشیده است ک  
پس بفرمایید ببیـنم فایـده ي مـداومت در          . باید این قدرها متوجه شده باشید     

کـه در   این کار چیست؟ در این گیرودار، ژنرال صددرصد متعهـد مـی شـود        
رداخت مواجب پتازه قبل از آن هم از . اولین فرصت مناسب شما را برگرداند 

  آیا در این صورت به نفع شما نخواهد بود؟. تاهی نخواهد کردشما کو
تـازه  . به لحنی بسیار آرام جواب دادم که در این باره اندکی اشـتباه مـی کنـد         

آمدیم و مرا از خانه ي بارون با تیپا بیرون نکردند و، برعکس، اجازه ي ورود   
که احتمـالا   بعد از او خواستم اقرار کند       . دادند و به حرف هایم گوش کردند      

  .به این نیت آمده است که ببیند چگونه می خواهم از پس این موضوع برآیم
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حالا گیریم که ژنرال به راستی علاقه منـد بـوده باشـد،             !  امان از دست شما    -
مگـر  . خوب معلوم است که می خواهد بداند قصد دارید چه کنید و چگونـه           

  عیبی دارد؟
 به سمت مـن خمانـده و در چهـره    به توضیح پرداختم و او هم، که سرش را       

در کـل، طـرز     . اش حالت رندانه اي نهفته بود، با فـراغ بـال گـوش مـی داد               
نهایت سعی خودم را کردم که متوجهش سازم ایـن          . رفتارش بنده نوازانه بود   

شرح دادم که جناب بارون، انگـار کـه         . موضوع از نظر من بسیار جدي است      
ن به او گله کرده است و با این کار اولا من نوکر ژنرال بوده باشم، از دست م       

از حق و حقوقم محرومم کرده، و ثانیا مرا به هیچ گرفتـه و لایـق هـم کـلام                    
بـا  . گفتم البته که حق دارم احساس توهین دیدگی بکـنم        . شدن ندانسته است  

در اینجا  (این حال، با توجه به اختلاف سن و مرتبه ي اجتماعی و چه و چه                
، قصد ندارم مرتکب بی احتیاطی دیگري )ه ام را گرفتم  به زحمت جلوي خند   

بشوم، یعنی اینکه بروم حضوري از جناب ایشان و خاصه بانوي مکرمه شـان       
 مخصوصا هم از این سبب که این اواخر حال خوشـی            -معذرت خواهی کنم  

نداشته ام و عصبی بوده ام و عنانم در اختیار هوا و هوس عجیـب و غریـب                   
منتهـاي  .  از دایره ي حـق و حقـوقم عـدول نکـرده ام            -هقرار داشته و چه چ    

 -مراتب، چون آن جناب به جاي گفت و گو با من، با ژنرال گفت و گو کرده      
رانه خواسته است که اخراجم -که به لحاظ خودم توهین است و از ژنرال مص 

کند، در وضع و حالی قـرارم داده اسـت کـه دیگـر نمـی تـوانم از ایـشان و                     
خواهی کنم، چون اگر چنین کنم، آن وقت ایشان و بارونس           بارونس معذرت   

و عالم و آدم احتمالا خیال می کنند از سر ترس و به امید باز یافتن مقام، بـه                   
از آنچه گفتم بالاجبار، و ناگزیر ایـن نتیجـه حاصـل    . طلب معذرت برآمده ام   

ز مـن  دیگر ناچار شده ام از جناب بارون بخواهم که ابتـدا ا  می شود که حالا   
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قصد معذرت خواهی کند، آن هم با تعابیر بسیار معتدل، از این قبیل که اصلا             
همین که ایشان معذرت خواهی کند، بند دستم بـاز مـی      . توهین نداشته است  

شود و من هم در کمال صدق و اخلاص مراتب پوزش خود را ابلاغ خواهم               
خواهم کـه بنـد     در خاتمه گفتم که خلاصه اینکه از بارون جز این نمی            . کرد

  .دستم را باز کند
آخر براي چه  پوزش بخواهید؟     !  هی هی، بنازم به این وسواس و آراستگی        -

دست بردارید، اقرار کنید که به قضایا مخصوصا داریـد دامـن     ... مسیو... مسیو
  یا نکند موضوع خاصی را در ذهن دارید؟... می زنید که ژنرال را رنجه کنید

Mon cher monsieur, pardon, j'ai oubile votre nom, monsieur… alexis? … 
N'est-ce pas?  

ــاي     [ ــرده ام، آق ــوش ک ــان را فرام ــواهم، نامت ــی خ ــوزش م ــز، پ ــاي عزی آق
  ]نه؟...الکسی؟

   مارکی عزیز، ببخشید، این موضوع چه ربطی به شما دارد؟-
  ... ولی آخر ژنرال-
وص مراقـب   ژنرال چه خبرش است؟ دیشب می گفت که باید علی الخـص   -

  .ولی چیزي دستگیرم نشد... و خیلی هم هراسان بود... باشم
بلـی،  «: دگریو لابه کنان، آن هم به لحنی که نگرانی از آن مشهود بـود، گفـت        

مادموازل دکومینگ را . بلی معلوم است که وضع و حال خاصی در میان است
  »می شناسید؟

   یعنی مادموازل بلانش؟-
. خودتان که می دانید   ... و مادرش ... نش دکومینگ  خوب، بلی، مادموازل بلا    -

واقـع اینکـه، مراسـم      ... الغرض، ژنرال عاشق شده است و واقع اینکه       ... ژنرال
ر و سـِري بـا    . عقد همان جا برگزار می شود  واي به روزي که معلوم شود سـ

  ...هم داشته اند
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ر کدام است؟ سر و سر کجا و مراسم عقد کجا- ر و سِ س .  
  .3 بارون، دعواي آلمانی راه می اندازد ولی آخر-
 با من، این را حتم دارم، نه با شـما، چـون مـن دیگـر عـضوي از اعـضاي                      -

می خواستم حتی المقدور مثل آدم هـاي گـیج و گـول          ... (خاندان شما نیستم  
پس بفرمایید که دیگر کـار تمـام اسـت و قـرار اسـت مـادموازل           ). رفتار کنم 

پس منتظر چه هستند؟ منظورم ایـن اسـت کـه       بلانش با ژنرال عروسی کند؟      
  رازپوشی چرا، آن هم از ما اعضاي خانواده؟

خوب، منتظر رسیدن خبـر  ... ولی... ولی، آخر هنوز کاملا...  من مجاز نیستم   -
  ...ژنرال باید کارهایش را راست و ریس کند. از روسیه اند

  !مادربزرگ!  آها-
خلاصـه اینکـه بـه ادب    «: م درآمـد دگریو با نفرت نگاهم کرد و به میان کلام     

البته این کـار را بـه خـاطر         ... ذاتی و فراست و کیاست شما سخت مستظهرم       
خانواده اي می کنی که تو را مثل یکی از اعضاي فامیل پذیرفته اند و دوستت 

  »...داشته اند و به تو احترام گذاشته اند
 مـی دهـی، محـض       اطمینانی را که حالا به من     !  دست بردار، بیرونم کردند    -

ببـین، نمـی   «: اما اگر کسی بـر فـرض مثـال بگویـد          . حفظ ظاهر است و بس    
خواهم گوش هایت را بکشم، اینکه معلوم است، ولی گذشـته اسـت دیگـر،               

قبول داري کـه فرقـی نمـی        » ...بگذار براي حفظ ظاهر گوش هایت را بکشم       
  کند؟

                                                
در اصل به فرانسه است و حق این بود که عینا آن را در متن می ) »ولی آخر«غیر از (این جمله .  3

  :این هم عین آن. آوردیم
Le baron est si irasible, un caractere prussien, vous savez, enfin il une querelle d' 
Allemand.  
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اگـر خـواهش و   اگر این را می خـواهی،  «: دگریو با ترشرویی و انزجار گفت   
تمنا در تو کارگر نمی افتد، پس بگذار به تو اطمینان بدهم کـه اقـدامات لازم      

اولیاي امور که نمرده اند و حکم اخراجت را صادر مـی            . به عمل خواهد آمد   
 que[واالله خوب است دیگر، که لاوجودي مثل تو . کنند، آن هم همین امروز

diable! Un blanc-bec comme vous [شخصیتی مثل جنـاب بـارون را   بخواهد 
خیال می کنی می گذارند قسر دربروي؟ باور کن که در       ! به دوئل دعوت کند   

اگر هم تقاضایی کردم به میل خودم بود، مبـادا        ! اینجا احدي از تو نمی ترسد     
تازه خیال هم نمی کنی جناب بارون یکی از . براي ژنرال اسباب دردسر شوي
  »  را بیرون کند؟خدمتکارهایش را وادارد که تو

ولـی آخـر   «: من هم، بی آنکه خودم را از تک و تا بیندازم، در جـواب گفـتم              
همـه چیـز،    . مسیو دگریـو، اشـتباهت در همـین اسـت         . خودم آنجا نمی روم   

همین الان می خـواهم     . برخلاف نظر شما، با ادب و آداب پیش خواهد رفت         
ا بکند، یا بـه تعبیـري،   ي استلی تماس بگیرم و از وي بخواهم شفاعتم ر         ابا آق 

این آقا از من خوشش می آید و یقین دارم که تقاضـایم را رد            . مددکارم باشد 
یعنی نزد بارون می رود و شخص بارون هم او را بـه حـضور مـی              . نمی کند 
سا مادون به نظر بیـایم و،   ه ب من اگر معلم سرخانه اي بیش نیستم و چ        . پذیرد

ده ي یکی از لردهایی است کـه معـروف   خوب، بی دفاع، آقاي استلی برادرزا   
بـاور  . حضور همگان است، یعنی لرد پییـروك و اینجـا هـم تـشریف دارنـد               

بفرمایید که جناب بارون حرمت آقاي اسـتلی را نگـه مـی دارد و بـه حـرف               
اگر هم این کار را نکند، آقاي استلی به چـشم تـوهین   . هایش گوش می دهد  

، و یکی )ودن انگلیسی ها که خبر داریدخودتان از سمج ب(به آن نگاه می کند 
نظـر بـه    . دوستانش هم بزرگـزاده انـد     .از دوستانش را سراغ بارون می فرستد      
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عرایض بنده، قبول می کنید که امکان دارد اوضاع برخلاف پیش بینی شما از              
  »آب درآید؟

هرچـه گفتـه بـودم،      . حالا دیگر جناب فرانسوي واقعا داشت نگران می شـد         
ده بود و بنابراین احتمال فراوان وجود داشت که رسوایی بـار     راست جلوه کر  

  .بیاورم
اسـتدعا مـی   «: با صدایی که عجز و لابه ي صادقانه در آن مشهود بود، گفـت     

! گویا سخت هوس کرده اید رسـوایی بـار بیایـد          ! کنم از این ماجرا درگذرید    
 همـانطور کـه قـبلا عـرض    ! آنچه می خواهید استمالت نیست، رسوایی است      

کردم، کل ماجرا بسیار سرگرم کننده و حتی مطایبه آمیز هم از آب درآید، که               
و چون دید که دست بردم کلاهـم را بـردارم، در            » لابد همین را می خواهید،    

ولی سخن کوتاه کنم که من آمده ام این یادداشت کوتـاه          «: خاتمه چنین آورد  
ن از مـن خواسـته   آن را بخوانید، چو.  از طرف شخص معینی به شما بدهم     ار

  ».اند منتظر جوابتان بمانم
پس از این گفته، یادداشت کوتاهی را، تا شده و زرورق پیچ، از جیب درآورد 

  :دستخط پولینا بود. و داد به من
عصبانی هـستی  . به دلم افتاده است که قصد کرده اي این ماجرا را دنبال کنی            

منتهـا مقتـضیات   . یو یواش یواش می خواهی دست به کار احمقانـه اي بزن ـ     
علی العجاله، خواهش مـی     . عدا برایت بگویم  بخاصی در میان است که شاید       

به تو احتیـاج  ! کل ماجرا مسخره است. کنم دست بردار و خویشتن داري کن 
شلانگنبرگ که یـادت  . دارم و خودت هم قول داده اي که از من اطاعت کنی    

  .پ تو. و امر کنماگر به زبان خوش اطاعت نمی کنی تا به ت. نرفته
اگر از بابت آنچه دیروز پیش آمد، از دست من عبانی هستی، مرا . بعد التحریر

  .ببخش
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لـبم  . پس از خواندن این سطور، ناگهان احساس کـردم سـرم گـیج مـی رود               
فرانسوي لعنتی هم سر جایش ایستاده بود و        . خشک شد و بدنم به لرزه افتاد      

چشم هایش را به سوي دیگر      .  می کند  به نظر می آمد که ملاحظه ي حالم را        
اگر درجا بـه مـن خندیـده       . گردانده بود انگار که نخواهد آشفتگی ام را ببیند        

  .بود، این قدر از رو نمی رفتم
و بـه   » .زل بگویید خاطر آسوده دارد    ابسیار خوب، به مادمو   «: در جواب گفتم  

ادن نامـه ایـن   ولی اجازه بدهید بپرسم چـرا در د      «: لحن تندي به گفته افزودم    
مل این نامه بودي، به جاي اینکـه ایـن در و آن            اقدر تعلل کردید؟ شما که ح     

  ».در بزنی باید از همان اول نامه را به من می دادي
کل ماجرا به قدري عجیب است که شما باید بی صبري ...  واالله می خواستم  -

ما من مشتاق بودم از شخص شـما دربیـاورم کـه نیـت ش ـ             . ذاتی مرا ببخشید  
وانگهی چون از محتواي این یادداشت باخبر نبودم، با خود اندیشیدم . چیست

  .که در ابلاغ آن به شما عجله اي در کار نیست
به بیان ساده تر، از شما خواسته شد که از آن به عنوان آخرین تیر          .  متوجهم -

ترکش استفاده کنیـد و در صـورت رفـع و رجـوع قـضیه بـه طـور شـفاهی،           
درسـت اسـت؟ مـسیو دگریـو، بـی معطلـی            . صلا به من ندهید   یادداشت را ا  

  !بگویید
او هم، با تظاهر به احتیاط کاري عجیب و انداختن نگاهی تقریبا عجیـب بـه                

  .»]peut-etre[شاید «: من، گفت
به نظرم متوجه   . او هم سري به سوي من تکان داد و رفت         . کلاهم را برداشتم  

   امکان داشت غیر از این باشد؟و مگر. لبخند طعنه آمیزي بر لبانش شدم
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آهاي فرانسوي، بگرد تا بگـردیم،  «: از پله ها که پایین می رفتم، زیر لب گفتم    
هنوز هم گیج بودم، انگار کسی با مشت زده بـود تـوي            » !تا ببینم کی می برد    

  .هواي تازه قدري حالم را جا آورد. سرم
اول : شمم جلوه کرددو دقیقه بعد، همین که از منگی درآمدم، دو فکر پیش چ

این که از چنان مزخرفاتی، از یکی دوتا تهدید کودکانـه و غیـر محتمـل کـه                  
سرسري از زبان جوان خامی جاري شده بود، سرچشمه ي چنان هراس عـام           

و فکر دوم این که این دیگر چه نفوذي بود که این باباي فرانسوي    ! گشته بود 
لینا به سر دویدن، نوشتن یادداشت      از او به یک اشاره و از پو       ! بر پولینا داشت  

گفتن نـدارد کـه از همـان آغـاز، یعنـی از      . و تقاضاي در واقع عاجزانه از من 
بـا ایـن    . وقتی که آنها را شناخته بودم، رابطه شان برایم جزو اسرار شده بـود             

حال در خلال همین چند روز اخیر متوجه شده بودم که پولینا از او منزجز و               
م به پولینا ذره اي اعتنا نمی کند و، در واقع، بی ادبـی مـی             متنفر است و او ه    

پولینا خودش هم از انزجارش نسبت به او به . این از نظرم دور مانده بود. کند
پس جز این نبود ... این اواخر اسرار بسیار مهمی فاش کرده بود   . من گفته بود  

 را بنـده ي او  که یارو پولینا را زیر سلطه ي خود داشت و رشته هایی، پولینـا     
  ... کرده بود
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  هشت
  

 یعنی در گردش زیر درختان بلوط، رفیـق         - به قول اهالی اینجا    -در گلگشت 
  :تا چشمش به من افتاد، گفت. انگلیسی ام را دیدم

پس دیگر از قوم خود . من به دیدن تو می آمدم و تو هم به دیدن من!  به به -
  جدا شده اي؟

اول بگو ببینم از کجا می دانی؟ یعنـی امکـان           «: دمغرق در حیرت از او پرسی     
  »دارد که همگان از آن باخبر شده باشند؟

کـسی  .دلیلی هم نـدارد کـه همگـان بـاخبر شـوند     .  نه بابا، کسی خبر ندارد -
  .چیزي نگفته

   پس تو از کجا می دانی؟-
خوب حالا بعد از رفـتن از اینجـا         .  می دانم دیگر، یعنی از قضا باخبر شدم        -
  . کجا می روي؟ چون ازت خوشم می آید، داشتم به دیدنت می آمدمبه

با این حال سخت متعجب شده بودم؛       (» آقاي استلی، بنازم به معرفتت    «: گفتم
این که جاي خود دارد، منتهـا چـون هنـوز    «، )یعنی از کجا خبردار شده بود؟     

 قهوه ي صبحگاهی ام را نخورده ام و تو هم هرچه باشد از پس یـک فنجـان        
ــرویم   ــه ب ــه ي قمارخان ــه کاف ــا ب ــی، بی ــی آی ــی  . دیگــر برم ــدري آنجــا م ق
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تو هم چیزي ...نشینیم،سیگاري دود می کنیم و شرح ماوقع را برایت می گویم
  ».می گویی

قهوه سفارش دادیـم، سـیگارم را روشـن کـردم،         . تا کافه صد قدم بیشتر نبود     
وخـت و آمـاده   آقاي استلی سیگار روشن نکرد، منتها چشم هایش را به من د 

  .ي شنیدن شد
  ».همین جا می مانم. هیچ جا نمی روم«: گفتم

  ».حتم داشتم همین جا می مانی«: آقاي استلی به تصدیق گفت
سر را رفتن به دیدن آقاي استلی، ذره اي هم قصد نکرده بودم کـه از عـشقم                

راستش، مخصوصا به خودم گفته بودم که در این باره لب از            . به پولینا بگویم  
ه موهم آن باشـد بـه او نگفتـه    کتمام آن روزها هم کلمه اي       .لب باز نمی کنم   

از همـان دیـدار نخـستین، متوجـه         .وانگهی خود وي بسیار خجالتی بود     .بودم
شدم که سخت فریفته ي پولینا شده است، منتها هرگز نامش را هم بـه زبـان                 

د و نگاه مشتاقش را اما عجبا که حالا به ناگاه، پیش از اینکه بنشین. نیاورده بود
به من بدوزد، هوس کردم،خودم هم نمی دانم چرا، همه چیز را به او بگـویم،    

نیم ساعت تمام . یعنی ماجراي عشقم را با جملگی جزییات و پست و بلندش
حرف زدم، که تجربه اي خوشایندتر از آن نیافته بودم، چون نخستین بار بود              

ه       !که درباره ي آن با کسی حرف زده بودم          در لحظات حساسی هم که متوجـ
فقط از  . دستپاچگی اش می شدم، چاشنی قصه ام را مخصوصا زیاد می کردم           

سف می خورم، درباره ي فرانـسویه شـاید بیـشتر از آنچـه بایـد،                أیک چیز ت  
  ...گفتم

آقاي استلی، که رو به روي من بی حرکت نشسته بود، بـی آنکـه کلامـی یـا                   
 و یکراست به چشمانم نگاه می کـرد، گـوش           صدایی از دهانش بیرون بیاید،    

ولی به شـنیدن نـام فرانـسوي، حـرفم را یکبـارگی قطـع کـرد و بـا                    . می داد 
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ترشرویی از من پرسید خیال نمی کنی که حق نداري موضوعی را که بـه تـو       
مربوط نمی شود، مطرح کنی؟ آقاي استلی گاهی نشده بود کـه سـؤالاتش را               

  .عادي مطرح کند
  ».ت که حق ندارنمسمعلوم ا. حق با شماست «:در جواب گفتم

 گفتار تو درباره ي میس پولینا و جناب مارکی جـز بـر پایـه ي حدسـیات                   -
  درست می گویم؟. نیست

از سؤالی این قدر قاطع، آن هم از آقاي استلی که در مواقعی غیر از این بسیار 
معلوم . درست می گویی، قطعیت ندارد    «: خجالتی بود، باز جا خوردم و گفتم      

  ».است که ندارد
 اگر این طور باشد، کار درستی نکرده اي که آن را نـزد مـن مطـرح کـرده                    -
  .تازه پیش خودت هم گفته باشی، باز هم خطا کرده اي.اي

! باشد، باشد«: من که نمی دانستم چه کار کنم، به میان کلامش درآمدم و گفتم
و کل مـاجراي  » .ن نیستبه خطاي خودم اقرار می کنم، منتها حالا موضوع ای    

شیطنت پولینا، رو به رو شدنم : دیروز را با تمام جزییات برایش تعریف کردم  
با شخص بارون، اخراجم، رفتار فوق العاده بزدلانه ي ژنـرال، و دسـت آخـر             

آخرالامـر یادداشـت پولینـا را    . هم وصف دیدارم با دگریو و ذکر جزییات آن   
  :نشانش دادم و پرسیدم

ت می شـود؟ مخـصوصا آمـده ام بینـنم نظـرت راجـع بـه آن                   چه دستگیر  -
از خودم چه بگویم که اگر دست خودم بود، آن فرانسوي نگونبخت            . چیست

  .را کشته بودم، هنوز هم شاید این کار را بکنم
در این باره، سخن از دل ما می گویی، و اما از پولینا، آخر «: آقاي استلی گفت 

ند، با کسانی هـم کـه مایـه ي نفـرت مـا             اگر ضرورت ایجاب ک   ... چه بگویم 
بین آنها چه بسا روابطی وجود داشته       . هستند ممکن است ارتباط برقرار کنیم     
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بـه نظـر    . باشد که تو از آن بی خبر  باشی، و بر مقتضیات بیرونی مبتنی باشد              
از کار دیروزش چه بگویم که عجیب .  البته تا اندازه اي-من خاطر آسوده دار

 آن هم نه از این سبب که تصمیم گرفت که تو عصاي - نداردبود و گفتن هم   
که بـه   (جناب بارون را نوش جان کنی و بدین وسیله از شرت خلاص شود              

دلایلی بیرون از دایره ي فهم من، نتوانست از عصایش، با اینکه دستش بـود،               
بـراي چنـان    ... ، بلکه از این سبب که چنان شیطنتی براي چنـان          .)استفاده کند 

البته پیش بینی هم نکرده بود که بخواهی خواسته . درست نبود... م نازنینیخان
  »...اش را که از سر شوخی به زبان آورده بود، برآورده کنی

: در همان حال که با دقت به آقاي استلی نگاه می کردم، ناگهان بانگ برآوردم  
 هـم از    می دانی چیه؟ مثل این است که کل ماجرا را شنیده باشی، می دانی             « 

  »!که؟ از خود میس پولینا
آقاي استلی با تعجب نگاهم کرد، بعد فورا قیافه ي قبلی اش را بـاز یافـت و             

منتهـا ذره اي    . برقی توي چشم هایت هست که مبین سوءظن توست        «: گفت
تو را از این حـق محـروم       . هم حق نداري سوءظن خودت را به زبان بیاوري        

  ».سر باز می زنممی کنم و از جواب دادن به سؤالت 
تو هم مجبـور نیـستی      ! خوب دیگر در این باره چیزي نگوییم      «: بانگ برآورم 

این را که می گفتم، عجیب جوشی شده بودم و نمـی دانـستم       » !دهیبجواب  
راستی را پولینـا کـی و کجـا و چگونـه     . چرا این فکر به یکباره به ذهنم آمده     

نکه این اواخر تـا انـدازه اي        آقاي استلی را محرم اسرارش ساخته بود؟ گو ای        
ه همیشه ي خدا برایم کآقاي استلی را به فراموشی سپرده بودم و به پولینا هم  

معما بوده، طوري که حالا به عنوان نمونه بعد از ورود به تعریف سرگذشـت           
عشقم براي آقاي استلی، در عین گفتن ماجرا ناگهان ایـن حقیقـت بـه ذهـنم           

. پولینا هیچ چیز دقیق یا قطعی نمی تـوانم بگـویم   خطور کرد که از روابطم با       
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خلاصه اینکه . کاملا برعکس، کل این روابط خیالی و عجیب و بعید می نمود
  .چیزي نظیر آن به عمرم ندیده بودم

پاك قاطی کـرده ام و در حـال   . خیلی خوب، خیلی خوب   «: نفس بریده گفتم  
ت ت ـ مطمئـنم کـه نی     با اینحال، . حاظر خیلی چیزها هست که سر درنمی آورم       

از این گذشته، موضوع دیگري هست کـه مـی خـواهم نظـرت را         . خیر است 
  ».راهنمایی نمی خواهم راجع به آن بپرسم،

به نظرت ژنـرال چـرا هـول        «: لحظه اي از گفته بازماندم و بعد در ادامه گفتم         
کرد؟ چرا از گفته هاي احمقانه ام آن قدر مضطرب شدند؟ آن قدر مـضطرب       

و در مواقـع بـسیار مهـم اسـت کـه            ( لازم دانست پادرمیـانی کنـد        که دگریو 
، تقاضـا کـرد، اسـتدعا    !)تصورش را بکـن (، آمد سراغ من    )پادرمیانی می کند  

و بالاخره توجه داشته باش ساعت نه     !  دگریو باشد و از من استدعا کند       -کرد
 طـور  اگر این. نامه ي میس پولینا هم دستش بود    . بود که آمد، یعنی قبل از نه      

باشد، چاره اي جز پرسیدن این سؤال نیست که چـه وقـت نامـه را نوشـته؟                  
بماند که میس پولینا از قرار (یعنی بیدارش کردند و خواستند نامه را بنوسید؟         

، این هـم بمانـد   !)معلوم برده ي اوست، چون از من طلب بخشایش هم کرده   
نفعـی بـرایش   که چطور در این ماجرا پاي شخص او میان کشیده شده؟ چـه       

دارد؟ از فلان بارون دبنگ چرا می ترسند؟ اگر ژنـرال بـا مـادموازل بلانـش                 
دکومینگ عروسی می کند، دیگر از چه می ترسند؟ می گویند به دلیل همـین     

ولی قبـول داري کـه قـضیه بـودار          .  باشند الخصوص مراقب قضیه باید علی    
 بیشتر از من    است؟ نظرت چیست؟ از چشم هایت می خوانم که در این باره           

  ».می دانی
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حـق بـا    «: آقاي استلی خندید و سر بـه علامـت تـصدیق تکـان داد و گفـت                
کل ماجرا بـه کـسی جـز مـادموازل         . توست، گویا خیلی بیشتر از تو می دانم       

  ».بلانش مربوط نمی شود و من یقین کامل دارم که حقیقت امر همین است
ناگهـان امیـدي   (»  کرده؟خوب مگر مادموازل بلانش چه«: بی صبرانه پرسیدم  

  ).در دلم پیدا شد که حالاست که از اسرار مادموازل پولینا چیزهایی می شنوم
 این طور که پیداست، مادموازل بلانش در حال حاضر دلیل بـسیار خاصـی        -

دارد کـه از مواجهـه بـا بــارون و بـارونس دوري کنـد، خاصـه از مواجــه ي       
  .سوایی آمیزناخوشایند و از آن بدتر، از مواجهه ي ر

  ! خوب، خوب-
مـن هـم آن   .  دو سال پیش در فصل قمار مادموازل بلانش آمده بـود اینجـا       -

مـادموازل بلانـش را آن وقـت هـا مـادموازل            . وقت هـا در رولتنبـرگ بـودم       
دکومینگ صدا نمی کردند و مادرش، سرکار خانم بیوه ي دکومینـگ وجـود              

از دگریو چه بگویم، که    . دست کم ذکري از او در میان نبود       . خارجی نداشت 
یقین کامل دارم که علاوه بـر ایـن کـه خویـشاوند     . دگریویی هم در کار نبود    

همین طـور هـم دگریـو همـین         . نیستند، همین تازگی ها با هم آشنا شده اند        
.   این را که با توجه به وضع و حال خاصی حتم دارم             -تازگی ها مارکی شده   

گذاشت که همین تازگی ها بنا کـرد بـه   وقع این که می توان فرض را بر این   
اینجا کسی را می شناسم که قـبلا کـه او را دیـده            . دگریو صدا کردن خودش   
  .است نام دیگري داشته

  . ولی حلقه ي آشنایانش بسیار معنون و محترم اند-
. همین درباره ي مادموازل بلانش هم صدق مـی کنـد          .  اینکه اشکالی ندارد   -

کایتی که همین بارونس از مادموازل بلانـش کـرده   منتها دو سال پیش پیرو ش 
  . بود، پلیس از وي خواست شهر را ترك کند و او هم گذاشت رفت
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   چطوري پیش آمد؟-
 بار اول که سر و کله اش اینجا پیدا شد در معیت یکی از ایتالیایی ها آمـده         -

. ودبود، که شاهزاده ماهزاده اي بود و اسمش هم باربرینی، که تاریخی می نم             
ن بود به انگشتري و جواهر و الماس اصل      دوتایی در کالـسکه  . آن جناب مزی

مادموازل بلانش سی و چهل بازي می کرد        . ي مجللی اینجا و آنجا می رفتند      
خـاطرم  . منتها بعد، یادم هست، بخت از وي رو برگرداند        . و ابتدا هم می برد    

تر اینکه یک روز    از این هم بد   . هست که شبی از شب ها پول هنگفتی باخت        
یعنـی هرچـه    . صبح شاهزاده اش غیبش زد، همین طور هم اسب و کالـسکه           

او کـه   (مـادموازل سـلما     . از صورتحساب هتل که دیگر نگو     . بود، ناپدید شد  
. در اوج نومیدي بـود    ) دیگر باربرینی نبود، یکبارگی شده بود مادموازل سلما       

 فرا گرفته بود و از خشم     به زاري زار می نالید و ضجه اش همه جاي هتل را           
یکی از کنت هاي لهستانی در همان هتل اقامت داشت          . جامه بر تن می درید    

و مادموازل سلما، که با دستان قشنگ       ) جملگی مسافران کنت تشریف دارند    (
و عطرآگینش جامه بر تن می درید و مانند گربه اي بر صورتش چنگول مـی             

ي جناب کنت، بازو به بـازوي       همان شب سر و کله      . کشید، بر دلش نشست   
مادموازل سلما باز می خندید، وطبق      . مادموازل انداخته، در قمارخانه پیدا شد     

در شیوه ي رفتارش بی قید و بندتر از همیـشه شـده             . معمول بلند می خندید   
حالا دیگر به صف بانوانی می پیوست که محض رسیدن به میـز رولـت               . بود

اتفاقا ایـن علیـا   .  براي خود جا باز می کنندقمارباز دیگري را هل می دهند و  
ص می شمارند   لابد آنها را دیده اي؟. مخدرات چنین کاري را تشخّ

  . معلوم است-
از جنم این مخدرات تا بخواهی اینجا هست کـه  .  راستش ارزشش را ندارد  -

هر روز هـم سـر میـز قمـار          . مایه ي تکدر خاطر اشخاص آبرومند می شوند       
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اما لحظه اي که دیگر ایـن کـار را          .  فرانکی خرد می کنند    اسکناس هاي هزار  
مادموازل سلما به خـرد کـردن اسـکناس         . نمی کنند، عذرشان را می خواهند     

جالب اینکه  . هایش هنوز ادامه می داد، ولی بختش از پیش هم بدتر شده بود            
خویـشتن داریـشان   . این بانوان اغلب اوقات سر میز قمار خوش شـانس انـد        

روزي از روزها، . منتها همین جا قصه ي من دیگر تمام می شود. حرف ندارد
همان شب مادموازل سلما تک     . کنت هم به تبعیت از شاهزاده غیبش می زند        

، منتها این بار دیگر کسی به او تـوجهی       .و تنها در قمارخانه پیدایش می شود      
ین بعـد از اینکـه آخـر      . در عرض دو روز دار و ندارش را می بازد         . نمی کند 

سکه ي لویی اش رابه داو می گذارد و آن را می بازد، به دور و بر نگاهی می 
نگو که بارون . اندازد و می بیند که بارون وورمرهلم بغل دستش ایستاده است

به دقت و خشم شدید وراندازش میکرده، اما مادموازل سلما متوجه خـشم او   
 می دهد و خـواهش      نمی شود و یکی از آن خنده هاي آشنایش را تحویل او           

پشت بند این مـاجرا، یعنـی       . می کند ده سکه لویی برایش روي قرمز بگذارد        
بعد از شکایت بارونس، عذرش را می خواهنـد و مـی گوینـد کـه دیگـر در                

اگر از خودت مـی پرسـی کـه مـن از کجـا از ایـن                 . قمارخانه پیدایش نشود  
ه از زبان آقاي فیـدر  جزییات پیش پا افتاده و ناجور باخبرم، براي این است ک   

این آقا از اقوام من است و همان شب کذایی مادموازل سلما را سـوار        . شنیدم
حالا لابـد متوجـه   . کالسکه اش می کند و با خود از رولتنبرگ به اسپا می برد    

مادموازل بلانش می خواهد زن ژنـرال بـشود مبـادا در آینـده              : این می شوي  
نچه دو سال پیش در قمارخانه از طرف احضاریه هایی به دستش برسد نظیر آ 

دیگر هم دست به قمار نمی زنـد و دلـیلش هـم ایـن      . پلیس به دستش رسید   
است که گویا خودش سرمایه اي دارد و پول نزول می دهد، که کسب و کار                

تازه گمانم بر این است که ژنرال بخت برگشته هم به او بدهکار . بهتري است
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قبـول  . ه احتمال دارد دگریو همدستش باشـد      گو اینک . شاید هم دگریو  . است
کن که دست کم تا روز عروسی، ترجیح بدهد که تحت هیچ شرایطی توجـه         

در یک کلام، خدا خدا می کند رسـوایی بـار    . بارون و بارونس را جلب نکند     
خوب جنابعالی به گروه آنها مرتبطی، و اعمال تو امکان دارد به سادگی       . نیاید

 خاصه این که هر روز او را می بینند بـازو بـه بـازوي            منجر به رسوایی شود،   
  حالا متوجه شدي؟. ژنرال یا میس پولینا به گردش می رود

و مشتم را چنان محکم بر میـز کوبیـدم کـه شـخص              » !نه که نشدم  «: داد زدم 
آقاي اسـتلی، بگـو   «: سراسیمه تکرار کردم. گارسون هراسان و دوان دوان آمد  

را خبر داشتی و در نتیجه مادموازل بلانش دکومینـگ  ببینم اگر از کل این ماج  
رازش برملا شده بود، چرا دست کم به من هشدار ندادي یا به شخص ژنرال، 
یا به میس پولینا که هر روز بازو در بازوي مادموازل بلانش می آید قمارخانه            

  »و خود را در ملأ عام نشان می دهد؟
دار دادن به تو دلیلی نداشت، چون       هش«: آقاي استلی به لحنی آرام جواب داد      

به علاوه، هشدار از چه؟ احتمال فراوان هست که . کاري از دستت برنمی آمد 
ژنرال به اندازه ي من، و حتی بیشتر هم درباره ي مادموازل بلانش مـی دانـد         

از ژنرال . ولی هنوز هم که هنوز است با او و میس پولینا اینور و آنور می رود
دیروز مادموال بلانش را دیدم که سوار بر اسـب  . ا نمی شودنگونبخت تر پید  

زیبایی چهار نعل می تاخت و مسیو دگریو و یارو شاهزاده ي روسی مـلازم               
رکابش بودند و ژنرال هم سوار بر اسب بلوطی رنگی از دنبالش چهـار نعـل                

صبحی به من گفته بود که پاهایش درد می کنـد منتهـا اسـبش را                . می تاخت 
همان جا در همان لحظه، این فکر به ذهنم رسید که این بابـا              . اندخوب می ر  

وانگهی کل این ماجرا ربطی به من ندارد و افتخـار  . دیگر از دست رفته است 
از ایـن گذشـته،   . آشنایی با میس پولینا هم که همین اواخر نصیبم شده اسـت         
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 -تمقبلا هم گفته ان که حق پرسیدن بعضی سؤال ها را بـراي تـو قایـل نیـس                  
  »... گیرم که مخلصانه دوستت دارم

حالا دیگر مثل روز برایم روشن است که مـیس  . کافی است «: پا شدم و گفتم   
پولینا از جیک و بوك ماموازل بلانش خبر دارد، منتها از یارو فرانسوي نمـی               
تواند دست بردارد و براي همین خودش را در حد مادموازل بلانش پایین می 

باور کن، هیچ افسون دیگري سبب نمی شـد  . ردش می رودآورد و با او به گ     
ا بخواهد دسـت روي بـارون                  که با مادموازل بلانش بپلکد و از من هم به تمنّ

بـا  ! قطعا غیر از این افسون، که همه به آن گردن می نهنـد، نیـست      . بلند نکنم 
خـدا بگـویم   ! این حال خودش بود که سیخونکم زد سر به سر بارون بگذارم        

  » !کند، عقلم به جایی قد نمی دهدچکارش 
 اول اینکه داري فراموش می کنی که مادموازل دکومینگ نامزد ژنرال است              -

و دو دیگر اینکه میس پولینا نادختري ژنرال، خواهر و برادر کوچکی دارد که       
بچه هاي ژنرال اند و این مردك دیوانه آنها را به امان خدا سـپرده و از قـرار                   

  . محرومشان کردهمعلوم از ارث هم
ول کردن به منزله ي به امان خدا سپردن         ! حتما همین طور است   !  آري،آري -

است، و ماندن یعنی حمایت از منافع آنها و، شاید هم، ذخیـره کـردن حـصه                 
آخـر بـاز   ! ولی باز هـم ! آري، آري، همه اش درست است  . هایی از املاکشان  

 سنگ مادربزرگ را سینه می اي دل غافل، حالا می فهمم که چرا این قدر! هم
  !زنند

  »سنگ که را؟«: آقاي استلی پرسید
 همان عجوزه ي مسکویی که قـبض روح نمـی شـود ولـی آنهـا منتظرنـد                   -

  .تلگرافی برسد و خبر مرگ او را بدهد
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ارث و میراث است که     . تنها چیز مهم همین است    .  خوب بلی، معلوم است    -
میس پولینـا   . ژنرال عروسی می کند   اگر ارث و میراث برسد،      ! مغازله می کند  

  ...هم آزاد و رها می شود، و دگریو
   خوب، دگریو چه می شود؟-
  .جز این منتظر چیزي نیست.  دگریو پولش را می گیرد-
   مطمئنی غیر از این چیزي نمی خواهد؟-

  . ، و در سکوت فرو رفت»از چیز دیگري خبر ندارم«: آقاي استلی گفت
او ! من خبر دارم، من خبر دارم     «:  بودم، به تکرار گفتم    من که از کوره در رفته     

هم منتظر ارث و میراث است، چون جهیزیه گیر پولینا می آید و بـه محـض                 
زن جماعـت همـین   . این که پول را بگیرد، خودش را به گردن او می انـدازد          

از خودش گردن فرازتر هم که نباشد، طولی نمی کشد کـه طـوق           ! طور است 
نظـر  ! ازپولینا جز عشق پر شر و شور بر نمی آیـد    !  می اندازد  بندگی به گردن  

نگاهش کن،  مخصوصا وقتی که نشسته باشد، و . من نسبت به او چنین است 
غرق در اندیشه باشد، انگار حکم ازلی ایـن بـوده کـه از بـداختري و نفـرین         

تحمل هرچه هول و هراس در زنـدگی و شـر و شـور عـشق            ! حصه اي ببرد  
کیست که دارد صدایم «: و ناگهان بانگ برآوردم» ...تحمل...حملت...است دارد

می زند؟ کیست که دارد داد می زند؟ شنیدم که کسی داشت بـه روسـی داد                 
  : می زد

  »!صداي زنی است، گوش کن، گوش کن» !الکسی ایوانیچ«
خیلی وقت بود از کافـه آمـده بـودیم          . حالا دیگر داشتیم به هتل می رسیدیم      

  .با هم متوجه نشده بودیمبیرون و تقری
 شنیدم که زنی داشت صدا می زد، منتها متوجه نشدم چه کسی را صدا می               -
حالا فهمیـدم  ] آقاي استلی داشت به جهتی اشاره می کرد       [ به روسی بود    . زد
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صداي آن زن است که بر صندلی دسته دار بزرگی . صداي داد از کجا می آید   
چمدان هایش را . مانش او را بردند تونشسته است و همین الان هم فوج ملاز

بعید نیست که قطـار تـازه رسـیده     . برداشته اند و دارند پشت سرش می برند       
  .باشد

نگاه کن، دارد دست به .  آخر چرا مرا صدا می زند؟ دوباره دارد داد می زند-
  .سوي ما تکان می دهد

  ».می بینم«: آقاي استلی گفت
الکـسی  «:  ورودي هتـل داد مـی زنـد      شنیدم که کسی به حالـت استیـصال از        

  »!خدایا، خداوندا، عجب آدم خنگی است! الکسی ایوانیچ! ایوانیچ
از دو سه پله ي موجود بالا رفتم، رسیدم پاگرد، و . تقریبا بدو رفتیم سمت در    
پاهایم به زمین چسبید و ضعف درونی شدیدي به ... در کمال حیرت دیدم که

  .من دست داد
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  نه
  

، که بـود آن کـه در صـندلی راحتـی اش       در پاگرد فوقانی ورودي وسیع هتل     
 پس از بالا برده شدن از پله ها، در محاصره ي کلفت و نوکرهـا                -نشسته بود 

و همین طور هم بسیاري از کارکنان هتل به سرکدگی مدیر هتل، که آمده بود    
حـشم و انـواع و   خیر مقدم بگوید به مهمان والامقام از راه رسیده با خـدم و             

آري، خود خودش بود، بانوي مسکویی ! مادربزرگ –اقسام چمدان و یخدان 
صاحب صاحب شـوکت و مکنـت و ملـک، سـرکار علیـه آنتونیـدا واسـیلینا          
تاراسویچواي هفتاد و پنج ساله، که راجع بـه حـال و احـوالش تلگـراف هـا                  

کرده بود و   مخابره و مواصله شده بود و به رغم رسیدن اجل، اجل را جواب              
با اینکه بیمار   . حالا هم، مانند تیري از چله ي کمان، در برابر ما سبز شده بود             

ه بـه           و علیل بود، عین دفعات پیش در پنج سال گذشته سرحال و قبراق و غرّ
خود سر رسیده بود و روي صندلی اش شق و رق نشسته بـود و بـا صـداي                   

 الغـرض ذره اي  - می کـرد  بلند تحکمّ آمیز بانگ می زد و همگان را شماتت         
هم فرق نکرده بود، یعنی از وقتی معلم سرخانه ي ژنـرال شـده ام و دو سـه                

من همین طور زبان بریـده     . باري افتخار زیارتش نصیبم شده، آخ نگفته است       
منتها او، همین طور که داشتند توي هتل       . از حیرت سر جایم خشکم زده بود      
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ان سیه گوش مانندش مـرا بـه جـا    می بردندش، صد قدمی دورتر با آن چشم    
 یعنـی اسـمم از یـادش       -آورده بود و با اسم و اسم کوچکم صدایم می کـرد           

این همان زنی است که توقع داشتند بمیرد و         «در ذهنم گذشت که     . نرفته بود 
ببینند دراز به دراز توي تابوتش افتاده است و دارایی اش را برایـشان بـه جـا     

!  می بینم پـشت تـابوت همگـی مـا مـی افتـد              ولی این آدمی که من    . گذاشته
خداجانم، حالا بر سر خانواده چه می آید، ژنرال چه خـاکی بـر سـرش مـی                  

  »!ریزد؟ همین حالاست که این خانم کل هتل را زیر و رو کند
آي آقا، چرا همین جور ایـستاده       «: در ادامه ي داد و بیدادش، رو به من گفت         

ب و آداب تعظیم و سلام کـردن یـادت   اي و بر و بر نگاهم می کنی؟ مگر اد    
نداده اند؟ یا از فرط خیره سري عارت می شود؟ شاید هم مـرا بـه جـا نمـی      

و به پیرمرد موسفید لباس رسمی به تن پاپیون سـفید بـه گـردن سـر                 » .آوري
پوتـاپیچ،  «: طاسی که رئیس تشریفات و ملازم سفرش بود، رو کـرد و گفـت           

گذاشته اندم توي قبر و خاك !  من نمی کندحالا بیا و درستش کن، اعتنایی به 
می » مرده یا نمرده؟«: هی تلگراف پشت تلگراف می فرستند   ! رویم ریخته اند  

  ».چشم داري می بینی که سر و مر و گنده ام! بینی که از همه چیز خبر دارم
آنتونیا واسـیلینیا، محـض   «: حواسم سر جا که آمد، خرم و خندان جواب دادم   

دچـار حیـرت شـده      . طور نفرمایید، من مخلص شما هـستم      رضاي خدا این    
  »...غیر از این هم مگر چاره اي داشتم، این قدر غیرمنتظره... بودم، همین

سـفر هـم    .  آخر کجایش حیرت آور است؟ توي قطار نشستم و آمدم اینجا           -
  آمده اي بیرون که گشتی بزنی، آره؟. خوش گذشت

  . بلی، قدم زنان رفتم تا قمارخانه-
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. خوش جـایی اسـت اینجـا      «: دربزرگ، که به دور و بر نگاه می کرد، گفت         ما
کسان ما منـزل تـشریف      ! خوشم آمده . هوایش گرم است و درختانش قشنگ     

  »دارند؟ ژنرال؟
  .این وقت روز لابد منزل هستند.  بلی قربان-
 پس اوقاتشان را تنظیم کرده اند و انـواع و اقـسام تـشریفات را قایـل مـی                    -

ــاده مــی فروشــندفــیس . شــوند ایــن  [les seigneurs russesشــنیده ام . و اف
دار و ندارشان را در مملکت خودشـان        ! کالسکه هم دارند  ] عالیجنابان روسی 

  پراسکویا هم با آنهاست؟! به باد فنا داده اند و براي همین می روند فرنگ
  .پولینا الکساندروفنا هم.  بلی-
الکسی ایـوانیچ،  . همه شان را می بینم یارو فرانسوي چطور؟ اي بابا، خودم      -

  از اینجا خوشت می آید؟. صاف ببرم پیش ژنرال. راه را نشانم بده
  . آنتونیدا واسیلینا، بد نیست-
 پوتاپیچ با توأم، یادت نرود به آن هتلدار خنگ بگـویی سـوئیت راحـت و                 -

ببـر  فوري هـم بـار و بنـه ام را         . دنجی می خواهم که آن بالا بالاها هم نباشد        
اینها چرا این قدر مشتاقند که مرا بردارند ببرند؟ کـی ازشـان خواسـته؟          . آنجا

  این آقا که باشند؟:] از سر نو، خطاب به من، پرسید! [طفیلی ها
  . آقاي استلی-
   آقاي استلی چه کاره است؟-
  . ژنرال را هم می شناسد.  جهانگرد است، از دوستان خوب این جانب-
ر و بر نگاهم می کند و دندان هایش را به هم فـشار        چون ب .  انگلیسی است  -

حالا دیگر بردار ببرم بالا،     . ولی خوب از انگلیسی ها خوشم می آید       . می دهد 
  کجایند؟. یکراست به اتاق هاشان
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من هم افتاده بودم جلو از راه پله ي وسیع       . او را برداشتند از پله ها بردند بالا       
  .هتل می رفتم بالا
هرکه ما را می دید، می ایـستاد و خیـره خیـره             . تماشایی بود موکب ما بسیار    

رجگـاه    .نگاه می کرد   هتل ما را بهترین و گرانقیمت تریت و اشـرافی تـرین تفّ
گاهی نمی شد آدم به راه پله ها و سالن هـا بـرود و بـانوان                 . تلقی می کردند  

ر خیلی ها هم در طبقـه ي پـایین از مـدی           . آلامد و حضرات انگلیسی را نبیند     
هتل درباره ي او جویا می شدند و خود او هم شخصا بسیار تحت تأثیر قرار                

البته به هرکسی که جویا مـی شـد، مـی گفـت کـه ایـن خـانم از                    . گرفته بود 
 une russe, une contess grande dame  -خــارجی هــاي متــشخص اســت 

 و می خواهد در همان سوئیتی منزل کند کـه           –] روسی، کنتس، علیا مخدره   [
مادربزرگ را از   . رحل اقامت افکنده بود   . فته ي پیش سرکار علیه دوشس ن      ه

پله ها که بالا می بردند، ظاهر تحکم آمیز و پر صلابتش بود که سبب ایجـاد                  
هربـار تـازه واردي را مـی دیـد، از فـرق سـر تـا نـوك پـا                   . هیجان شده بود  

ز مـن   وراندازش می کرد و اسم و رسم تک تک آدم ها را بـا صـداي بلنـد ا                  
مادربزرگ هیکل ستبري داشت و با اینکه از روي صـندلی اش     . جویا می شد  

پشتش را عین تخته راست نگه می . بلند نمی شد، معلوم بود بلند قامت است  
سرِ بـزرگِ بـرفِ سـپید بـر آن           . داشت و هرگز به صندلی اش پشت نمی داد        

زه جویانـه   چهره اش حالت کبرآمیز و ستی     . باریده اش را سیخ نگه می داشت      
بـا  . اي داشت و معلوم بود که حرکات و سکناتش ذره اي تصنع آمیز نیـست          

وجود هفتاد و پنج سالگی، قیافه اش هنوز هم شاداب بود و تازه دندان هایش 
  . لباس حریر سیاهی به تن و کلاه سفیدي بر تن داشت. هم عیب نکرده بود

بـه نظـرم آدم     «:  گوشم گفت  آقاي استلی، که با من از پله ها بالا می آمد، بیخ           
  ».جالبی است
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دگریو را هم می شناسد منتها بـه        . از تلگراف ها خبر دارد    «: با خود اندیشیدم  
و نظرم را بی معطلی به اطلاع » .گمانم از مادموازل بلانش آن قدرها نمی داند    

  .آقاي استلی رساندم
تظـر  حیرت نخستین که تمام شد، با خرسندي زایدالوصف شیطنت بـاري، من           

حس مـی کـردم   . برق بلایی بودم که چیزي نمانده بود بر سر ژنرال فرود آید  
که انگار چیزي مزا به طرف آن می کشاند و، با اشتیاق فـراوان، طلیعـه داري                

  .می کردم
ورود مـادربزرگ را اعـلام      . اهل خانواده در طبقه ي سوم اقامت کرده بودنـد         

چارتاق باز کردم و مـادربزرگ بـا     نکردم و به در هم تقه اي نزدم بلکه آن را            
از مددِ بخت کارساز جمعـشان جمـع بـود و در    . ظفرمندي به درون برده شد  

ساعت دوازده بود و از قرار معلـوم        . اتاق مطالعه ي ژنرال انجمن کرده بودند      
داشتند نقشه ي گلگشتی را می کشیدند، که عده اي با کالسکه بروند و مابقی        

غیر از ژنرال وپولینا و بچه هـا        . یز دعوت کرده بودند   آشنایانی را ن  . هم سواره 
که باز  (و پرستار، دیگر افراد حاضر عبارت بودند از دگریو، مادموازل بلانش            

، مـادرش دکومینـگ، شـازده کوچولـو، و          )لباس سوارکاري به تن کرده بـود      
که آلمانی بود و پیش از آن وي را با آنهـا ندیـده              (جهانگرد دانشمند دیگري    

. صندلی مادربزرگ در وسط اتاق، درست روبه روي ژنرال، نهاده شـد           ). بودم
به اتـاق کـه پـا       ! تا عمر دارم این صحنه را فراموش نمی کنم        ! واي خدا جانم  

گذاشتیم، ژنرال داشت چیزي را براي دیگران تعریف می کرد و دگریـو هـم               
 لازم بـه تـذکر اسـت کـه مـادموازل و بلانـش و              . نقل او را تصحیح می کرد     

تـوي  [دگریو، طی دو سه روز اخیر، هواي شازده کوچولو را داشتند، آن هـم             
.  و معلوم هم نبود بـراي چـه  – a la barbed u pauvre general -] روي ژنرال

ژنرال، به محـض    . جو، گیریم که شاید ساختگی، نشاط انگیز و خوشایند بود         
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د و حرفی را که     دیدن مادربزرگ، با دهان باز همین طور هاج و واج مانده بو           
با چشمان از حدقه درآمده، انگار . در کار گفتن آن بود نمی توانست تمام کند

مـادربزرگ  . که افسون سوسمار آتشین دم شده باشد، بر وبر نگاهش می کرد           
هم در سکوت به او خیره شده بود و تکان از تکان نمی خـورد و، آوخ، کـه                   

ا ده ثانیه ي تمـام در میانـه ي          آنه! نگاهش چه نگاه پر ظفر و تسخر زنی بود        
دگریو ابتدا حیرت زده می نمود اما بـه     . سکوت کامل همگان به هم زل زدند      

مـادموازل  . زودي حالت تشویش بیش از اندازه اي بر چهـره اش ظـاهر شـد          
بلانش ابرو بالا برده، دهانش را باز کرده، و مثل دیوانه ها به مادربزرگ خیره               

نشمند، در سرگشتگی کامل، به کل ماجرا نگاه مـی          شازده و یارو دا   . شده بود 
بر قیافه ي پولینا شگفتی و حیرانی عارض شده بود ولی بعـد ناگهـان           . کردند

ت شد     لحظه اي بعد، خون به سـرعت در چهـره اش           . صورتش به سفیدي می
آري، ایـن بـراي همگـان در حکـم          . جاري شد و گونه هایش گلگون گشت      

 برنمی آمـد کـه چـشمانم را از مـادربزرگ بـه              از من هم جز این    ! فاجعه بود 
آقـاي اسـتلی هـم، طبـق        . دیگران بگردانم و از سر نو به مادربزرگ نگاه کنم         
  .معمول آرام و خونسرد، در یک طرف ایستاده بود

خـوب،  «: عاقبت مادربزرگ با صداي بلنـدش سـکوت را شکـست و گفـت             
  »!بفرمایید، خودم به جاي تلگراف آمده ام

ولی آخر ... عمه جانم... آنتونیدا و اسیلینا«: ت من من کنان گفتژنرال نگونبخ
اگر مادربزرگ چند ثانیه بیشتر ساکت مانـده بـود، ژنـرال چـه بـسا         » ...چطور

  .دچار سکته می شد
پس قطار به چه درد دیگـري مـی   . سوار قطار شدم و آمدم دیگر     !  برو ببنیم  -

هم اجمعین خیال کـرده بودیـد ک ـ           لّ ه مـن ریـغ رحمـت را        خورد؟ شما هم کُ
سرکشیده ام و دارایی ام را براي شما گذاشته ام؟ مـی دانـم تلگـراف پـشت                  
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معلـوم  . لابد کلی هم پول بالاي آنها داده ایـد        . تلگراف از اینجا می فرستادید    
خوب، من هم تصمیم گرفتم سفر کنم و اینـه هـا            . است خیلی هزینه برداشته   

  انم، مسیو دگریو؟جناب فرانسوي همین است؟ به گم! آمده ام
. جنم شما شیادها را من می شناسم. آره جان خودت«: دگریو در جواب گفت

و انگشت کوچکش را نشان او  » !تو بگو این قدر هم حرفت را باور نمی کنم         
از قرار معلوم، ایـن  » این کیه؟«: بعد مادموازل بلانش را نشان داد و گفت     . داد

ه تن و شلاق به دست، چشمش را        زن فرانسوي تماشایی لباس سوار کاري ب      
  »اهل اینجاست؟«. گرفته بود

این خانم مادموازل بلانش دکومینگ است و ایـن هـم مـادرش مـادام             «: گفتم
  ».در همین هتل منزل کرده اند. دکومینگ

  »دختر خانم عروسی کرده؟«: مادربزرگ، بدون رعایت تشریفات، پرسید
:  صداي زیر، در جـواب گفـتم     من هم، حتی المقدور با احترام و مخصوصا با        

  ».مادموازل دکومینگ دوشیزه بانوست«
   عشقی؟-

  .خودم را به ندانستن زدم
 اهل دل؟ از روسی سردر می آورد؟ این دگریو مسکو که بود، چنـد کلمـه                 -

  .اي روسی یاد گرفته بود، در حد بلغور کردن یکی دو جمله اي
  .ش رنگ روسیه را ندیدهدر مقام توضیح گفتم که مادموازل دکومینگ به عمر

  »!بونژور«: مادربزرگ ناگهان روبه مادموازل بلانش کرد و بی مقدمه گفت
مادموازل بلانش که زیر نقاب ادب و تواضع بیش از حد، و در عین حـال بـا         
تمام چهره و هیکلش، می خواست تعجب شدید خـود را از چنـان سـؤال و                 

 تـاب و تـشریفات فـراوان        شیوه ي خطاب عجیب، شتابان ابراز کند با آب و         
  »مادام! بونژور«: درآمد که
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دارد تاقچـه بـالا مـی       . بفرما دارد سرش را پایین می اندازد      «: مادربزرگ گفت 
احتمـالا از ایـن سـاخته       ! معلوم مـی شـود کـه چـه موجـودي اسـت            . گذارد

. مـی خـواهم همـسایه ات شـوم        «: و ناگهان روبـه ژنـرال گفـت       » .کارهاست
  »خوشحالی یا نه؟ 

... بـاور کـن از نـه دل       ! عمه جان چه حرف هایی می زنـی       «: ال درآمد که  ژنر
وي تا حالا دیگر خودش را بازیافتـه بـود و همـان طـور کـه در            » .خوشحالم

بعضی موارد شیوه اي مناسب، آن هم باوقار و حتی چاشنی فصاحت از عهده    
 :ي اداي مقصود برمی آمد، حالا هم معطل نکرد و بناي بلبل زبـانی گذاشـت             

... از شنیدن خبر بیماري شما به قدري هول کرده بودیم و زابرا شـده بـودیم               «
با آن تلگراف هایی که به دستمان می رسید و خاطرمان را مشوش می کرد، و 

  »...آن وقت ناگهان
  »!بس کن دیگر، این قدر مزخرف نگو«: مادربزرگ به میان کلامش درآمد که

 و صدایش را بلند کرد و کوشید کلمه         ژنرال هم فوري به میان کلام او درآمد       
ولی آخر چطور رعایت حال خودت      «: را نشنیده بگیرد و گفت    » مزخرف«ي  

را نکردي و دست زدي به این مسافرت طولانی؟ باید قبول کنی که در سن و 
به هر تقدیر، کل ماجرا به قـدري غیـر   ... سال تو، و با توجه به وضع و حالت   

... منتها من به قدري خوشحالم    .  موجه می سازد   منتظره است که شگفتی ما را     
نهایت تلاشـمان را  ] در اینجا بنا کرد به لبخند زدن از شور و شوق     [و همگی   

  » ...می کنیم که در اینجا به شما به هیچ وجه بد نگذرد
داري طبق معمول یاوه به هـم مـی   .  از این حرفت و گفتِ یاوه دست بردار -

ولی خوب اشکالی ندارد    . ت از خودم برمی آیم    من خودم از پس مواظب    . بافی
. ازم می پرسـید چطـوري آمـدم       . کینه اي به دل ندارم    . تو هم دم دست باشی    
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چرا همگی ایـن قـدر متعجـب شـده     . آخر کجایش تعجب دارد؟ خیلی ساده   
  اید؟ پراسکویا، حالت چطوره؟ تو اینجا چه می کنی؟

 مـادربزرگ؟ چنـد     احـول شـما چطـور اسـت       «: پولینا رفت نزدیک تر، گفت    
  »ساعت در راه بودي؟

. بقیه غیر از اوه و آه چیزي نمی گوینـد         .  خوب، حالا این شد سؤال معقول      -
خوب، ببین، افتادم توي تختخواب و مدت هاي مدید انواع و اقسام معالجات 
را روي من انجام دادند، تا اینکه آخرالامر تصمیم گرفتم از دسـت حـضرات               

اس کلیساي سن نیکولاس فرست. دکاتره خلاص شوم   وي یکـی  . ادم سراغ شم
از زنان روستایی را که مبتلا به همین مرض بود، با گرد علوفه معالجـه کـرده       

خوب، در من هم مؤثر واقع شد و روز سوم حـسابی عـرق کـردم و پـا               . بود
بعدش اطباي آلمانی از نو دور من جمع شدند، عینک روي چشم . شدم سر پا

اگر بروي خارج، به جایی که آب گرم        «: دلال را گذاشتند  گذاشتند و بناي است   
دارد، بعد هم دوا و درمان می کنی، امکان دارد تنگی روده ات به کلی مرتفع                

بعد آدم هاي جاهل بناي شیون و زاري . با خودم اندیشیدم که چرا نروم».شود
 می بینید کـه از    » چطوري می خواهی آنجا از پس کارها برآیی؟       «گذاشتند که   

بستن بار سفر یـک روز بیـشتر طـول نکـشید، و جمعـه ي                . پسش برآمده ام  
گذشته هم یک کلفت به خدمت گرفتم و همین طور هم پوتاپیچ و یک پـادو       
به اسم فیودور، منتها فیـودور را از بـرلین پـس فرسـتادم چـون دیـدم اصـلا                

.. .راستش کسی هم نمی آمد، خودم به تنهایی می آمـدم   . احتیاجی به او ندارم   
در هر ایستگاهی هم تا بخواهی باربر ریختـه         . یک کوپه ي اختصاصی گرفتم    

در خاتمـه،  . [با بیست کوپک هرجـایی کـه بخـواهی آدم را مـی برنـد             . است
عزیزجـان،  ! نگاه کن چه سوئیتی برایم گرفته«:] نگاهی به اطراف کرد و گفت    

ک قلمش به ی. پول از کجا آوردي؟ تو که دار و ندارت را گذاشته اي به رهن   
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خیال نکن خبر نـدارم، از همـه چیـز    ! این فرانسوي یک عالمه پول بدهکاري   
  »!خبر دارم

عمـه جـان   ... عمه جان مـی گـویم  «: ژنرال، با دستپاچگی بسیار فراوان، گفت    
تازه خرجم از دخلم تجاوز     ... به نظرم بتوانم بدون آقا بالاسر     ... تجب می کنم  

  »...نمی کند، اینجا هم همگی
پس لابد بچه هایت را از آخـرین کوپـک محـروم    ! گفتی نمی کند، هان  که   -

  !امانت دار! کرده اي
راسـتش نمـی    ... بعـد از چنـین فرمـایش هـایی        «: ژنرال، از سر غضب، گفت    

  »...دانم
هنـوز کـه   . حتم دارم همه اش دور و بر میز رولت می پلکی          !  که نمی دانی   -

  پاك باخته نشده اي؟ 
  .د که، از فرط هیجان، کم مانده بود خفه شودژنرال چنان یکه اي خور

ي نمی گویی     ...  من و رولت؟ با وضع و حالی که دارم         - من؟ عمه جان، جد .
  ...لابد هنوز مریضی

حتم دارم هر کاري کرده اند، نتوانسته اند از .  دست بردار، به من دروغ نگو      -
دانـی  می  . یک روده ي راست توي دلت نیست      . میز رولت دور نگهت دارند    

آي . همین امـروز هـم    . چه، خودم می خواهم ببینم این رولت چطوري است        
الکـسی ایـوانیچ هـم ایـن        . پراسکویا، بگو ببینم جاهاي دیدنی اینجا کجاست      

. پوتاپیچ، جاهـایی را کـه بایـد ببیـنم یادداشـت کـن           . جاها را نشانم می دهد    
  جاهاي دیدنی کجاست؟ :] ناگهان رو به پولینا کرد و پرسید[
  . بعدش هم شلانگنبرگ است.  همین نزدیکی ها خرابه هاي قصري است-
   شلانگنبرگ دیگر چیست؟ بیشه یا چیزي دیگر؟-
  ... قله دارد.  نه، بیشه نیست، کوه است-
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. سکویی آنجا هست که دورش را حصار کشیده اند        .  بلندترین نقطه ي کوه    -
  .چشم اندازش معرکه است

ر و زحمت از کوه بالا ببرند؟ به نظرت این           پس مجبورند صندلی مرا به زو      -
  .کار را می کنند
  » .باربر گیر می آوریم. معلوم است«: در جواب گفتم

در همین لحظه فدوسیا، للۀ بچه هاي ژنرال، براي عرض ادب بـه مـادربزرگ    
  .آمد تو، و بچه ها را هم با خودش آورده بود

. ه هـا را ببوسـم     یعنـی خـودم خـوش نـدارم بچ ـ        !  لازم نیست ماچم کننـد     -
خوب، فدوسیا اینجا بـه ات خـوش     . دماغشان همیشه ي خدا مف مفی است      

  می گذرد؟ 
خـانم جـان احـوال      . بلی، خانم جان از دولتی سر شـما       « : فدوسیا جواب داد  

  ».خودتان چطور است؟ ما به شدت نگرانتان بوده ایم
یـشه مملـو از   اینجـا هم ] باز رو بـه پولینـا  . [ می دانم، تو آدم نازنینی هستی     -

  مهمان است؟ این مردك عینکی که به موش می ماند کیست؟ 
  ».مادربزرگ، شاهزاده نیلسکی«: پولینا زیر لب گفت

مرا باش که خیال مـی کـردم از حـرف     ! روسی است؟ نگو  «: مادربزرگ گفت 
و بـا دیـدن مـستر اسـتلی     » .شاید هم نشنید چه گفـتم     ! هایم سر درنمی آورد   

: ناگهان رو به او کرد و درآمـد       » .اینه هاش . که دیده ام  آقاي استلی را    «: گفت
  »حالتان چطور است؟«

  .آقاي استلی هم، بی آنکه چیزي بگوید، به وي تعظیم کرد
پولینا هم ترجمه ! پولینا، برایش ترجمه کن!  خوب، کلام نیکویی به من بگو      -

  .کرد
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رفیابی به از ش«: آقاي استلی، بدون لحظه اي درنگ، با حالت جدي جواب داد
گفتـه  » .حضور شما بسیار مسرورم، و خوشحالم که در عین سـلامت هـستید   

اش را پولینا ترجمه کرد و از قرار معلوم مایـه ي مـسرت مـادربزرگ شـد و             
نمی دانم چرا از . جوابی که مرد انگلیسی به آدم می دهد قشنگ است      «: گفت

و باز خطـاب    » !این ها کجا، فرانسوي ها کجا     . انگلیسی ها خوشم آمده است    
سـعی مـی کـنم خیلـی مایـه ي           . گاهی بیا بـه دیـدنم     «: به آقاي استلی، گفت   

و » .برایش ترجمه کن و بگو که محـل اقـامتم همـین جاسـت      . زحمت نباشم 
پـایین، پـایین، مـی    «: ضمن اشاره به پایین به تکـرار بـه آقـاي اسـتلی گفـت            

  »شنوي؟
  .آقاي استلی از این دعوت فوق العاده مشعوف شد

دربزرگ، با نگاهی از سر رضامندي و دقت، پولینا را از سر تا به پا ورانـداز   ما
  : کرد و ناگهان گفت

دختـر نـازنینی    .  پراسکویا، هرکه جاي من باشد به تو علاقه مند مـی شـود             -
. خوب خود من هم نـدارم     . هستی، از بقیه بهتري، ولی ذره اي اخلاق نداري        

  ه اي؟ کلاه گیس که نگذاشت. کمی بچرخ ببینم
  . گیسوي خودم است. معلوم است که نگذاشته ام

من براي مدهاي احمقانه ي روز تـره هـم خـرد            . بارك االله «: مادربزرگ گفت 
چـرا عروسـی   . اگر مرد جوانی می بودم، خاطرخواهـت مـی شـدم        . نمی کنم 

می خواهم نفسی تازه کنم، زیادي . نکرده اي؟ ولی دیگر وقتش شده که بروم       
ببینم، هنـوز هـم بـا مـن         «: بعد رو به ژنرال کرد و گفت      » ...متوي قطار بوده ا   

  »قهري؟
معلوم است که نیستم، عمـه  «: ژنرال به خودش آمد و با شادي و شعف گفت      

  »...می دانم که در سن و سال شما! جان
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این پیـرزن  [ cette vieille est tombee en enfance«: دگریو زیر لبی به من گفت
  »].شده است عین بچه ها

مـی گـذاري   . ببین، می خواهم همـه جـا را ببیـنم    «: مادربزرگ به ژنرال گفت   
  »الکسی ایوانیچ چند وقتی پیش من بماند؟

... و پولینا و موسیو دگریـو ... خود من.  معلوم است، تا هر وقت که بخواهی  -
  ...از ملازمت شما مشعوف می شویم

باعـث خوشـحالی مـا      البتـه، مـادام،     «: دگریو، با لبخندي بس ملیح، درآمد که      
  4».خواهد بود

و خطاب بـه    » .تو گفتی و من هم باور کردم      . آره تو بمیري  «: مادربزرگ گفت 
ولی تو بگو یک کوپک هـم بـه تـو پـول نمـی      «: ژنرال، ناگهان به گفته افزود    

باید نگاهی به آن بینـدازم، بعـدش هـم     : خوب حالا پیش به سوي اتاقم     . دهم
  ».نبید، بلندم کنیدبج. می رویم سراغ جاهاي دیدنی

مادربزرگ را از نو بلند کردند و همگان، به دنبال صندلی او، به پایین هجـوم                
ژنرال طوري راه می رفت انگار ضربه اي به سرش زده اند و بر اثر آن           . بردند

مـادموازل  . دگریو از قرار معلوم سخت در اندیـشه بـود  . گیج و مبهوت است   
شـازده  . ییر رأي داد و به ما ملحق شد      بلانش اولش می خواست نرود ولی تغ      

هم درجا به دنبال او آمد، و دیگر در سوئیت ژنرال کسی باقی نماند الا یـارو             
  .    آلمانی و مادام دکومینگ

  
  

                                                
  :این جمله در اصل به فرانسه است.  4

»Mais, madame, cela sera un plaisir.«  
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  ده
  

در آبگرم ها و، به نظرم، سراسر اروپا، دلیل راه مـدیران هتـل و هتلـداران در               
مهمانـان نیـست بلکـه نظـر     اختصاص دادن اتاق به مهمانان خواسته و هوس  

این را هم باید به گفته بیفزاییم کـه در          . شخص خودشان نسبت به آنان است     
به دلایلی که بر مـن آشـکار نیـست، چنـان     . این باره ذره اي اشتباه نمی کنند      

لی را به مادربزرگ اختصاص داده بودند که راستش تا حـدودي              سوئیت مجلّ
بله ي بسیار شـیک بـا حمـام و کلفـت            چهار اتاق م  : فراتر از حد معمول بود    

این هم راست بود که هفتـه       . جاي و اتاق مخصوص براي ندیمه و چه و چه         
ي پیش یکی از دوشس هاي معظمّه انجا منزل کرده بود، و این حقیقت را بی 
. معطلی به اطلاع اقامت کننده ي جدید رساندند تا ارزش سوئیت را بالا ببرند

اق ها گرداندند و او هم بـسیار جـدي و دقیـق             مادربزرگ را توي تک تک ات     
مدیر هتل، سر طاس و سالمند، در این وارسی اولیه . اتاق ها را از نظر گذراند  

  . با ادب و احترام ملازم رکاب وي بود
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نمی دانم مادربزرگ را به جاي که گرفته بودند ولی، از قرار معلوم، خیال می               
: ر دفتر هتل چنین ثبت کردندبی معطلی د . کردند صاحب جاه و مکنت است     

 گیرم که مادربزرگ هرگـز شـاهدخت        -» مادام ژنرال شاهدخت تاراسویچوا   «
وجود خدمتکاران و کوپه ي اختـصاصی در قطـار و فـوج فـوج             . نبوده است 

چمدان و یخدانِ زاید بود کـه احتمـالا مقـام و منزلـت او را تثبیـت کـرد، و                     
متعارفش، که به طبیعـی تـرین       صندلی و بی ملاحظه گویی اش و سؤالات  نا         

شیوه و بدون راه دادن تناقض می پرسید، و خلاصه اینکه هیکل شق و رق و               
طـی وارسـی،    . بی تزلزل و تحکم آمیـزش سـبب ایجـاد هیبـتش شـده بـود               

مادربزرگ دم به ساعت دستور توقف می داد، به این یا آن اثاثیـه اشـاره مـی                  
 احترام لبخند می زد منتهـا از         که همچنان از سر    -کرد و خطاب به مدیر هتل     

.  سـؤال نـامنتظري مـی پرسـید        -قرار معلوم یواش یواش دچار ترس می شد       
مادربزرگ سؤالاتش را به فرانسه می پرسید و البته فرانسه حرف زدنش اصلا         

براي همین اکثر اوقات سؤال و جواب ها را من ترجمه مـی             . تعریفی نداشت 
ایند مادربزرگ نبود مایه ي رضایتش بیشتر جواب هاي مدیر هتل خوش. کردم

بعد هم گویا سؤالاتی می کرد که حسابی بی ربط بود و خدا             . فراهم نمی شد  
به عنوان نمونه، به نگاه در برابر تابلو نقاشـی اي           . عالم است راجع به چه بود     

این تابلو نسخه ي تقلیدي نازلی بود از یکی از تابلوهاي مشهوري که        . ایستاد
  .ر آن نقاشی شده بودربه النوعی ب

   این تصویر کیست؟-
     .مدیر هتل در توضیح گفت که احتمال دارد تصویر کنتسی باشد

 چطور نمی دانی؟ اینجا زندگی می کنی و نمـی دانـی کیـست؟ پـس چـرا       -
  عکسش را به اینجا آویخته اید؟ چرا زیرچشمی نگاه می کند؟
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عاجز مانده بود و حسابی مدیر هتل از دادن جواب مقنع به تمام این سؤالات         
  .دستپاچه شده بود

  »!آدمی به این خنگی ندیده ام«: مادربزرگ به روسی گفت
ي کوچک انـدام    [همین ماجرا درباره ي یکی از پیکره ها         . او را جلوتر بردند   
یعنی مادربزرگ زمان درازي به آن نگـاه کـرد و           . پیش آمد ] متعلق به درسدن  

دست آخر هم راجع بـه  . د از آنجا برش دارندبعد به دلیل نامعلومی دستور دا    
قالی هاي اتاق خواب به مدیر هتل پیله کرد که قیمتشان چند اسـت و بافـت               

  .کجاست؟ مدیر هتل قول داد که ته و توي قضیه را دربیاورد
  .و ششدانگ حواسش را به تختخواب داد» !چه خرهایی«مادربزرگ لندید که 

  .عقبش بزنید!  چه سایبان شیکی-
  .ایبان را کنار زدندس
رختخـواب  . بالش ها و جابالشی ها را بردارید      .  بیشتر، بیشتر، جمعش کنید    -

  .پر قو را بلند کنید
  .مادربزرگ هم همه چیز را به دقت وارسی کرد. هرچه بود، جابه جا کردند

تختخـواب را  ! هرچه ملافه است دربیاورید   .  خداخواهی ساس ماس ندارند    -
ل    .  هاي خودم بیارایید   با ملافه ها و بالش     پیرزنـی مثـل    ! امان از این همه تجم

الکـسی  . تک و تنها حوصله ام سر مـی رود  . من به چنین جایی احتیاج ندارد     
ایوانیچ باید بیشتر اوقات به دیدن من بیایی، یعنی هر وقت از درس دادن بـه                

  .بچه ها فارغ شدي
ل حاضر بـه هزینـه   دیروز از خدمت ژنرال درآمدم و در حا   «: در جواب گفتم  

  ».ي خودم در هتل زندگی می کنم
   چرا اینطور شد؟-
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 همین چند روز پیش یکی از بارون هاي مهم آلمان در معیت علیـا مخـدره    -
دیرزو در پارك به آلمانی چیزي به او گفتم ولی          . اش از برلین وارد اینجا شد     

  .لهجه ي برلینی را رعایت نکردم
   خوب، که چی؟-
 تلقی کرد و به ژنرال شکایت برد و ژنرال هم درجا اخراجم  آن را گستاخی-

  .کرد
حشی به بارون که نـداده اي؟           - تـازه داده هـم باشـی، بـاکی         ( ببینم فحشی م

  !)نیست
  .به عکس، جناب بارون عصایش را روي من بلند کرد.  واي نه-

اي ریاکـار، تـو هـم گذاشـتی بـا معلـم             «: مادربزرگ ناگهان به ژنرال رو کرد     
! اي بی جربـزه هـا  ! و در معامله بیرونش کردي! انه ات این کار را بکنند  سرخ

  ».همگیتان بی جربزه اید
عمه جان، دلـواپس  «: ژنرال هم با نوعی حالت خودمانی بنده نوازانه اي گفت     

وانگهی، الکسی ایـوانیچ شـرح دقیـق        . خودم از پس اموراتم برمی آیم     . نباش
  ».ماجرا را خدمتتان عرض نکرده است

  »تو هم زیر سبیلی ردش کردي؟«: مادربزرگ از نو به من رو کرد
می خواستم بـه دوئـل بخـوانمش، ولـی     « : با حجب و لحن آرام جواب دادم      

  ».ژنرال موافقت نکرد
حـالا رو بـه     (» چرا موافقـت نفرمـودي؟    «: مادربزرگ دوباره به ژنرال رو کرد     

ري داشتم، خبرت می    اگر کا . آقاي محترم، بفرما برو   «: مدیر هتل کرد و گفت    
دیدن این قیافه هاي نورنبرگی     . لازم نکرده اینجا بپلکی و خمیازه بکشی      . کنم

یارو تعظیمـی کـرد و رفـت و گفـتن نـدارد کـه از                ) »!از تحملم بیرون است   
  .تعارفات مادربزرگ سر درنیاورد
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آخر . عمه جان، این فرمایش ها را نفرمایید     «: ژنرال، با لبخند طنزآلودي، گفت    
  »!ین روزها که دیگر دوئل می کنندا

 چرا نمی کنند؟ مردها خوش دارند قمپز درکنند، خوب چه عیبی دارد کـه               -
. من که از امثال شما بی جربزه ها چـشمم آب نمـی خـورد              . دوئل هم بکنند  

! بیایید مرا ببرید بـالا    . پاي دفاع از میهن که به میان بیاید، از عهده برنمی آیید           
د که آن دو تا باربر همیشه دم دست باشند، اجیرشان کن پوتاپیچ حواست باش

فقط موقع بالا بردن و پـایین       . از دوتا بیشتر لازم ندارم    . و ترتیب کارها را بده    
جایی که زمین صاف است، یعنـی  . آوردن از پله هاست که باید مرا بلند کنند        

مزدشان . برایشان توضیح بده. توي کوچه، می توانند صندلی ام را هول بدهند   
خودت هم که   . را هم پیش پیش بده که باعث بشود حرمت بیشتري بگذارند          

الکسی ایوانیچ، تو هم به وقت گردش یـارو بـارون را            . همیشه پیش من باش   
خوب، رولت  . بارون چه ریختی است   » فون«نشانم بده تا دست کم ببینم این        

  کجاست؟
ن، تـوي قمارخانـه     در مقام توضیح گفتم که میزهاي رولت را، در چنـد سـال            

بعد سـؤالات بیـشتري کـرد، از ایـن قبیـل کـه میزهـاي رولـت                  . گذاشته اند 
تعدادشان زیاد است؟ خیلی ها بازي می کنند؟ از صـبح تـا شـب قمـار مـی               
کنند؟ میزها را چطوري کار گذاشته اند؟ آخر سر گفتم بهترین کار این است               

وصـف تـک تـک      که اینها را خودش با چشم خودش ببینـد و دیگـر اینکـه               
  .اجزاي بازي تا حدي دشوار است

  !الکسی ایوانیچ، بیفت جلو!  پس یکراست ببرم آنجا-
آخر عمه جان نمی خواهی خستگی سـفر        «: ژنرال به لحن تفقد آمیزي پرسید     

واقـع  . علایم نگرانی کم کم از وجناتش نمایان مـی شـد          » را از تن بدر کنی؟    
ه هاي معنـی داري رد و بـدل         اینکه همگی اندکی مضطرب می نمودند و نگا       
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احتمال داشت تا اندازه اي پریشان یـا حتـی دسـتپاچه هـم بـوده                . می کردند 
ت مادربزرگ بروند یکراست قمارخانه و   باشند، آن هم از این بابت که در معی

بـا  . او هم طبق معمول مرتکب خلاف آمد عادت بـشود، آن هـم در جلـوت               
  . یشان می شوندوجود این همگی عرض کردند ملتزم رکاب ا

 آخر براي چه استراحت کنم؟ خسته نیستم، وانگهی پنج روز بود از جـایم               -
بعد از قمارخانه هم می رویم دیدن چشمه ها و آب هاي . جنب نخورده بودم

 پراسکویا، گفتـی اسـمش چـه بـود،          …و بعدش هم  . معدنی که اینجا هست   
  یا چیز دیگر؟» قله«
  . مادربزرگ درست است، قله-
  دیگر چه هست؟. هرچه تو بگوییخوب -

  ».مادربزرگ، اینجا چیزهاي جالب فراوان هست«: پولینا مکثی کرد و گفت
مارفا، تو هم بـا مـن       ] و خطاب به کلفتش گفت    ! [ تو خودت هم نمی دانی     -

  .می آیی
آخـر عمـه جـان چـه لزومـی دارد         «: ژنرال، که داشت برآشفته می شد، گفت      

تازه معلوم نیست پوتاپیچ را هم راه      . ن است همراه ما بیاید؟ راستش غیر ممک     
  ».بدهند

آخر او هم ! چون کلفت است پس باید او را جا بگذارم !  این که نشد حرف    -
غیر این است؟ آمده ایم سفر یـک هفتـه اي، او هـم دلـش مـی                  . انسان است 

اگر با من نرود، چطوري برود؟ تک و تنها پایش          . خواهد دو سه چیز را ببیند     
  . بیرون نمی گذاردرا از خانه

  …ولی آخر، عمه جان-
 پس خجالت می کشی همراه من بیایی، آره؟ خوب بمان سر جایـت، ازت               -

مگر نامـه ي  . خودم بیوه ي ژنرالم  ! آخر این هم شد ژنرال    . نخواستم که بیایی  
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فدایت شوم برایت نوشته ام که همگی مـی خواهیـد دنبـال مـن راه بیفتیـد؟                  
   …ن بیاید، کفایت می کندالکسی ایوانیچ که همراه م

با این حال، دگریو پا سفت کرد که همگی ملتزم رکاب مـادربزرگ باشـیم، و         
با توسل به عبارت احترام آمیز عنـوان کـرد کـه همراهـی بـا ایـشان مایـه ي              

  . همگی راه افتادیم. خشنودي است و چه و چه
ارهـاي  عین بچه ها شده، تنهایی دسـت بـه ک         «:  دگریو دوباره به ژنرال گفت    

 بعد از آن دیگر نشنیدم چه می گوید، ولی پیدا بود      5»...احمقانه اي خواهد زد   
  .که نقشه هایی دارد و شاید هم آرزوهایی در سر می پروراند

راه از کوچه باغ آراسته بـه بلـوط بـن مـی             . تا قمارخانه حدود نیم ورس بود     
اه مـی رفـت   حالا دیگر ژنرال با دلی مطمئن ر     . گذشت و به میدانی می رسید     

آمدن . چون موکب ما، با اینکه تا اندازه اي نامتعارف بود، برازنده و مجلل بود
. شخص بیمار و علیل به قصد بهره گیري از آب گرم که جاي تعجب نداشت

چـه دلیلـی   : با این حال مثل روز روشن بود که ژنرال از زخم زبان می ترسد           
لی هم ازش گذشته اسـت،  دارد که خانم مریض احوال و علیلی که سن و سا          

سراغ میز رولت برود؟ پولینـا ایـن طـرف و مـاموازل بلانـش هـم آن طـرف           
مادموازل بلانش به شیوه اي پرملاحت و پرآزرم     . صندلی گردان راه می رفتند    

می خندید و براي مادربزرگ لطیفه هاي محترمانه تعریف می کرد، به قـدري           
. بان بـه تعریـف او گـشود       هم خوب تعریف می کرد که مادربزرگ عاقبت ز        

پولینا هم، در طرف دیگر، ناچار بود که به سـؤالات بـی وقفـه و بـی حـد و                     
او که بـود؟ آن زن کـه   «:  سؤالاتی از این قبیل  -حصر مادربزرگ جواب گوید   

سواره می رفت که بود؟ وسعت این شهر چه قدر اسـت؟ وسـعت ایـن بـاغ                  
                                                

  :در اصل به فرانسه.  5
Elle est tombee en enfance, seule elle fera dse betises 
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ینجا عقاب هست؟  چقدر است؟ آن درخت ها چیست؟ آن کوه ها چیست؟ ا          
اقاي استلی، که کنار من راه می رفـت، بـه پـچ             » آن بام مضحک نما چیست؟    

پوتاپیچ و مارفا پشت سر، نزدیک به . پچه گفت که باش تا صبح دولتش بدمد
پوتاپیچ لباس دم پرستوکی به تن و پاپیون سفید به گـردن            . صندلی می آمدند  

ه زنی سـرخ گونـه، گیـسو جـو     مارفا، چهل سال. و کلاه لبه دار، بر سر داشت  
گندمی، کلاه بر سر و جامه ي کتان به تن و کفش شوِرو جیرجیـرکن بـه پـا                   

دگریـو و  . مادربزرگ اغلب اوقات برمی گشت و با آنها حرف می زد          . داشت
ژنرال چند قدم عقب تر از ما می آمدند و درباره ي موضوعی با تب و تـاب                  

 بارید و دگریو با حال و هـواي         از چهره ي ژنرال ملالت می     . حرف می زدند  
از قـرار  . شاید در صدد بود که ژنرال را دلـداري بدهـد       . مصمم حرف می زد   

ولی خوب دیگر از این حرف ها گذشته بود . معلوم داشت نصیحتش می کرد
و مادربزرگ آن کلام مشئوم را مبنی بر ندادن پول به ژنرال همین چند لحظه               

دم کـه دگریـو و مـادموازل بلانـش دارنـد            متوجه ش . پیش بر زبان آورده بود    
از شازده و یارو جهانگرد آلمانی چـه بگـویم         . مرتب به هم چشمک می زنند     

که آنها را ته کوجه باغ می دیدم، یعنی از ما عقب افتاده بودند و حالا دیگر از 
  .جانب دیگري می رفتند

ن ادب و   دربان و ملازمـان عـین همـا       . با کبکبه و دبدبه وارد قمارخانه شدیم      
. ولی از سر کنجکاوي نگاهمان می کردند      . احترام اهالی هتل را به جا آوردند      

مادربزرگ درخواست کرد که ابتدا اتاق هاي مختلـف را نـشانش بدهنـد کـه      
چنین کردند و او هم بعضی از اتاق ها را پسندید و نسبت به بقیـه بـی اعتنـا            

ست آخر بـه سـالن هـاي    د. ولی راجع به همه ي اتاق ها سؤال می کرد  . ماند
ملازمی که دم درِ بسته عین قراول ایـستاده بـود، در را یکبـاره              . قمار رسیدند 

  .چارتاق باز کرد
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جمـع  . حضور مادربزرگ دم میزهاي رولت اثـر عمیقـی بـر جمـع گذاشـت               
قماربازان به صد و پنجاه یا دویست تن می رسید که در چند ردیف کیپ تـا        

 و همین طور هم در انتهـاي دیگـر سـالن، کـه        کیپ دور میزها ایستاده بودند    
کسانی که از میـان جمعیـت بـه         . میزي براي بازي سی و چهل گذاشته بودند       

زور راه باز کرده و خود را به میز رسانده بودند، تکان از تکان نمی خوردنـد                 
و جایشان را به کسی نمی دادنـد مگـر اینکـه پـاك باختـه شـوند، چـون بـه            

با اینکه دور . دهند دم میزهاي قمار جایی را اشغال کنندتماشاکنان اجازه نمی 
هر یک از میزها صندلی هایی گذاشته اند، قماربازها روي صندلی نمی شینند، 
خاصه وقتی که تعداد جمعیت بیشتر باشد، چون مردم ایستاده که باشند جاي         
 کمتري می گیرند، و تازه در جایی که آدم ایستاده باشد، پولش را راحـت تـر      

آدم هاي ردیـف دوم و سـوم دور آدم هـاي ردیـف اول               . به بازي می گذارد   
امـا گـاهی هـم      . ازدحام کرده بودند و بی شکیب در انتظار نوبت خود بودند          

قماربازي که دیگر کاسه ي صبرش لبریز شده بود، از لابه لاي جمـعِ ردیـف            
د، از این طور که می ش . اول دستش را تو می برد و پول به بازي می گذاشت           

ردیف سوم هم بعضی از قماربازان به هر زور و تقلایی که بود، پول به بازي                
نتیجه هم این می شد که هر پنج یا ده دقیقه یک بار، این یـا آن          . می گذاشتند 

منتهـا در  . اي برپـا مـی شـد   » غائلـه «سر میز قمار، بر سر داوهاي مابه النـّزاع    
فتن ندارد کـه از شـلوغ بـازار         گ. مجموع پلیس هاي قمارخانه کارآمد هستند     

چاره اي نیست، چون به خاطر منافع، درِ قمارخانه را به روي مردم بـاز نگـه                
ولی هشت تن شتیلی بگیري که دور هر یک از میزها نشسته انـد،              . می دارند 

رده ها را هم نگه می دارند و هر وقـت                   داوها را حسابی می پایند و حساب ب
ه میدان می گذارند و دعوا را رفع و رجـوع مـی   که بگومگویی پیش بیاید پا ب   

در مواقع بحرانی پلیس ها را صدا می زنند و ظرف یک دقیقه غائلـه را               . کنند
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افـسران پلـیس لبـاس شخـصی مـی پوشـند و خـود را قـاتی                  . می خواباننـد  
آنها بالاخص کمین دزدان و دیگر . تماشاچیان می کنند مبادا که شناخته شوند  

 کشند که سر میز رولت تعدادشان کم هم نیست و دلیلش        خفیه کارانی را می   
راستش، در  . هم این است که خیلی راحت می توانند حقه شان را سوار کنند            

جاهاي دیگر که باشد، آقا دزده ناچار از جیب زدن یا قفل شکـستن اسـت و            
اگر هم کوچک ترین اشکالی پیش بیاید، امکان دارد مایه ي دردسر فراوانـی               

اما اینجا همین قدر کفایت می کند که سرش را پـایین بینـدازد              . دبرایش بشو 
رده هاي کسی  برود سر میز رولت بناي بازي کردن بگذارد و یکهو، در علن، ب

اگر هم بگومگوهایی پیش بیاید، ایـن دزد   . دیگر را بردارد و در جیب بگذارد      
 اگـر   .دغل پا سفت می کند و به صداي بلند می گوید که پول مال من اسـت                

د باشـند، از معرکـه درمـی رود                شخص دزد تردستی کند و شاهدها هم مرد- 
اگر که پول هنگفتی باشـد، شـکی        . البته در جایی که مقدار پول فراوان نباشد       

نیست که شتیلی بگیرها یا یکی از قماربازهـاي دیگـر حـساب پـول را قـبلا                 
احب اصلی گاهی ولی اگر مقدار پول کم باشد، امکان دارد که ص    . برداشته اند 

منتهـا واي بـه روزي      . از خیر آن بگذرد و به خاطر نام و ننگ بگذارد و برود            
که مچ دزد را بگیرند، آن وقت اسـت کـه بـا خـواري و خفـت از قمارخانـه            

  . بیرونش می کنند
بـا بیـرون   . مادربزرگ کل این ماجرا را با دقت و کنجکاوي تماشـا مـی کـرد       

 علاقه اي به بازي سی و چهل نشان نمـی     .انداختن دزد صددرصد موافق بود    
آخرالامر هم اعلام کرد کـه مـی        . داد و می گفت که از رولت خوشم می آید         

نمی دانم چطور شد که ملازمان و چند کارگزار . خواهد از نزدیک آن را ببیند  
که اکثرا مردك هاي لهستانی بودند و بعد از باخت، حالا دیگر            (ریاست مآب   

بل قماربازهاي خوش اقبال و خارجی ها خوش خـدمتی          می خواستند در مقا   
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، تا بگویی چه براي مادربزرگ جایی دست و پا کردند، آن هم درسـت               )کنند
بسیاري از مهمانـان، کـه قمـار نمـی          . نزدیک وسط میز، کنار سر شتیلی بگیر      

، بی معطلی آمدند   )اکثر هم انگلیسی با اهل و عیال      (کردند و تماشاچی بودند     
. ز جمع شدند تـا از پـشت قماربازهـا مـادربزرگ را تماشـا کننـد              دور این می  

شـتیلی بگیرهـا بـراق      . بسیاري نیز دوربین هایشن را به سمت او چرخاندنـد         
آخر از نزول اجلال این قمارباز عجیب و غریب بوي بهبود شنیده می             : شدند
 طبیعی هم بود که منظره ي بانوي پیر هفتاد ساله اي که در عین نـاتوانی               . شد

بـه هـر    . بخواهد قمار کند، از آن منظره هایی نبود که هر روزه به چشم بیاید             
پوتـاپیچ و   .  تقلایی بود خود را به مادربزرگ رساندم و بغل دستش ایـستادم           

ژنرال و پولینا و دگریو . مارفا جایی آن پشت سر در میان جمعیت مانده بودند
  . ستاده بودندو مادموازل بلانش هم در میان تماشاگران کناري ای

مادربزرگ، که از روي سـر قماربازهـا نگـاه مـی کـرد، بنـاي حـرف زدن را                    
ایـن مـرد   : به نجوا سؤالات کوتاه و بـی مقدمـه از مـن مـی پرسـید       . گذاشت

کیست؟ آن زن کیست؟ مرد بسیار جوانی در آن سر میز، که قمار کـلان مـی                 
 را سـخت  کرد و هر بار هم کرور کرور داو می گذاشـت، توجـه مـادربزرگ             

چو افتاده بود که چهل هزار فرانک برده است و کپـه کپـه طـلا و        . جلب کرد 
چشم هایش برق مـی    . پریده رنگ می نمود   . اسکناس در برابرش قرار داشت    

پول به بازي گذاشتنش بی مقصد و مقصود بود، . زد و دست هایش می لرزید   
ر پشت سر یعنی هرچه به دستش می آمد می گذاشت و با این حال همین طو

ملازمـان دورش را گرفتـه بودنـد، بـرایش     . هم می برد و پول پارو مـی کـرد      
صندلی جابه جا می کردند و این ور و آن ورش جایی دست و پا می کردنـد      
بلکه راحت تر بنشیند و نهایت تلاش خود را می کردند که قماربازهاي دیگر 

 دلـشان را صـابون    همگی هم براي گرفتن انعامِ فراوان-جایش را تنگ نکنند  
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قماربازهایی که پول کلانی برده باشند، به شتیلی بگیرها انعام مـی            . زده بودند 
د مقدار پول هم نیستند، یعنی از فرط خوشحالی پول مـشت مـی                 دهند و مقی

بغل دست این جوانـک، لهـستانی تبـاري جـاخوش       . کنند و به آنها می دهند     
سـر تفقـد بـی وقفـه در         کرده بود و سخت درصدد خوش خـدمتی بـود، از            

گوشش پچ پچ می کرد و احتمالا می گفت که چطور بازي کند، و راهنمـایی            
 گفتن ندارد که او هم دلش را لیف و صابون زده بود که پول یامفتی -می کرد

جوانک نگاهش نمی کرد بلکه همین طور االله بختکی پـول بـه         . به جیب بزند  
از قرار معلوم دیگـر نمـی       . دبازي می گذاشت و همین طور پول پارو می کر         

  . دانست که دارد چه می کند
مادربزرگ چند دقیقه اي براندازش کرد و ناگهان سخت به هیجان آمد و بناي 

بگـو از بـازي دسـت بکـشد، بگـو پـولش را       «: سقلمه زدن به من را گذاشت     
اگر همین حالا دست از بازي نکشد، دار و ندارش را           . بردارد و بزند به چاك    

و از فرط نگرانی و هیجان چیزي نمانده بود که نفسش بند بیاید و              » !دمی باز 
پوتاپیچ کو؟ پوتاپیچ را بفرست پیش      «: همین طور یکریز به من سقلمه می زد       

بعد خودش به بانـگ  » راستی این پوتاپیچ کجا رفته؟   . یااالله بگو، بهش بگو   ! او
ف او خم شدم و،     به طر »!رها کن، رها کن   «: به جوانک گفت  ] به فرانسه [بلند  

به لحنی قاطع، زیر لب گفتم که بلند حرف زدن مجاز نیست یعنی ذره اي هم 
بلند حرف زدن قدغن است چون حواس قماربازهـا را پریـشان مـی کنـد، و             

  .یکراست بیرونمان می اندازند
همه اش هم . این جوان از دست رفته است ! اي داد و بیداد   «: مادربزرگ گفت 

عجـب آدم   . نمی توانم نگاهش کنم، حالم بد می شود       ... تقصیر خودش است  
  .و سریع به سمت دیگر نگاه کرد» !خنگی است
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ت        در سمت دیگر که سمت چپ و طرف دیگر میز بود، بانوي جوانی در معی
نمی دانم این کوتوله کـه بـود، آیـا      . کوتوله اي توجه مادربزرگ را جلب کرد      

قبلا این خانم را  . آورده بودش نسبتی با وي داشت یا اینکه براي جلب توجه          
هر روز سر ساعت یک بعد از ظهر دم میزهاي قمار پیـدایش مـی     . دیده بودم 

و . شد و سرِ ساعت دو می رفت، یعنی هر روز یک ساعت قمار می گذاشتند     
تا می نشست، مقداري طلا و چند اسکناس هزار فرانکی درمی آورد و آرام و 

با یک مـداد هـم روي       . ي می گذاشت  خونسرد و از روي حساب پول به باز       
ورقی کاغذ، شماره هایی را که می آمـد یادداشـت مـی کـرد و مـی کوشـید                    

مبالغ هنگفتی به بازي  . الگویی را که طبق آن شماره ي برنده می آمد پیدا کند           
 نـه  –هر روز هم هزار یا دو هزار یا حداکثر سـه هـزار فرانـک            . می گذاشت 

. گر معطل نمی کرد و می گذاشت می رفـت          می برد و پس از آن دی       –بیشتر  
  .مادربزرگ زمان درازي نگاهش کرد

از کـدام قـوم و قبیلـه        ! حتم دارم که نمی بـازد     !  خوب، این یکی نمی بازد     -
  است؟ نمی دانی؟ کیست؟

  ».لابد زن فرانسوي است«: به پچ پچ گفتم
بی این یکی چنگال تیزي دارد و حسا.  پرنده را از روي پروازش می شناسد-

حالا بگو ببینم معناي هر گردش گردونه چیست و چطوري          . هم معلوم است  
  .پول به بازي می گذارند

من هم ترکیب هاي مختلفی را که با توجه به آن پول به بازي می گذارند، بـه    
 rouge et noir, pair et impair, manqué et passé: قـدر مقـدور توضـیح دادم   

، و دسـت آخـر هـم از ظرایـف           ] و پـاس   قرمز و سیاه، تاق و جفت، مانـک       [
مادربزرگ به دقت گوش می داد، به خاطر مـی  . گوناگون در نظام اعداد گفتم 

از آنجا که براي هر طرز بازي       . سپرد، سؤال می کرد و بازي را یاد می گرفت         
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نمونه ي آماده و دم دست موجود بود، آموختن و به خاطر سپردن بسیاري از              
  .مادربزرگ از این بابت بسیار شادمان بود. ده بودطرزهاي بازي راحت و آسو

چیست؟ ببین، آن شتیلی بگیر مو فرفري که مافوق دیگر  ) صفر (zero ببینم،   -
؟ چرا کل موجودي روي میـز    صفر: شتیلی بگیرهاست، همین حالا بلند گفت     

  این دیگر یعنی چه؟. را پارو می کند؟ نگاه کن، یک عالمه پول گیرش آمده
 برسد و   صفرهروقت توپک غلطان به     .  عایدي بانک است   صفر،   مادربزرگ -

البته قمارباز فرصت دیگري    . بایستد، موجودي روي میز متعلق به بانک است       
دارد که باختنش را جبران کند، ولی به هر صورت برده ي بانک دسـت نمـی    

  .خورد
  پس چیزي عاید من نمی شود؟!  که این طور-
 می آمـد، سـی و پـنج    صفر گذاشته بودید و فرصاگر پولتان را روي  .  نخیر -

  .برابر پولی که به بازي گذاشته بودید، گیرتان می آمد
 چه؟ سی و پنج برابر؟ که آن هم اغلب می آیـد؟ پـس ایـن جـاهلان چـرا           -

   نمی گذارند؟صفرپولشان را روي 
  ! آخر مادربزرگ، احتمال آمدنش سی وشش به یک است-

صبر کـن، خـودم قـدري     ! پوتاپیچ، پوتاپیچ ! گووالذاّریات ن «: مادربزرگ گفت 
. و کیف انباشته اش را بیرون کشید و ده گولـدن از آن درآورد  » !پول دارم، بیا  

  ».صفربیا بگیر، بگذارش روي «
معنایش این است که حـالا      .  همین حالا بود که آمد     صفرمادربزرگ،  «: گفتم-

  ».ر کنیدکمی صب. آن وقت خیلی می بازید. حالاها دیگر نمی آید
  ! دست از چرندگویی بردار، پول را بگذار-
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شـاید هزارتـا   .  نیایـد صـفر  هرجور میل شماست، ولی شاید تا صـبح هـم          -
  .پیش آمده. ببازید

. هر که خربزه می خورد، پاي لرزش هـم مـی نـشیند            !  چرند گفتن موقوف   -
  !چی؟ باختم؟ از نو پول بگذار

مادربزرگ سر جایش آرام    . اشتمده گولدن دیگر باختیم و ده گولدن دیگر گذ        
به توپکی که از کنار فاق هاي گردونه ي گردان رقصان می گذشـت             . نداشت

مادربزرگ از خود بیخود    . ده گولدن سوم هم رفت    . مشتاقانه دیده دوخته بود   
دیگر ذره اي آرام و قرار نداشت، تازه وقتی هم که شتیلی بگیـر بـه   . شده بود 

را اعلام کرد، روي میز بـا مـشت   ] سی وشش [trente six موعود  صفرجاي 
  :کوبید و به لحن خشمناك گفت

 بی پدر بیاید؟ بـه      صفرآخر چقدر باید صبر کنم تا این        !  نگاه کن، نگاه کن    -
همـه اش تقـصیر آن مـو    !  نیاید از جایم تکان نمی خورم   صفرجان خودم، تا    

وانیچ، یـااالله   الکسی ای ـ !  بیاید صفرفرفري ملعون بی پدر است که نمی گذارد         
 هـم بـر فـرض بیایـد،     صفراین جوري که تو گرفتی، ! دو سکه ي طلا بگذار  

  .پول چندانی عاید آدم نمی شود
  !  مادربزرگ-
  .پول تو که نیست!  هرچه گفتم، بگو چشم-

تـوپ زمـان درازي دور گردنـه چرخیـد و           . بیست گولدن به بـازي گذاشـتم      
مـادربزرگ از اشـتیاق     . دن گذاشت عاقبت اطراف قاق ها بناي بالا و پایین آم        
  !دنگ: می لرزید و دستم را می فشرد، و ناگهان

  .»صفر«: شتیلی بگیر اعلام کرد
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: مادر بزرگ، که گل از گلش شکفته بود، سریع رو بـه مـن چرخیـد و گفـت           
خداوند خودش به دلم انداخت که دو سکه ي طـلا را       ! نگفتم! دیدي، دیدي «

 آید؟ پس چرا پولم را نمی دهند؟ پوتاپیچ،       خوب، چقدر گیرم می   .داو بگذارم 
  »!مارفا ببینم کجایند؟ بقیه کجایند؟ پوتاپیچ، پوتاپیچ

پوتاپیچ دم در است، اجازه نمی دهنـد بیایـد        . مادربزرگ، بعدا «: زیر لب گفتم  
و بـسته ي    » !ببین، مادربزرگ، دارند پولتان را می دهنـد، بـرش داریـد           . اینجا

چیده در کاغذ آبی، به ارزش یک کرور گولدن سنگینی حاوي سکه ي طلا، پی   
را گذاشتند جلو مادربزرگ، و دویست گولدن اضـافه هـم شـمردند و دادنـد             

من هم با پارو همه را جمع کردم و به طرف مـادربزرگ هـل               . خدمت ایشان 
  . دادم

 faites –شتیلی بگیر به بانگ بلند از قماربازها دعوت کرد داوشان را بگذارند 

le jeu, messieurs! Faites le jeu, messieurs! Rien ne va plus ? ]    داوتـان را
 و آماده ي گردانـدن     –] دیگر نبود؟ ! داوتان را بگذارید آقایان   ! بگذارید آقایان 
  .گردونه شد

! واي، خـدا جـانم  «مادربزرگ با تب و تاب و مصرانه از من می خواست کـه   
این دسـت و آن  !  داو را بگذاریااالله! الان است که بچرخاند  ! دیدي دیر کردیم  

از خود بیخود شده بود و با تمام قدرتش مرتب به من      » .دست نکن، زودباش  
  .سقلمه می زد

   مادربزرگ، روي چه بگذارم؟-
روي هم . تا می توانی پول بگذار! باز هم روي صفر!  روي صفر، روي صفر -

  .ا بگذارچقدر داریم؟ هفتصد گولدن؟ جاي نگرانی نیست، یکجا دویست ت
شاید دویست بار بچرخد و صـفر       !  مادربزرگ، حواستان باشد چه می کنید      -

  .بگذارید بگویم که کل سرمایه تان را می بازید! نیاید
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مـی دانـم    ! دست از لقلقه ي لسان بردار     ! پول را بگذار  !  این قدر چرند نگو    -
  .] راستش مادربزرگ بر اثر هیجان به لرزه افتاده بود! [چه می کنم

 طبق قواعد بازي کسی مجاز نیست بیـشتر از صـد و بیـست گولـدن روي             -
  .بفرما من هم این کار را کردم. صفر بگذارد

و بنـاي سـقلمه     ! (مونسیو!  چرا مجاز نیست؟ دروغ که نمی گویی؟ مونسیو        -
زدن به شتیلی بگیر را گذاشت که سمت چپش نشسته بود و داشت آمـاده ي          

چقـدر   [ ?combine zero? Cent ving? Cent ving«) چرخاندن گردونه می شد
  »] صفر؟ صد وبیست؟ صد و بیست؟) روي(

  .سؤال را سریع به فرانسه توضیح دادم
و در مقـام    » .اووي مـادام  «: شتیلی بگیر در کمال ادب حرف مـرا تأییـد کـرد           

طوري که، طبق مقـررات، داو کـسی از چهـار هـزار             «: توضیح به گفته افزود   
  ».فلورین تجاوز نکند

  .پس همان صدو بیست تا را بگذار.  اینکه خیلی بد شد-
گردونه بناي گردیـدن  » !] بازي شروع شد[!le jeu est fait «: شتیلی بگیر گفت

  !باخته بودیم. گذاشت و سیزده آمد
» !بگـذار ! یک بـار دیگـر  ! یک بار دیگر! یک بار دیگر  «: مادربزرگ بانگ آورد  

ر شانه بالا انداختم و صد و بیست تـاي         دیگر با او بگو مگو نکردم، همین قد       
مادربزرگ، گردونه را که نگاه می      . گردونه زمان درازي گردید   . دیگر گذاشتم 

: همین طور که با حیرت نگاهش می کردم، به دل گفتم     . کرد، سراپا می لرزید   
یقین کامل به برنده    » یعنی راستی راستی خیال می کند باز هم صفر می آید؟          «

ن به این کـه همـین حـالا بانـگ برمـی آوردنـد صـفر، از          شدن و چشم داشت   
  . توپک توي یکی از فاق ها غلتید! صورتش می بارید

  »!صفر«: شتیلی بگیر اعلام کرد
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  »!!!جانمی جان«: مادربزرگ از شور پیروزي رو به من کرد
اعضاي بـدنم داشـت مـی     . این را همان لحظه دریافتم    . خود من قمارباز بودم   

گفتن ندارد که سه بار آمدن صـفر در         . رگشتگی می کردم  لرزید و احساس س   
. با این حال جاي شـگفتی نداشـت       . ده گردش گردونه واقعه ي نادره اي بود       

همین دو روز پیش به چشم خودم دیده بودم که صفر سـه بـا پیـاپی آمـد، و             
قماربازي که شماره هاي برنده را ردیابی می کرد به صـداي بلنـد گفـت کـه              

ناب صفر در خلال بیست و چهـار سـاعت یـک بـار بیـشتر             پریروز همین ج  
  .نیامده بود

چون مادربزرگ مبلغ هنگفتی برده بود، برده هایش را با دقت و توجه خاصی      
ک چهـار هـزار و دویـست گولـدن بـه او            . شمردند و به او دادند     قرار بود مـ

  . هزار تا را اسکناس4دویست تا را طلا دادند و . بدهند
. چیزهاي دیگري در ذهن داشت. ادربزرگ پوتاپیچ را صدا نزددیگر این بار م 

  :به لحنی قاطع گفت. دیگر به کسی سقلمه نمی زد یا بدنش نمی لرزید
مگر یارو نگفت که هربار می شود چهار هزار فلـورین بـه             !  الکسی ایوانیچ  -

  ».بازي گذاشت؟ خوب، بیا بگیر، کل چهار هزار تا را بگذار روي قرمز
  .گردونه بناي گشتن گذاشت.  خلاف گفته اش کاري کردنبیهوده بود

  »]قرمز [rouge«: شتیلی بگیر اعلام کرد
. باز چهار هزار فلورین دیگر بـرده بـود، یعنـی در مجمـوع هـشت هـزار تـا               

  »   .قرمزاین چهارتا مال من، چهار تاي دیگر را بگذار روي «: مادربزرگ فرمود
  . چهار هزارتاي دیگر گذاشتم

  » ]قرمز [Rouge«: گیر باز هم اعلام کردشتیلی ب
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طلا را بریز اینجا توي     . همه را بده ببینم   !  می شود به عبارت دوازده هزار تا       -
صـندلی ام را  ! منـزل ! دیگـر بـس اسـت   . کیفم، اسکناس ها را هم بگذار کنار 

  !ببرید
  
 

 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


 ١١٧

  

  
  

  یازده
  

گـل از گـل     . دم در بردند  دیگر سالن تا    صندلی را چرخان چرخان از انتهاي       
دار و دسته ي مـا، تبریـک گویـان، مثـل مـور و ملـخ            . مادربزرگ شکفته بود  

با وجود عجیب بودن رفتارش، پیروزي اش مقدار زیـادي از           . ریختند دورش 
آن را جبران کرده بود، و ژنرال دیگر خوف این را نداشت که خویشاوندي با          

 بـا لبخنـدي بنـده نوازانـه و     .چنین زن عجیبی در جلوت مایه ي ننگش شود       
حاکی از خرسندي خاطر، انگار که بخواهد دل بچه اي را به دست آورد، بـه                

با اینحال، او هم مانند دیگر تماشاگران سخت تحت         . مادربزرگ تبریک گفت  
سر تا سر آن مکان مردم حرف می زدند و به مادربزرگ         . تاثیر قرار گرفته بود   

در یـک   . یکش می گذشـتند بلکـه او را ببیننـد         بسیار از نزد  . اشاره می کردند  
تنی چند . طرف، آقاي استلی با دو تن از دوستانش درباره ي او حرف می زد      

از بانوان شاهوار با حیرت و احترام براندازش می کردند و مثل این بـود کـه                  
دگریو، خندان خندان، تبریکـات صـمیمانه اش را بـه    . اعجوبه اي دیده باشند   

  :ه داشتحضور ایشان عرض
  ! خوشا به سعادتتان-
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ولـی مـادام،    «: مادموازل بلانش، با لبخند مداهنه آمیزي، به گفتـه ي او افـزود            
c'etait du feu] معرکه بود[!«  

آري، دوازده، منتها تکلیف طلا .  بلی، همین طور رفتم و دوازده هزارتا بردم        -
چقـدر مـی   بـه پـول خودمـان       . چه می شود؟ با طلا تقریبا می شود سیزده تا         
  شود؟ لابد حدود شش هزار، درست است؟

به اطلاعش رساندم که بیش از هفت هزار می شود و با نرخ فعلی ارز شـاید                 
  . هشت هزار بشود

آن وقت شما بی جربزه هـا دسـت روي دسـت مـی              !  راستی؟ هشت هزار   -
  پوتاپیچ، مارفا، بازي را دیدید؟! گذارید و کاري نمی کنید
  »!هشت هزار روبل! مادام، گل کاشتید«: میزي گفتمارفا به لحن تحسین آ

  !پنج سکه ي طلا به شما می دهم، بردارید.  این سهم شماست-
  .پوتاپیچ و مارفا پیش دویدند و دست ولی نعمتشان را بوسیدند

الکـسی ایـوانیچ، بـه هـر        .  به هر کدام از حاملان صندلی هم ده گولدن بده          -
شخدمت که تعظیم می کند و آن دیگري این پی. کدام یک سکه ي طلا هم بده

هم، که به من تبریک می گویند، چرا بی نـصیب بماننـد؟ بـه هرکدامـشان ده       
  . گولدن بده

ساخته کار سبیلويِ کت مندرس و جلیقـه ي رنـگ و وارنـگ بـه تنـی، کـه                    
کلاهش را در دست دراز شده اش گرفته بـود و لبخنـد بنـده واري بـر لـب                    

بدبیاري ... یک تبعیدي بیچاره... شاهزاده خانم«: داشت، تملق گویان پیش آمد    
   6»...شهزادگان روسی به قدري بزرگوارند... پشت بدبیاري

                                                
  :در اصل به فرانسه.  6
»Madame la princesse… un pauvre expatrie… Malheur contineul… les princes 

russes sont generex« 
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خوب دیگر کافی   . نه بیست تا بده   . به او هم ده گولدن بده     «: مادربزرگ گفت 
و رو بـه  » !بیایید مـرا برداریـد بـرویم   . آخر یکی و دو تا هم که نیستند       . است

پراسـکویا، فـردا برایـت پارچـه مـی خـرم، بـراي        «: ا گفتپولینا الکساندروفن 
. اسمش چیست، مادموازل بلانش، آره؟ براي او هم می خـرم    ... مادموازل هم، 

  »!پراسکویا ترجمه کن
ونیشخندي را که بر    »  مرسی، مادام، «: مادموازل بلانش با ملاحت بسیار گفت     

ا اندازه اي سراسـیمه     ژنرال ت . لب آورده بود، با دگریو و ژنرال رد و بدل کرد          
  .می نمود و همین که به کوچه باغ رسیدیم، بسیار خوشحال شد

فدوسـیا را نمـی     «: مادربزرگ، که به یاد للۀ بچه هاي ژنرال افتاده بود، گفـت           
هـاي،  . حتما براي او هـم پارچـه مـی خـرم     . او هم ذوق زده می شود     ! گویی

  »!هالکسی ایوانیچ، الکسی ایوانیچ، پولی به این گدا بد
آدمی با ظاهر پشمینه پوشان، که قد خمیده اي داشت، از کنارمان می گذشت              

  . و نگاهمان می کرد
  . ولی آخر، مادربزرگ، شاید اصلا گدا نباشد بلکه حقه بازي چیزي باشد-

  !یک گولدن به اش بده! فضولی موقوف
با چشم هاي گـشاده از حیـرت        . به طرف یارو رفتم و یک گولدن به او دادم         

بوي لیکـور مـی     . اهم می کرد ولی پول را بی حرف و گفت از من گرفت            نگ
  .داد
   آهاي الکسی ایوانیچ، بختت را هنوز نیازموده اي؟-
  . نخیر، مادربزرگ-
  .خودم دیدم.  ولی چشم هایت برق می زد-
  .باشد براي بعد. حتما این کار را می کنم.  مادربزرگ، چشم-
  چقدر پول داري؟! ین چه می بینیبب!  بی معطلی روي صفر پول بگذار-
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  . دویست گولدن، همین-
بیـا  . اگر بخواهی، پانصد تا به ات قرض می دهـم     .  رقم دندان گیري نیست    -

و اما جنابعـالی، توقـع   ] در اینجا ناگهان رو به ژنرال گفت   . [این دسته را بگیر   
  !چیزي نداشته باش، چون یک کوپک هم به ات نمی دهم

دگریو . ه بود پشت ژنرال را دو تا کند، ولی دم برنیاورد          این گفته چیزي نماند   
: رو ترش کرد و از لاي دندان هاي قفل شده اش، زیر لـب بـه ژنـرال گفـت               

  7»!امان از این عجوزه ي لاکردار«
الکـسی ایـوانیچ، بـه او هـم یـک      ! گدا، گدا، گداي دیگـر   «: مادربزرگ داد زد  

  ».گولدن بده
از آب درآمد که پـایش چـوبین بـود و کـت             این بار، یارو پیرمرد سفیدمویی      

به سرباز پیري شـبیه  . فراك آبی رنگی به تن و عصاي بلندي در دست داشت 
اما همین که گولدن را به طرف او بردم، یک قـدم بـه عقـب برداشـت و      . بود

و چنـد   » 8!یعنـی چـه   ! مـرده شـور   «: نگاه سبعانه اي به من انداخت و داد زد        
  .فحش دیگر هم چاشنی آن کرد

ولش کن، مردك دیوانه «: مادربزرگ که از او قطع امید کرده بود، بانگ برآورد
حالا بی معطلی نهاري می خوریم، بعد ! گشنه ام شده! وانایستید، برویم ! است

  ».قدري استراحت می کنم و بعدش برمی گردیم آنجایی که بودیم
  »ی؟مادربزرگ، باز هم می خواهی قمار کن«: با لحن تعجب آمیزي گفتم

 پس چه خیال کردي؟ یعنی می گویی شماها اینجا بنشینید زانوي غم بغـل               -
  کنید، من هم نگاهتان کنم؟

                                                
7. Que diable, c'est une terrible vielle! 

  
8. Was ist's der teufel!   
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برگـشتن  . ممکن است ورق برگردد... آخر مادام«: دگریو نزدش رفت و گفت 
خلاصه آن طور کـه شـما بـازي مـی           ... ورق همان و باختن دار و ندار همان       

  9»!وحشتناك بود] بازیتان... [کنید
دار و نـدارتان را مـی    «: گفـت ] به فرانسه [ادموازل بلانش جیک جیک کنان      م

  10»بازید
به شماها چه مربوط است؟ پول شما که نیست، پول خودم        «: مادربزرگ گفت 

  »این آقاي استلی کوش؟«: بعد از من پرسید» !است
  . مادربزرگ، در قمارخانه ماند-
  .عجب آدم نازنینی است.  خیلی بد شد-

ه برگشتیم، مادربزرگ روي پله ها مدیر هتل را دید، نگهش داشـت  به منزل ک 
رده هایش را زد      بعد فرستاد دنبال فدوسیا، سی گولـدن بـه او داد و            . و لاف ب
  .فدوسیا و مارفا سر ناهار تعارف بارانش کردند. دستور کشیدن غذا را داد

پوتـاپیچ  بـه  . مادام، چشم از شما برنمی داشـتم    «: مارفا چه چه زنان می گفت     
خانم جان چه در سر دارد؟ پول هم تا بخـواهی ریختـه بـود روي                : می گفتم 

کسانی هـم کـه     . به عمرم این همه پول ندیده بودم      ! خدا جان چقدر پول   . میز
پوتاپیچ، ببینی این «: گفتم. ایستاده یا نشسته بودند همه شان آدم حسابی بودند
ي بی بی دو عالم،یـار و     ا«: حضرات اهل کجایند؟ و توي دل خودم می گفتم        

آري خانم جان، همین طور ایستاده بودم و داشتم برایتـان           . نگهدار خانم باش  
دعا می کردم و دلم هري می ریخت و بدنم می لرزید، آري سراپاي بدنم می        

خداوند کمکش کن، که خداوند هم تفضل کـرد و  «: با خودم می گفتم . لرزید

                                                
9.  Mais, madame les chances peuvent tourner, une seule mauvaise chance et 
vous perdrez tout... surtout avec votre jeu… C,etait terrible!  
10. Vous perdrez absolument  
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هنوز است می لرزم، سراپاي بدنم مـی        خانم جان، هنوز که     . شما برنده شدید  
  ».لرزد

حـالا  .  الکسی ایوانیچ، بعد از ناهار، حدود ساعت چهار آماده شو که برویم            -
بعد یادت باشد که یکی از طبیبان را . هم نخود نخود، هرکه رود خانه ي خود

حـالا بـرو، آوردن     . هرچه باشد، به خاطر آب گرم هم آمده ام اینجـا          . بیاوري
  .  نرودطبیب یادت

سـعی مـی کـردم در خیـال         . مثل آدم هاي مدهوش از پیش مادربزرگ رفـتم        
بیاورم که بر سر اطرافیان چه می آید و اوضاع و احوال بر چه منوال خواهـد                 

از حیرت نخـستین بـه خـود        ) خاصه ژنرال (به روشنی می دیدم که آنها       . بود
ف مبنی بر اعـلام     پیدا شدن مادربزرگ، به جاي رسیدن تلگرا      . بازنیامده بودند 

، طوري نقشه ها و تـصمیمات       )یعنی البته، به ارث بردن دارایی اش      (مرگ او   
قبلیشان را نقش بر آب کرده بود که واکنش آنها به شیرین کاري هاي بیـشتر                
مادربزرگ دم میز رولت، از قرار معلوم واکنشی بـود از سـر حیـرت و بهـت           

یبا مهم تر از اولی بود، چون بـا         در این گیرودار، این واقعیت دوم، تقر      . زدگی
اینکه مادربزرگ دو بار گفته بود که پولی به ژنرال نمی دهد، از کجا معلـوم؟               

به یقین دگریو، که در کلیـه       .  نیازي نبود که آدم یکسره امید از دست بدهد         -
حتم دارم که مادموازل    . ي امور ژنرال دخالت داشت، امید از دست نداده بود         

: آن هم به دلایـل بـسیار  (و هم در امور ژنرا ل دخالت داشت         بلانش نیز، که ا   
، امید از دست نداده بود )زن ژنرال شدن به علاوه ي ارث و میراث دندان گیر

و چشمه هاي مختلف عشوه گري و فریب کاري اش را نشان مادربزرگ می              
 برخلاف آن پولیناي چشم سفید خیره سر، که از جلب محبـت دیگـران            -داد

اما حالا، حالا که مادربزرگ به چنـان پیـروزي درخـشانی دم میـز           . عاجز بود 
پیـرزن  (رولت دست یافته بود، حالا که شخصیتش مثل روز عیان شـده بـود               
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، حـالا،  )tombee en enfance –سلطه جوي یک دنـده ي کـودك سـان شـده     
آخر قمـار کـردن مثـل    . چنین می نمود که دار و ندارش را از دست می دهد         

ر و شوقش آورده بود و ، گفتن ندارد که، در نهایت تـا پاپاسـی         کودك به شو  
و خـدا ببخـشدم، بـا خنـده اي          : (بـه دل گفـتم    . آخرش را هم خواهد باخت    

هر سکه ي ده گولدنی را کـه مـادربزرگ همـین    ! بارالها) دیوصفتانه هم گفتم  
حالا به بازي می گذاشت لابد زخم دل ژنرال را ناسور می کرد، دگریـو را از           

م دیوانه می ساخت و مادموازل دکومینگ را، که می دید جایزه از دستش خش
بعـد از   : واقعیت دیگري هم در میانـه بـود       . درمی رود، به شیدایی می کشاند     

رده بود و از فرط سرخوشی به هرکس که می رسید پول می داد و هر                  اینکه ب
گ رهگذري را هم به جاي گدا می گرفت، آري، حتـی آنوقـت هـم مـادربزر        

و یعنـی  . ناچار شده بود به ژنرال بگوید که یک کوپک هم بـه او نمـی دهـد               
اینکه زمان درازي به آن اندیشیده بود و گفته اش را نقض نمی کرد و حسابی 

  ! خطرناك، بسیار خطرناك–به آن دل سپرده بود 
از سوئیت مادربزرگ که بیرون آمدم، همین طور که از پله هـاي جلـویی بـه                 

دم در طبقه ي فوقانی می رفتم، جملگی ایـن ملاحظـات در             اتاق کوچک خو  
راسـتش  . کل ماجرا توجهم را حسابی جلب کرده بـود        . ذهنم تاب می خورد   

پیشتر از این هم توانسته بودم درباره ي مهم ترین و محکم ترین رشته هایی               
عی هاي که   روبه رویم را به هم پیوند می داد، حدس هایی بزنم، ولـی        11مرص

که هنوز بود، درباره ي همگی اسـباب و اسـرار نمایـشنامه علـم و                هنوز هم   
  .پولینا هرگز با من رك و راست حرف نزده بود. اطلاع دقیقی نداشتم

                                                
عی« . . 11 به جاي- به تبعیت از میرزا حبیب اصفهانی-)ساخته کار(= » مرص  actor. 
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راستش با اینکه گاهی بی اختیار راز دل بر من می گشود، متوجه شـده بـودم          
که اغلب، یعنی تقریبا هر بار بعد از راز دل گشودن ها، کاري می کند که بـه                  
صورت شوخی درآید، یا سعی می کند قضایا چنـان خلـط کنـد کـه متوجـه                  

وخ چه بگویم از این رازپوشی اش، که بسیار رازپوشـی مـی             . واقعیت نشوم  آَ
به هر تقدیر، به دلم افتاده بود که این نمایشنامه ي اسرار آمیز به آخر می ! کرد
با اینکه پاي مـن  . ضربه اي دیگر، و آن وقت راز از پرده برون می افتاد           . رسد

چـه  . هم به میان کشیده شده بود، درباره ي سرنوشت خودم پروایی نداشـتم            
مرا باش کـه دور از وطـن، در سـرزمین بیگانـه اي، دویـست          : حالت عجیبی 

گولدن در جیب داشتم و دیگر هیچ، نه شغلی، نه وسیله ي امرار معاشی، نـه                
اگر پاي پولینا در میان ! ودم تو بگو ذره اي هم نگران نب-امیدي، نه نقشه اي و

نبود و ذهنم به او مشغول نبود، صبر مـی کـردم صـحنه ي مخـصوص گـره                   
 و ایـن قـدر مـی        - که قریب الوقوع هم بـود      -گشایی این شادینامه می رسید    
به دلم افتاده بود که . ولی پولینا نگرانم کرده بود. خندیدم که روده بر می شدم

نتها باید اعتراف کنم که مایه ي تشویش من م. دارند تقدیرش را رقم می زنند   
مـی  . می خواستم به کنه چیزي برسم که پنهانش می کرد     . تقدیر او نبود اصلا   

وگرنـه،  » خبر نداشتی که دوستت مـی دارم؟  «: خواستم نزد من بیاید و بگوید     
چه آرزویی باید ... در صورتی که چنین آرزویی بیهوده و جنون آمیز بود، پس  

ه اصلا ببینی می دانم چه می خـواهم؟ چنـان حـالتی دارم کـه                می کردم؟ تاز  
جز این نمی خواهم که نزدش باشم، زیر نور هاله اش باشـم،       . انگار مدهوشم 

وراي این چیـزي نمـی      . از رخشان بودنش رخشان شوم، تا ابد، در همه عمر         
  پس چگونه توانم رهایش کنم؟! دانم

 که می گذشتم، حس کردم که     در طبقه ي سوم از سرسرا، کنار سوئیت ژنرال        
برگشتم و در بیست قدمی خودم پولینـا       . چیزي انگار از رفتن بازم می داشت      
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چنان بود که انگـار در کمـین مـن          . را دیدم که داشت از دري بیرون می آمد        
  .با اشاره ي دست مرا به سوي خود خواند. ایستاده است

  ... پولینا الکساندروفنا-
  »!تساک«: به نشان هشدار گفت

فکرش را بکن، همین حالا حس کردم که انگار از پهلو به من        «: به نجوا گفتم  
انگار که هاله ي نـوري  ! به دور و بر نگاه کردم و دیدم تویی . سقلمه می زنند  

  »!از وجودت ساطع می شود
پولینا با اخم و تخم و به لحنی مضطرب، که شاید هم گفته ام را نشنیده بود،                  

خـواهش مـی کـنم    . بگیر، به دسـت آقـاي اسـتلی برسـان    این نامه را   «: گفت
  »...خودش. احتیاجی به جواب نیست. زودباش

بلی، در کمال تعجـب، درسـت       » به آقاي استلی؟  «. و جمله اش را تمام نکرد     
  .شنیده بودم

  .پولینا پشت در ناپدید شده بود
اي گفتن ندارد که بی معطلی رفـتم سـراغ  آق ـ    » !آها، پس با هم مراوده دارند     «

استلی، اول در هتل که پیدایش نکردم، بعد در قمارخانه که به همه ي سـالن                
ها سرکشیدم و ندیدمش و آخر الامر دماغ سوخته و نومیدوار داشتم به منزل              

 - در جمع زنان و مردان انگلیسی، سوار بر اسـب -برمی گشتم که االله بختکی    
فرصـت رد  .  او دادمدستی تکان دادم، اسب را نگه داشت، نامه را به . دیدمش

منتها به نظرم آقاي استلی مخصوصا اسبش را هی         . و بدل کردن نگاه هم نبود     
  .کرد و دور شد

عذاب رشک و حسد بر جانم افتاده بود؟ قدر مسلم اینکـه وضـع روحـی ام                 
این قدر هم به خودم زحمت ندادم که بدانم مراوده ي آنها        . سخت آشفته بود  
دوسـت  «: بـه دل گفـتم    ! محرم اسـرارش بـود    پس این آقا    . درباره ي چیست  
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ولی آخر ایـن دوسـتی کـی سـر     (تا این مقدار که روشن است     . دوست است 
ست       » ؛ ولی ببینی عشقی هم در کار است؟       )گرفت؟ وعقل سلیم به گوشـم پـ

ست می گفت   ولی در مواردي از این قبیـل، عقـل   » .معلوم است که نیست «: پ
کل . ن موضوع هم لازم بود روشن شودبه هر تقدیر ای   . سلیم کفایت نمی کند   

  .ماجرا داشت دل ناپسندانه پیچیده می شد
تا برگشتم به هتل، دربان و شخص مدیر هتل، که از اتاق بیـرون آمـده بـود،                   

خواسته هم این بود    . خبر دادند که سه بار مرا خواسته اند و سراغم فرستادند          
خلُقم اصلا . یت ژنرالکه اگر آب در دستم هست زمین بگذارم و بروم به سوئ

در اتاق مطالعه ي ژنرال، علاوه بر خود ژنرال، دگریو هم بـود و              . خوب نبود 
مادرش جـزء سـیاهی     . همین طور مادموازل بلانش، تک و تنها بدون مادرش        

پـاي  . لشکر بود به اقتضاي حال براي حفظ ظاهر از وجودش استفاده می شد       
بلانش خـودش پـا بـه میـدان مـی       مسائل مهم که در میان می آمد، مادموازل         

رّ دخترش اطلاعـی         -وانگهی، مادره احتمالا از   . گذاشت ر و سِ به اصطلاح، س 
  .نداشت

هر سه در میانه ي بحث داغی بودند و درِ اتـاق مطالعـه را هـم پـیش کـرده                     
به در که رسیدم، سه صداي بلند را به جا          . بودند، که تا به حال سابقه نداشت      

ه و تلخ دگریو، فحش و فضیحت جیـغ و داد مـادموازل             آوردم؛ لحن بی ادبان   
بلانش، و صداي استرحام آمیز ژنرال که از قرار معلوم در صدد دفاع از خود                

وارد اتاق که شدم، هر سه سعی کردند که خودشـان را جمـع و               . بر آمده بود  
دگریو موي سرش را صاف . جور کنند و قیافه ي مناسب تري به خود بگیرند

غضبانش را به چهر خندان تغییر داد، همان لبخند فرانـسویانه ي            کرد و چهر    
. خباثت آلود پیچیده در زرق و برق ادب، که مایه ي انزجار شـدید مـن بـود              

ژنرال، مثل آدم هاي ذلیل و گه گیجه گرفته، قیافه اي حاکی از وقار ساختگی        
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ولی مادموازل بلانش حالت چهـره اش را، کـه از خـشم گـر          . به خود گرفت  
همین قدر ساکت شـد و بـا حـالتی از بـی            . گرفته بود، ذره اي هم تغییر نداد      

تا یادم نرفته بگویم که این خانم تا به حال به قدر    . قراري دیده به من دوخت    
سر سوزنی هم احترام براي من قایل نشده بود، تازه وقعی بـه عـرض ادب و       

  . اصلا مرا به هیچ حساب کرده بود-کوچکی من ننهاده بود
الکسی ایـوانیچ، بگـذار   «: ژنرال به لحن شماتت بار ملاطفت آمیزي درآمد که       

خلاصـه اعمـال شـما را در خـصوص          ... بگویم که رفتار شما، رفتار شمار را      
خلاصـه، در واقـع     ... خانواده ام و خودم عجیب، بسیار هم عجیب مـی یـابم           

  »...بسیار عجیب
] بـه فرانـسه  [ع کـرد و    دگریو به لحنی خشمگین و تحقیرآمیز حرف او را قط         

بـه  «!) از قـرار معلـوم، همـه کـاره ایـشان بـود            (» .نه این طور نیـست    «: گفت
حضورتان عارضم که ژنرال عزیز ما اشتباه می کند که این گونه با شما حرف       

منتها می خواسـت بـه   «، )بقیه ي گفته اش را به روسی نقل می کنم   (» می زند 
قانه از شما تمنا کند که خانه خرابش        یعنی هشدار بدهد، یا صاد    ... شما بگوید 

این تعبیر را مخصوصا بـه کـار مـی          !  خوب، بلی، خانه خرابش نکنید     -نکنید
  »...برم

  »ولی آخر چطور، چطور؟«: به میان کلامش درآمدم
دلیـل راه ایـن   ) آخـر چطـور بگـویم؟   ( اي بابا، شما به عهده گرفته اید کـه    -

شـوید،  ] این عجوزه ي مسکین لاکردار[ Cette pauvre terrible vielleعجوزه، 
ولی دار و ندارش را مـی  ] حتی دگریو هم یواش یواش داشت قاتی می کرد   [

خودتـان دیدیـد، خودتـان شـاهد     ! بازد، تا شـاهی آخـرش را هـم مـی بـازد            
به باختن که بیفتد، از کله شقی، از خشم، دست از قمار            ! قماربازي اش بودید  
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هی قمار می کند، و در چنین مواردي بخـت  برنمی دارد و هی قمار می کند،     
  ...آن وقت... دیگر برنمی گردد، و آن وقت

و آن وقت، آن وقت است کـه بـا دسـت      «: ژنرال در ادامه ي گفته ي او آورد       
من و خـانواده ام وارث      ! خودت کل اعضاي خانواده را خانه خراب کرده اي        

کـار و بـار مـن       : یمبی پـرده بگـو    . اوییم، خویشاوندي نزدیک تر از ما ندارد      
اگر ... خودت تا اندازه اي از آن خبر داري   . تعریفی ندارد، اصلا تعریفی ندارد    

  »!)خداوندا(مبلغ هنگفتی ببازد یا بدتر، دار و ندارش را ببازد 
ژنرال دزدانه نگاهی بـه دگریـو   (» ! بر سر آنها، بر سر بچه هایم، چه می آید       -

 بلانش نگاه کرد و او هم از سر تحقیر  به مادموازل (» !بر سر خودم  «.) انداخت
  »!...الکسی ایوانیچ، به دادمان برس، به دادمان برس«.) رو از وي برگرداند

آخر از بابت این موضوع  ...  ولی آخر، ژنرال به من بگویید، چطور می توانم         -
  چه باید بگویم؟

  !... قدم از قدم با او برندار، قبول نکن، بگذارش به حال خودش-
  »!آن وقت سر و کله ي کسی دیگر پیدا می شود «:گفتم

! اي امـان  . این طور نیست، این طور نیست     «: دگریو از نو به میان حرفم دوید      
به حال خود رهایش نکن، ولی دست کم کاري کن ذره اي شعور تـوي کلـه        

خـوب  ... اش راه یابد، منصرفش کن، کاري کن حواسش جاي دیگري بـرود           
یک جوري حواسـش را متوجـه جـاي دیگـري           . زداگر نشد، نگذار خیلی ببا    

  ».کن
موسـیو  «: و سـاده دلانـه افـزودم      » بفرما چه جوري این کار را بکـنم؟       «: گفتم

  »دگریو، چرا خودت متقبل این کار نمی شوي؟
در اینجا نگاه سـریع و آتـشین و پرسـشگرانه اي را از مـادموازل بلانـش بـه         

 سوسوي چیز خاصی پیدا     در چهره ي خود دگریو هم     . دگریو رهگیري کردم  
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بـا تکـان    . بود، چیزي شبیه صداقت، چیزي که چاره اي جز بیان آن نداشـت            
کـاش مـی    . حـالا دیگـر مـرا نمـی پـذیرد         . نکته همین جاست  «: دست گفت 

  »...بعدا!... پذیرفت
  .دگریو نگاه سریع و معنی داري به مادموازل بلانش انداخت

الکـسی عزیـز، بـا مـا بـه از ایـن          موسیو  «: گفت] به فرانسه [مادموازل بلانش   
آري این را خودش گفت و شخصا قدمی به سمت من برداشت و، با              » .باشید

بتو  . لبخند دلبرانه اي بر لب، هر دو دستم را محکـم گرفـت و فـشار داد        مـص
در آن لحظـه    . آن چهره ي شیطانی اش به لمحه اي دیگرگون می شـد           ! شکر

و چنان لبخنـد کودکانـه و شـیطنت    چهره اش پرملاحت و لابه آمیز شده بود  
گفته اش را که تمام کرد، چشمک رندانه اي بـه  . آمیزي بر لب داشت که نگو 

یعنی منظورش این بود که . من زد، فقط به من و آن هم طوري که کسی نبیند   
معامله را همان جا جوش بدهد؟ کارش نقص نداشت ولی وقاحتش هم حـد      

  .نداشت
: و گفت» جست زد،«زد، یعنی راستی راستی آن وقت ژنرال هم از جا جست 

الکسی ایوانیچ، عذر می خواهم که لحظه اي قبل آن طور با شما حرف زدم،         «
استدعا می کنم، التماس می کنم، بـه رسـم روس در            ... واقعا منظوري نداشتم  

مـن و  ! فقط تویی، فقط تو که می توانی نجاتمـان دهـی  . برابرت زانو می زنم 
 بایـد متوجـه باشـی، یعنـی      -از تو عاجزانه مـی خـواهیم      مادموازل دکومینگ   

این گونه لابه می کرد و مادموازل بلانش را با چشم نشان مـی              » متوجهی،نه؟
  .سخت رقت انگیز شده بود. داد

. در را بـاز کـردیم  . همان دم سه ضربه ي خفیـف و محترمانـه بـه در خـورد          
مـادربزرگ  . پسرك پادویی بود و پشت سرش هم، در چنـد قـدمی، پوتـاپیچ             
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. فرمان یافته بودند پیدایم کننـد و درجـا تحـویلم دهنـد          . روانه شان کرده بود   
  ».خانم عصبانی هستند«: پوتاپیچ گفت

  ! تازه  ساعت سه و نیم است-
 خانم جان خوابش نبرد و این پهلو و آن پهلو غلت می زد، بعـد ناگهـان از     -

قربـان،  . سی ایـوانیچ را جا برخاست و گفت که برو صندلی ام را بیاور و الک ـ     
  ...خانم جان همین الان دم ورودي جلو تشریف دارند

  »!]عجب آکله اي [Quelle megere«: دگریو به لحن تعجب آوري گفت
واقع هم اینکـه مـادربزرگ را دم ورودي جلـو دیـدم کـه روي صـندلی اش                   

یعنی من پیش او نبودم حوصله اش پاك سر رفتـه بـود و فرمـان       . نشسته بود 
  .صبر نکرده بود ساعت چهار بشود. ون آمدن داده بودبیر

  .و از سر نو روانه ي قمارخانه شدیم» !زودباش راه بیفتیم«: بانگ برآوردم
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  دوازده

  
پیدا بـود کـه فکـر و        . از قیافه ي مادربزرگ بی صبري و کج خلقی می بارید          

به نظر می آمد کـه      به چیز دیگري اعتنا نمی کرد و        . ذکرش شده است رولت   
بنابراین به عنوان نمونه، بر خـلاف قبـل، سـر راه            . حواسش جاي دیگر است   

وقتی هم که کالسکه ي مجللی را      . رفتن به قمارخانه یک دانه سؤال هم نکرد       
چیست؟ «: دید که از کنارمان گذشت، و دستش را سرسري بلند کرد و پرسید

 غرق در اندیشه بود و گه گاه        .ولی به نظرم جوابم را هم نشنید      » مال کیست؟ 
که از این حالت باز می آمد، بی قرار و بی شکیب دست یـا سـرش را تکـان           

به قمارخانه که نزدیک می شدیم، بارون و بـارونس وورمـرهلم را از    . می داد 
: از سر بی حواسی نگاهی کرد و با بی اعتنـایی کامـل گفـت              . دور نشان دادم  

  »!اه«
چ و مارفا کرد، که پشت سرش راه می رفتند، و به          بعد به سرعت رو به پوتاپی     

مگر شما را به دم من بسته اند؟ هر دفعه که نمی توانم «: حالت پرخاش گفت  
غیر از  «: و خطاب به من، به گفته افزود      » !برگردید منزل ! شما را با خودم ببرم    

، و آن دو هم شتابان تعظـیم کردنـد و راه را در پـیش                »تو به کسی نیاز ندارم    
  .رفتندگ
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بی معطلی هـم جـاي قبلـی را،    . در قمارخانه انتظار مادربزرگ را می کشیدند    
ک بغل دست شتیلی بگیر، برایش خالی کردند        شتیلی بگیرها، کـه همیـشه      . م

خوش رفتار بودند و به نظر کارمندهاي معمولی می آمدند و بگـویی نگـویی             
تـه هـاي بانـک را    به برد و باخت بانک بی اعتنـا بودنـد، در واقـع تیمـار باخ       

و پر مسلم به آنها تعلیم می دادند که قماربازهـا را جـذب کننـد و از      . داشتند
منافع قمارخانه حمایت کنند و به همین سبب هم به یقین از جایزه و انعام بی 

دست کم به مادربزرگ به چشم طعمه ي مناسب نگاه می . نصیب نمی ماندند
  . نم درست از آب درآمدآن وقت بود که پیش بینی دوستا. کردند

  .ماجرا از این قرار بود
، و بی معطلی به من فرمان داد کـه هربـار صـد و               صفرمادربزرگ بند کرد به     

 نیامـد  صفر –یک بار، دو بار، سه بار داو گذاشتیم       . بیست گولدن داو بگذارم   
بگـذار روي  ! داو بگـذار «. مادربزرگ بی صـبرانه سـقلمه ام مـی زد       . که نیامد 

  .  هم به فرموده عمل می کردممن» !صفر
تـا  «: وي، در همان حال که که از بی شکیبی دندان به هم می سـایید، پرسـید          

  »حالا چند بار پول به بازي گذاشته ایم؟
. هزار و چهارصد و چهـل تـا باختـه ایـم    .  مادربزرگ، با این شد دوازده بار  -

  ... امشب نیایدصفرببینید، شاید 
هزار گولدن هـم بگـذار      . صفربگذار روي   ! ساکت«: مادربزرگ حرفم را برید   

  ».بیا این اسکناس را بگیر. روي قرمز
  .هزار گولدن برده بودیم.  باز هم نبردصفرقرمز آمد، ولی 
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باز هم . تقریبا کل باخته مان را بردیم! دیدي، دیدي«: مادربزرگ به نجوا گفت
دسـت مـی    ده دوازده بار دیگر بازي مـی کنـیم و بعـد             . صفربگذارش روي   

  ».کشیم
  . ولی بعد از بار پنچم، مادربزرگ دیگر از آن حسابی خسته شده بود

بیا این چهار هزار گولـدن را یکجـا بگـذار روي     . ، ولش کن  صفر گور پدر    -
  . قرمز

ولـی  » مبلغ داو خیلی نیست؟ اگر قرمز نیایـد چـه؟        ! مادربزرگ«: به لابه گفتم  
تا یادم نرفت بگویم که به قدري   (. چیزي نمانده بود که مادربزرگ کتکم بزند      

پس چـاره ي دیگـري نبـود الا         .) محکم سقلمه می زد که انگار کتکم می زد        
اینکه کل چهار هزار گولدن را، که قبلا برده بودیم، روي قرمـز بگـذارم، کـه                 

مادربزرگ، آسوده خاطر و گران سر، برجـاي خـود          . گردونه گردید . گذاشتیم
  .اشت که می بردسیخ نشسته بود و یقین کامل د

  ».صفر«: شتیلی بگیر اعلام کرد
مادربزرگ ابتدا متوجه نشد، اما همین که دید شتیلی بگیر چهار هزار گولـدن              
او را با هر چیزدیگري که روي میز بود، دارد پـارو مـی کنـد، و متوجـه شـد       

، که کلی داو روي آن گذاشته بودیم و حدوددو هزار تا باختـه بـودیم و             صفر
نیامده بود، درست همان لحظه اي آمـد کـه قیـدش را دیگـر زده       یک بار هم    

راسـتش  . بود، نفس نفس زد و در مقابل چشمان همگان دسـتش را بـالا بـرد      
  .صداي خنده هاي مسخره آمیزي را دور و برمان شنیدم

تو را خدا می بینی این لاکردار وقتـی کـه بایـد       «: مادربرگ به زاري زار گفت    
تقـصیر  «: و از سر خشم به جـان مـن افتـاد   » !در لاکرداراین بی پ  ! بیاید، نیامد 

  ».تو بودي که گفتی روي آن داو نگذارم! همه اش تقصیر توست! توست
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  .من که علم غیب ندارم.  مادربزرگ، داشتم حقیقتی را می گفتم-
علم غیبی نشانت بدهم کـه حـظ   «: او هم به لحن تهدید آمیزي زیر لب گفت 

  ».ذارپاشو برو، تنهایم بگ! کنی
  .  و درصدد رفتن برآمدم» مادربزرگ، خداحافظ،«: گفتم

کجـا داري مـی روي؟    .  الکسی ایوانیچ، الکسی ایوانیچ، بنشین سـر جایـت         -
از خـر   ! ببینم، چه شده؟ از دست من کفري شدي؟ خـره، قـدري صـبر کـن               

  خوب، حالا بگو چه کار کنم؟! حالا خر من. شیطان بیا پایین
کام چیزي نمی گویم، چون اگر ببازید، مـی گذاریـد            مادربزرگ، من لام تا      -

خودتان بگویید، من هم داو مـی       . خودتان براي خودتان قمار کنید    . گردن من 
  .گذارم

بیـا ایـن   !  خوب، حالا که این طور شد، چهار هزار گولدن بگذار روي قرمز  -
زود برش دار، بیـست  .] کیف را از جیبش درآورد و داد به من  . [کیفم را بگیر  

  .زار روبل نقد توي کیف استه
  »...مادربزرگ، آخر این همه پول«: زیر لب گفتم

  »!اگر پول باخته را نبردم، آن وقت هرچه می خواهی بگو، بگذار«: گفت
  .گذاشتم و باختیم

  . کل هشت هزار تا را بگذار، معطل نکن-
  !...بالا ترین داو چهار هزار تاست.  آخر مادربزرگ، نمی شود-
  !ار تا بگذار باشد، چه-

. این بار بردیم، مادربزرگ شیر شد و از نو بناي سقلمه زدن به من را گذاشت           
  »!چهار هزار تاي دیگر بگذار! دیدي، دیدي«

  : گفتم. بعد باز باختیم و باز هم. گذاشتیم و باختیم
  .همه اش رفت.  مادربزرگ، از دوازده هزار هیچی نمانده-
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:  گفـت  –گر چنین تعبیري درسـت باشـد         البته ا  –مادربزرگ با آرامش خشم     
و با نگاه خیر خیر، انگار که » .قربانت گردم، می دانم. می دانم همه اش رفت«

چهار هزار گولدن دیگـر بگـذار، آن        «: بخواهد تصمیمی بگیرد، زیر لب گفت     
  »!وقت ببین چه می بینی

ي اینجا توي کیفت پنج درصد سند قرضه .  ولی دیگر پولی در بساط نمانده-
  .پول نقد اصلا نیست. روسی هست و قدري هم حواله

   در کیف پولم چه هست؟-
  . مادربزرگ، مقداري پول خرد در آن هست-

اینجا صراّف هست؟ گفتند اسکناس هـاي       «: مادربزرگ با عزم جزم جویا شد     
  ».ما را خرد می کنند

 از دود... ولی سر تبدیل پول کلی ضرر می کنید، یعنـی !  هر قد که بخواهید    -
  !کله ي آدم بلند می شود

  ! این کله خر ها را صدا کن. ببرم آنجا! همه اش را می برم!  چه حرف ها-
. حاملان صندلی آمدند، و از قمارخانه بیـرون آمـدیم         . صندلی را حرکت دادم   

میان بـر  . الکسی ایوانیچ بیفت جلو! تندتر، تندتر، تندتر«: مادربزرگ فرمان داد 
  »ت؟خیلی دور اس... برویم

  . مادربزرگ، در چند قدمی است-
ولی از میدان به کوچه باغ که می پیچیدیم، برخوردیم بـه ژنـرال و دگریـو و              

  .پولینا با آنها نبود، آقاي استلی هم. مادموازل بلانش و مادرش
بیا، چه می خواهید؟    ! برویم، برویم، وانایستیم  «: مادربزرگ به بانگ بلند گفت    

  »!الان کار دارم
  .دگریو دوان دوان آمد طرف من. م از عقب می رفتممن داشت
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هر چه برده بـود باخـت، بـه اضـافه ي دوازده هـزار               «: زیر لب تند تند گفتم    
  ».حالا هم داریم می رویم سند قرضه نقد کنیم. گولدن از پول خودش

. دگریو پا بر زمین کوبید و دوان دوان رفت سراغ ژنرال و خبر را به او رساند      
  .ش رفتیمو همچنان پی

  »!جلوش را بگیر، جلوش را بگیر«: ژنرال آسیمه سر در گوشم گفت
  »خوب چرا خودتان جلویش را نمی گیرید؟«: من هم به نجوا گفتم

همـین الان مـی     ... عمـه جـان   ! عمه جان «: ژنرال خود را به او رساند و گفت       
مـی  «: صدایش می لرزید و بالا نمی آمـد  » ...همین الان می خواهیم   ... خواهیم

داشتیم می ... قله... چه چشم اندازي... خواهیم چند اسب کرایه کنیم برویم ده 
  ».آمدیم از شما دعوت کنیم با ما همراه شوید

ولم کن، تـو هـم بـا ایـن قلـه ات             «: مادربزرگ با ترشرویی او را ازخود راند      
  »!نوبرش را آورده اي

چاي مـی   ... هستدهکده اي   «: ژنرال در حالت استیصال کامل در ادامه آورد       
  »...خوریم

بـه  [دگریو، که دیگر خشمش به جوش آمده بود، بـه گفتـه ي ژنـرال افـزود                 
  » .روي علف تازه می نشینیم شیر می خوریم«] : فرانسه

برداشت بورژوازي فرانسوي از زنـدگی بـی غـل و غـش             » شیر، علف تازه،  «
  ! است»طبیعت و حقیقت«این، در اساس، نظر او درباره ي . روستایی است

خودت کوفت کن، مـن     ! شیر ارزانی خودت  «: مادربزرگ از سر خشم داد زد     
چرا دست از سرم برنمی داري؟ گفتم کـه فرصـت حـرف          . دل درد می گیرم   
  »!زدن با تو را ندارم

  »!همین جاست! مادربزرگ، رسیدیم«: بانگ برآوردم
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واله هـا  رفتم تو که ح. به ساختمانی که بانک در آن قرار داشت، رسیده بودیم     
دگریـو و ژنـرال و بلانـش یـک سـو          . را نقد کـنم و مـادربزرگ مانـد دم در          

مادربزرگ نگاه غضب آلودي به آنها انـداخت، آنهـا          . بلاتکلیف ایستاده بودند  
  .هم در مسیر قمارخانه راه افتادند

نرخ ارز پیشنهادي به قدري مایه ي زیان بود که قبول نکردم و برگشتم ببیـنم   
» !اینکه سر گردنه بگیري است«: بانگ برآورد. ربزرگ چیستدستورالعمل ماد 

صبر کن، ! ولی خوب، عیبی ندارد، تبدیلش کن«: و با عزم جزم در ادامه گفت
  »!به بانکدار بگو بیاید بیرون ببینم

   مادربزرگ، اشکالی ندارد به یکی از کارمندان بانک بگویم بیاید؟ -
  !اي سر گردنه بگیر ها. یاید باشد، چه فرقی می کند، کارمند بانک ب-

کارمند بانک تا فهمید شخص تقاضا کننده کنتس سالخورده ي معمولی است، 
مادربزرگ با صداي بلند و خشمگین شـماتت بـارانش          . به آمدن رضایت داد   

کرد که چرا می خواهد کلاه سرش بگذارد، و این شماتت گـویی دور و دراز   
. بود و من هم دیلمـاجی مـی کـردم         آمیزه اي از روسی و فرانسوي و آلمانی         

یارو، که قیافه اش جدي بود، همین طور نگاهمان می کرد و سر تکان می داد 
واقـع اینکـه بـا چنـان کنجکـاوي و دقتـی بـه               . و لام تا کام هم نمـی گفـت        

آخر سر هم . مادربزرگ خیره شده بود که دیگر از مدار حرمت خارج می شد 
  .نتوانست جلو لبخند خودش را بگیرد

امیدوارم که پول من از گلویت پایین       . گورت را گم کن   «: مادربزرگ فریاد زد  
فرصـت نیـست وگرنـه جـاي        . الکسی ایوانیچ بده پول را تبـدیل کنـد        ! نرود

  »...دیگري می رفتیم
  . می گوید در بانک هاي دیگر از این هم کمتر است-
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نزدیک . تر بود رقم دقیق مبلغ تبدیلی یادم نیست، منتها از کلاه برداري هم بد           
به دوازده هزار فلورین اسـکناس و سـکه تحـویلم دادنـد و رسـید گـرفتم و             

  .برداشتم آوردم پیش مادربزرگ
فرصـت  ! راه بیفتیـد بـرویم  «: مادربزرگ دسـت هـایش را تکـان داد و گفـت      

دیگر «: و به قمارخانه که رسیدیم، گفت     » !تندتر، تندتر، تندتر  . شمردن نداریم 
  » . هم نمی گذارمقرمزروي . ول نمی گذارم لعنتی پصفرروي آن 

این بار نهایت سعی خودم را کردم به وي بقبولانم مبلغ داو را پایین بگیرد و                 
ولی . اطمینانش دادم که اگر بخت یاري کند همیشه می تواند مبلغ را بالا ببرد      

به قدري شکیبایی از دست داده بود که، هرچند اولش موافقت کرد، دیگر بعد 
چنـد دسـت صـد یـا صـد و بیـست             . وع بازي، کسی جلودارش نبـود     از شر 

بفرمـا،  ! بفرمـا، دیـدي   «. گولدنی را که برد، بناي نق زدن به جانم را گذاشـت           
اگر به جاي صد، چهار هزار تا گذاشته بودیم، چهـار هـزار مـی               ! دیدي بردم 

  »!بردیم، ولی حالا چقدر برده ایم؟ همه اش تقصیر توست، تقصیر تو
ه، هرچند از نحوه ي قمار کردنش کفرم بـالا آمـده بـود، عاقبـت      همین شد ک  

  . تصمیم گرفتم لب از لب باز نکنم و دست از راهنمایی بردارم
هرسه آن نزدیکی ها ایـستاده      . ناگهان دگریو خودش را وسط معرکه انداخت      

متوجه شدم که مادموازل بلانش با مادرش کنـاري ایـستاده بـود و بـا                . بودند
از قرار معلوم، ژنرال از چشم افتاده بود و    . و داشت لاس می زد    شازده کوچول 

هرچقدر هم که   . بلانش نگاهش هم نمی کرد    . در مظان بی مهري قرار داشت     
به ! بیچاره ژنرال . ژنرال می خواست خودشیرینی کند، کاري از پیش نمی برد         

 سراپایش می لرزید و تازه از خیر نگاه. نوبت سرخ می شد و رنگ می باخت 
بلانش و شازده کوچولو عاقبت   . کردن به قماربازي مادربزرگ هم گذشته بود      

  .از سالن بیرون رفتند و ژنرال هم دوان به دنبال آنها رفت
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دگریو تا دم گوش مادربزرگ خم شده بود و به لحن آمیخته با شهد پـچ پـچ         
 مادام، داو ایـن قـدري     . مادام، مادام «:  آن هم با روسی شکسته بسته      -می کرد 

  »!نه... نه، نه، محال است... محال است
دگریـو  » !پـس چطـور؟ خـوب، یـادم بـده        «: مادربزرگ رو به او کرد و گفت      

مادربزرگ را راهنمایی می    . ناگهان بنا کرد به بل و بل کردن چیزي به فرانسه          
. کرد، سر و صدا می کرد و می گفت که باید مترصد فرصـت مناسـب باشـد                 

مادربزرگ یک کلمه ...دن و نوشتن اعداد و ارقام بعد هم بنا کرد به حساب کر      
دگریو مرتب رو به من می کرد و می خواست گفتـه  . از آن را هم نمی فهمید     

آخـر  . با انگشت به میز می زد و به چیزي اشاره می کـرد         . اش را ترجمه کنم   
عاقبـت  . سر مدادي برداشت و بنا کرد به حساب کـردن چیـزي روي کاغـذ              

  . لبریز شدکاسه ي صبر مادربزرگ
خودش » !مادام، مادام «! همه اش داري مزخرف می بافی     !  گورت را گم کن    -

  !گم شو ببینم. به قدر خر حالیش نیست
، وهمچنـان بـا     »ولی مـادام  «: دگریو، که دست از وراجی برنمی داشت، گفت       
کل ماجرا او را از کوره به در . انگشت به میز می زد و چیزي را نشان می داد      

خیلی خوب، یک بار هم به شیوه اي کـه او           «: مادربزرگ فرمان داد  . کرده بود 
  ».شاید این جوري نتیجه بدهد. می گوید پول بگذار ببینم چه پیش می آید

پیـشنهاد  . دگریو جز این نمی خواست که از گذاشتن پول کلان مـنعش کنـد             
به تبعیت از دسـتورالعملش  . کرد روي تک تک و مجموع اعداد پول بگذاریم   

هر یک از اعداد تاقِ دوازده تاي اولی سـکه ي ده گولـدنی گذاشـتیم و      روي  
روي هر یک از گروه اعداد مشتمل بر دوازده تا هیجده و هیجده تا بیـست و      

  .چهار، یعنی مجموعا صد و شصت، سکه ي پنجاه گولدنی
  .همه را یک جا باخته بودیم» .صفر«: شتیلی بگیر گفت. گردونه گردید
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ه خر  «:  دگریو، داد زد   مادربزرگ خطاب به   این بود  ! اي مردك بدبخت  ! اي کلّ
مردکه هیچـی سـرش نمـی       ! نتیجه ي راهنمایی ات؟ دور شو از جلو چشمم        

  »!شود و خودش را قاتی می کند
دگریو، که سخت آزرده شده بود، شانه بالا انداخت و نگاه حقارت آمیزي بـه   

مـاجرا شـده بـود،    خودش از اینکه قاتی . مادربزرگ انداخت و گذاشت رفت    
ولی خوب چه می شد کرد که نتوانسته بود جلو . احساس دستپاچگی می کرد

  .خودش را بگیرد
یک ساعت بعد، هر کاري که کردیم نشد که نـشد، تـا پاپاسـی آخـر را هـم                    

  .باخته بودیم
  »!منزل«: مادربزرگ بانگ برداشت

دیگر داشتیم بـه   آنجا، که   . تا قبل از رسیدن به کوچه باغ، لب از لب باز نکرد           
اي پیر  ! اي خر احمق  ! اي خر «: هتل می رسیدیم، دیگر طاقت نیاورد و گفت       

  »!خرفت کوفتی
زود چمدان ممـدان    «: و بعد » !چاي می خورم  «: به سوئیتش که رسیدیم گفت    

  »!می خواهیم برویم! ها را ببندید
اب که در جو  » کجا، خانم جان، کجا می خواهیم برویم؟      «: مارفا تا آمد بپرسد   

  :شنید
پوتاپیچ، بـار و بنـه را آمـاده         !  به تو چه مربوط؟ سرت به کار خودت باشد         -

بـر بـاد     [verpslietپانزده هزار روبـل را      ! می خواهیم برگردیم موسکو   . کن
  !ام] داده

ت بالا می انداخت، آن هم شاید به ایـن         پوتاپیچ، که دست هایش را از سر رقّ
خـدا  ! خانم جان، پانزده هزار   «: لان گفت قصد که دل او را به دست بیاورد، نا        

  »!جانم
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وسـایل  ! سـاکت شـو  ! زنجموره کردن بی فایده است   !  احمق جان، بس کن    -
  !زود، زود، بگو صورت حساب بیاورند! سفر را ببندید

ساعت حرکت «: تا جلو شوریدگی اش را بگیرم، حرف توي حرف آوردم که      
  ».قطار بعدي نه و نیم است

  ست؟ حالا چه ساعتی ا-
  . هفت و نیم-
الکسی ایوانیچ، تو بگو یک پاپاسی هـم   ! خوب، خیلی خوب  !  چه دردسري  -

وگرنه . این دو سند قرضه ي دیگر را بگیر، بدو برو بانک خردشان کن     . ندارم
  .خرج سفر ندارم

نیم ساعت بعد که برگشتم، دیدم ملـت تـوي سـوئیت مـادربزرگ              . راه افتادم 
ر بازگشت مادربزرگ به مـسکو اوقاتـشان از     بعد از شنیدن خب   . جمع شده اند  

قرار معلوم تلخ شده بود، یعنی این خبر بیش از باخته هایش در قمـار غـصه                 
اگر فرض را بر این بگیریم که رفتن به مسکو ضمان دارایی . دارشان کرده بود

اش می شد، آن وقت بر سر ژنرال در حال چه می آمد؟ بدهی هـایش را بـه                   
؟ گفتن ندارد که مادموازل بلانش صبر نمـی کـرد کـه        دگریو که می پرداخت   

مادربزرگ بمیرد، بلکه به یقین با یارو شاهزاده کوچولو یا با یکی دیگر فلنگ              
همگی روبه رویش ایستاده بودند و دلداریش می دادند و سـعی      . را می بست  

. پولینا هنوز هـم نیامـده بـود       . می کردند کاري کنند گه ماجرا را به دل نگیرد         
  :دربزرگ به لحن خشمگینی بر سرشان داد می زدما
چرا ] بر سر دگریو داد می زد[آخر به شما چه مربوط؟ !  ولم کنید اي دیوها -

و [این ریش بزي خودش را می اندازد وسط در کارهاي من دخالت می کند؟ 
و تو، پرنده ي خوش پر و بال، از جان من چـه مـی               ] رو به مادموازل بلانش   

   این قدر ورجه ورجه می کنی؟خواهی؟ براي چه
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 Diantre«: مادموازل بلانش، با بـرق خـشم در چـشمانش، بـه نجـوا گفـت        
تو[ در حـین  . و بعد یکهو زد زیر قاه قاه خنده و از اتـاق رفـت بیـرون       » ]مصب

صد سال عمر خواهـد   [Elle vivra cent ans«: رفتن، بر سر ژنرال داد زد
  »!]کرد

آها، پس دلتان را دارید صابون می زنیـد      «: دمادربزرگ بر سر ژنرال جیغ کشی     
به شما چه؟ پـول     ! الکسی ایوانیچ، بکنشان بیرون   ! که بمیرم؟ گم شوید بروید    

  »!خودم را بر باد داده ام، پول شما که نبوده
. دگریو هم بـه دنبالـشان    . ژنرال شانه بالا انداخت، سر خم کرد و رفت بیرون         

  ».ا صدا کنپراسکویا ر«: مادربزرگ به مارفا گفت
تمام این مدت پولینا در اتاق خـودش       . پنج دقیقه بعد، مارفا با پولینا بازگشت      

قیافه . پهلوي بچه ها مانده بود و از قرار معلوم مخصوصا هم جایی نرفته بود             
  . اش جدي و غمناك و دلمشغول می نمود

پراسکویا، آیا همان طور کـه اخیـرا بـه تـصادف شـنیده ام            «: مادربزرگ گفت 
ست است که این ناپدري دیوانه ات می خواهد بـا آن زنکـه ي فرانـسوي                 را

 عروسی کند؟ بگو ببینم درست شنیده       - ساخته کار یا از این هم بدتر       -احمق
  »ام؟

مادربزرگ، در این باره به یقین چیزي نمی دانم، منتها «: پولینا در جواب گفت
ی کنـد، برمـی آیـد      از گفته هاي خود مادموازل بلانش، که چیزي را پنهان نم          

  »...که
آن را که عیان است   ! کافی است «: مادربزرگ محکم به میان کلام او درآمد که       

همیـشه  . انگار می دانستم روزي این کار را می کند ! چه حاجت به بیان است    
به خاطر ژنرال بـودنش پـر از   . هم به نظر من آدم بی ارزش و سبکسري بوده   

، و )از سرهنگی به ژنرالی ارتقایش دادند     بازنشسته که شد    (باد و بروت است     
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دخترجان، خبر دارم که تلگراف پـشت       . خیال می کند آدم خیلی مهمی است      
مامـان بـزرگ ریـغ    «: تلگراف به مسکو می فرستادند و جویا مـی شـدند کـه           

آن سلیطه  . و چشم به راه ارث و میراث بودند       » !رحمت را سر می کشد، هان     
کومینگ است یا چیز دیگر، او را بدون پول ي هرجایی که نمی دانم اسمش د

] آن سـلیطه [می گوینـد کـه   . با آن دندان هاي عاریه به نوکري قبول نمی کند  
پول و پله ي حسابی به هم زده است و پولش را می دهد نزول، حـالا بمانـد           

فرستنده ي تلگراف ها تـو  . پراسکویا، به تو سرکوفت نمی زنم. از کجا آورده 
 مثـل   -می دانم که خلق و خـوي گنـدي داري         . ا هم گذشته  گذشته ه . نبودي

ولی خوب، دلم به حالت می    . زنبور نیش می زنی، جاي نیشت هم می سوزد        
خـوب، چـه مـی      .  علاقـه داشـتم    - کاتریناي مرحوم  -سوزد، چون به مادرت   

حالا هم . جایی که ندري بروي. گویی؟ هرچه داري جا بگذار و همراه من بیا  
در اینجا مادربزرگ جلوي پولینا » . نیست پهلوي آنها بمانیدیگر برازنده ي تو

صبر کن، حرفم هنـوز تمـام   «: را، که می خواست حرفش را قطع کند، گرفت    
خودت خوب می دانی که خانه ي مـن در مـسکو            . توقعی ازت ندارم  . نشده

اگـر تحمـل    . یک طبقه ي کامل را می دهم به تو        . خانه که نیست، قصر است    
 نداشتی، اصلا نمی خواهد هفته ها بیایی پـایین بـه مـن سـر     خلق و خویم را   

  »خوب، چه می گویی؟. بزنی
   بگذارید اول بپرسم که راستی راستی می خواهید همین الان بروید؟ -
امروز سر  .  یعنی عزیزجان خیال کردي دارم شوخی می کنم؟ خلاف نگفتم          -

 پنج سال پـیش وعـده      .بازي آن رولت لعنتی، پانزده هزار روبل را بر باد دادم          
کرده بودم که آن کلیساي چوبین را در املاك خودم نزدیک مسکو توي سنگ 

عزیز دلـم حـالا مـی    . دوباره بسازم و حالا، به جاي آن، پولم را بر باد داده ام         
  .خواهم بروم وطن کلیسایم را بسازم
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   پس آبگرم چه می شود؟ مادربزرگ، مگر به خاطر آبگرم نیامدید اینجا؟-
مخصوصا این کـار را    . پراسکویا، کفرم را بالا نیار    ! برو ببینم با این آبگرمت     -

  می کنی؟ بگو ببینم، می آیی یا نه؟
از پناهگـاهی  . مادربزرگ، خیلی خیلی ازتان ممنـونم  «: پولینا، با حرارت گفت   

درباره ي وضع و حـال مـن        . که می خواهید در اختیارم بگذارید سپاسگزارم      
 بی نهایت سپاسگزارم و باور فرمایید که نزد شما مـی        .درست حدس زده اید   

دلایـل  ... منتها در حال حاضر بنا به دلایلی      . آیم و به همین زودي هم می آیم       
اگـر دو   . الان نمی توانم تصمیم بگیرم، در همین لحظـه نمـی تـوانم            ... مهمی

  »...هفته اي بمانید
   یعنی اینکه نمی خواهی بیایی؟-
تازه، به هر صورت، نمی توانم بـرادر و خـواهرم را          . نم یعنی اینکه نمی توا    -

چون ممکن است این طور پیش بیاید کـه         ... چون... اینجا جا بگذارم، و چون    
اگر مرا با کوچولوها با خودتـان    ... آنها را به امان خدا بسپارند، در آن صورت        

ببرید، مادربزرگ، در آن صورت معلوم است که می آیم، یعنی منت می کشم، 
  .منتها بدون بچه ها نمی آیم

پولینا قصد زنجه کردن نداشت و راستش اصلا        ! ( حالا دیگر زنجموره نکن    -
براي جوجه ها هم فکري می کنیم، مرغدانی ام بـه قـدر   .) زاري هم نمی کرد 

کـه  . وانگهی حالا دیگر وقتش شده اسـت کـه مدرسـه برونـد    . کافی جا دارد  
برایـت آرزوي  !  حواست را جمـع کـن  گفتی حالا نمی آیی؟ باشد، پراسکویا،  

پراسکویا، مـن از همـه چیـز خبـر      . منتها می دانم چرا نمی آیی     . خیر می کنم  
  .به خیر یارو فرانسوي امیدوار مباش! دارم

هر کـه را بگـویی از       . (من هم حسابی یکهّ خورم    . پولینا از خجالت سرخ شد    
  !)لابد منم که از همه جا بی خبرم! همه چیز خبر دارد
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نمی خواهم موضوع را گنـده جلـوه        . یلی خوب، خیلی خوب، اخم نکن      خ -
همین قدر خودت را از بلا دور نگه دار، فهمیدي؟ چون دختر باهوشی             . دهم

خـوب دیگـر، کـاش    . هستی، اگر غیر از این عمل کنی، دلم برایت می سوزد     
  !خدانگهدار! برو! هیچ کدامتان را ندیده بودم

  ».می خواهم بدرقه تان کنمآخر مادربزرگ، «: پولینا گفت
  .از دست همه تان خسته و ذلهّ ام.  لازم نکرده، به خودت زحمت نده-

پولینا دست مادربزرگ را بوسید، ولی مادربزرگ دستش را پس کشید و گونه         
  .ي پولینا را بوسید

پولینا، از کنارم که می گذشت، نگاه سریعی به من انـداخت، بعـد بـه جانـب          
  .دیگر نگاه کرد

خوب، الکسی ایوانیچ با تو هم وداع می گویم، تا حرکت قطار یک ساعت               -
  .بیا این سکه ي پنجاهی را بگیر. لابد خسته ات کرده ام. مانده است

  ... مادربزرگ نفرمایید، من شرمنده ام-
مادربزرگ چنان محکم و تهدید آمیز تشر زد که جرئت نکردم چیـز دیگـري      

  .بگویم و پول را گرفتم
 به مسکو افتاد و دنبال شغلی چیزي می خواستی بگردي، بیا پیش         اگر گذرت 

  !حالا دیگر از اینجا برو. سفارشت را می کنم. من
گمانم نیم ساعتی به حالـت      . رفتم اتاق خودم و روي تختخواب دراز کشیدم       

سنگ فتنه  . طاقباز دراز کشیده بودم و دستم را هم زیر سرم قلاب کرده بودم            
بر آن شدم کـه روز  . به مسائل فراوانی باید تأمل می کردم      باریده بود و راجع     

آخ که اگر دستم به آن فرانسوي بی پـدر مـی   . بعد با پولینا به جد حرف بزنم   
! ولی چه کاسه اي زیر نیم کاسه بود؟ پولینـا و دگریـو   ! پس راست بود  ! رسید

  !خدایا، عجب در و تخته اي
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یوانه ها از جا جستم و تصمیم       ناگهان عین د  . کل ماجرا در باورم نمی گنجید     
گرفتم آقاي استلی را پیدا کنم و به هر قیمتـی هـم کـه شـده زیـر زبـانش را               

آقاي استلی؟ . گفتن ندارد که در این قضیه هم بیشتر از من خبردار بود. بکشم
  !بفرما این هم یک معماي دیگر در پیش رویم

  .استپا شدم، دیدم پوتاپیچ . ولی ناگهان کسی حلقه بر در زد
  ! الکسی ایوانیچ، قربان؛ خانم کارتان دارد، قربان-
 چه شده؟ نمی خواهد برود، هان؟ بیـست دقیقـه بیـشتر بـه حرکـت قطـار        -

  .نمانده است
همـه  .  خانم به قدري عصبانی است، قربان، که لحظه اي آرام و قرار نـدارد            -

 قربـان، محـض رضـاي     . که منظورشـان شـمایید    » !زود، زود «: اش می فرماید  
  .مسیح زود بیایید

مادربزرگ آمده بود توي سرسرا     .  معطل نکردم و دوان از پله ها پایین رفتم         -
  .کیفش هم در دستش بود. انتظارم را می کشید

  !... الکسی ایوانیچ، بیفت جلو برویم-
   کجا، مادربزرگ؟-
بیا برویم، سؤال هم بی !  این خط و این هم نشان که هرچه باخته ام می برم   -

  گفتی تا نیمه شب می شود قمار کرد، هان؟! سؤال
لحظه اي از حیرت برجا میخکوب شده بودم، ولی بلافاصـله موضـوع را در                

  .ذهنم سبک و سنگین کردم و درجا تصمیم خودم را گرفتم
  . آنتونیدا و اسیلیفنا، شما اختیار خودتان را دارید، ولی من نمی آیم-
  ی دیوانه شده اید؟ چرا نمی آیی؟ دیگر چه شده؟ نکند همگ-

. من اگر بیایم، بعداً خودم را سرزنش می کنم        . اختیار خودتان را دارید   «: گفتم
نمی خواهم شاهد ماجرا باشم، یعنی نمی خواهم پاي من بـه میـان              . نمی آیم 
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این هم پولی که به مـن داده        . آنتونیدا و اسیلیفنا، معذورم بدارید    . کشیده شود 
ا روي میز کوچـک نزدیـک صـندلی مـادربزرگ       و پول ر  » !خدانگهدار. بودید

  . گذاشتم و پس از آن تعظیم کردم و آمدم بیرون
خوب نمی خـواهی بیـایی نیـا،        ! چه حرف ها  «: مادربزرگ پشت سرم داد زد    

بیـا بلنـدم کـن،    ! پوتـاپیچ، بـا مـن بیـا     ! من در نمی مانم   ! نوبرش را آورده اي   
  ».برویم

دیروقـت شـب، حـدود    . تم منـزل آقاي استلی جایی رفته بود و من هم برگش       
کل پولی کـه    . ساعت یک، خبرهاي مربوط به مادربزرگ را از پوتاپیچ شنیدم         

. غروب برایش نقد کرده بودم، یعنی ده هزار روبل دیگر را جملگی باخته بود   
یارو مردك لهستانی، که قبلاً بیست گولدنی به او داده بـود، خـودش را مثـل            

ابتدا، پیش از پیدا شدن سر      . ي بازي می شود   کنه به وي می چسباند و راهنما      
و کله ي لهستانی، مادربزرگ سعی کرده بود که از پوتاپیچ استفاده کنـد و او                

اما همین که یارو لهستانی پا به میدان        . را واداشته بود که پول به بازي بگذارد       
از مدد بخـت کارسـاز،   . می گذارد، خودش را از شر پوتاپیچ خلاص می کند    

می روسی بلد بوده و به شیوه ي خودش چیزهایی را با قاتی کردن سه یارو ک
طبق . زبان بلغور می کرده و کم و بیش از حرف یکدیگر سر در می آورده اند

گفته ي پوتاپیچ، مادربزرگ از اول تا آخر فحش و فضیحت نثارش می کـرده   
ن ندارد که می انداخته، گفت» !خودش را به پاي خانم«و با اینکه یارو بی وقفه 

با شما به احترام رفتار می کرد، ولـی         ! الکسی ایوانیچ اصلاً شما کجا، او کجا      «
 پـول  –خدا از سر تقصیراتم بگذرد .  قربان با چشم هاي خودم دیدم-آن مرد 

خـانم یکـی دو بـار مچـش را گرفـت و           . خانم را از روي میز کش می رفت       
ست گذاشتش کنار، انواع و اقسام فحش نثارش کرد        و تازه موي سـرش را  شُ

آري، به شرفم خلاف عرض نمی کنم، آنهایی که دور و بر ایستاده       . هم کشید 
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خانم دار و ندارش را باخت، قربان، یعنی هرچـه شـما   . بودند زدند زیر خنده  
طفلکـی را برداشـتیم و آوردیـم        . نقد کرده بودید تا کوپک آخرش را باخـت        

واسـت و صـلیب کـشید و        اینجا و هیچی هم غیـر از کمـی آب خـوردن نخ            
لابد خیلی خسته شده بود، آري حتم دارم، چـون تـا سـرش را روي             . خوابید

آه کـه  ! پروردگار خوابش را قرین آرامـش سـازد   . بالش گذاشت، خوابش برد   
گفتم که «: پوتاپیچ در خاتمه چنین آورد» !گند این کشورهاي خارجی را بزنند

آخـر مگـر در    ! تیم مـسکو  کاش هرچه زودتر برمی گـش     . خیري در آن نیست   
مسکو چه کم داریم؟ باغ، انواع و اقسام گل هایی کـه یـک دانـه اش را هـم                    

 –اینجا ندارند، هواي لطیف، سیب هاي در حال رسیدن، و تـا بخـواهی جـا                 
  »    !...آه، آه، آه! ولی نه، انگار مجبورمان کرده بودند بیاییم خارج
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  سیزده
  

 یادداشت هاي نشأت گرفته از      -ه این یادداشت هایم   می شود که ب   یک ماهی   
رات پریشان و در عین حال عمیق نمایشنامه اي که حس .  دست نزده ام-تصو

می کردم پایانش قریب الوقوع است، در واقع به مجلس آخر رسید، منتها صد  
دست کم تا آنجا که به      . بار ناگهانی تر و غیر منتظره تر از آنچه انگاشته بودم          

چیزهایی پـیش   . مربوط می شد، بسیار عجیب و نامیمون و فاجعه بار بود          من  
آمد که با معجزه پهلو می زد، یا دست کم در این لحظه، به نظرم چنـین مـی                   

ولی از دیدگاه دیگري، خاصه با توجه به اینکه آن وقت ها وسط گرداب       . آید
امـا  .  آمـد  حوادث افتاده بودم، همان چیزها به نظر جز اندگکی نامعمول نمی          

انچه بیش از هر چیز دیگري حیرانم می کند رهیافت خود من درباره ي ایـن      
همه اش هم عـین  ! تا به امروز هم چیزي دستگیرم نشده است    . حوادث است 

خواب و خیال گذشته است، حتی عشقم نیـز، کـه پـرزور و مخلـصانه بـود،                  
گاه و بیگـاه  حالا کوش؟ راست بگویم که دیگر خبري از آن نیست و        ... منتها

نکند آن وقت دیوانه شـده بـوده ام و در   «این فکر به ذهنم خطور می کند که   
دارالمجانین به سر می برده ام و شاید هـم همـین الان در دارالمجـانین بـوده       
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 در نتیجه کل ماجرا در عرصه ي خیالم پـیش آمـده بـود، وهنـوز هـم               -باشم
  »...خیال می کنم که راست بوده است؟

از کجـا معلـوم،     (یم را کنار هم گذاشته ام و بـازخوانی کـرده ام             یادداشت ها 
شاید به این قصد که اطمینان یابم این یادداشت ها را در دارالمجانین ننوشـته     

در . پاییز است و برگ ها دارند زرد مـی شـوند  . حالا دیگر تک و تنهایم  ) ام؟
مـانی هـیچ    ملال آور تر از شهرك هاي آل      (این شهرك ملال آور گیر کرده ام        

، و به جاي اینکه فکرم را متوجه کاري کنم کـه بعـد مـی                !)جا پیدا نمی شود   
خواهم انجام دهم، همه اش تحت تاثیر تصورات اخیـر زنـدگی مـی کـنم و                 
تحت تأثیر یادهاي تازه و تحت تأثیر موج حوادثی کـه در ورطـه ي آن گیـر            

 گـاه بـه نظـرم    گاه و بی. کردم و صحیح و سالم از دهانه اش بیرونم انداخت     
می آید که هنوز هم در آن گرداب گیر کرده ام و اي بسا که طوفان هر لحظه                
بازگردد و سوار بر بال هایش مرا با خود بـردارد ببـرد، و آن وقـت بـاز هـم                     
هرچه حس نظم و تناسب است از دست بدهم، و از نو بـاز، چـرخ چرخـان              

  ...دور خود بگردم
قدور از به سر آمده هایم در خـلال ایـن مـاه             با این حال، اگر بتوانم به قدر م       

گذشته شرح روشنی به خودم بدهم، شاید رخت و پخت بیندازم و دور خود             
وانگهی، شـامگاهان بیکـار   . باز هم حوصله ي نوشتن دارم. گشتن را رها کنم  

عجیب اینکه براي رفع بیکاري از کتابخانه ي مفلـوك محلـی، رمـان              . بیکارم
که تحملش را ندارم، به امانت می       !)  ترجمه ي آلمانی   با(هاي پاول دکوك را     

 انگـار مـی     –گیرم و می خوانم و از دست خودم کم می ماند شاخ دربیاورم              
ترسم طلسم آن چیزي را بشکنم که بر اثر کتاب درسـت و حـسابی یـا کـار                   

آیا راست است که این خیال بیقواره       . درست و حسابی پیش پیش آمده است      
ذهنم بر جاي نهاده است به قدري برایم عزیز است که می  و تصوراتی که در     
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ترسم با چیز تازه اي به آن دست بزنم مبادا دود شود و ناپدید شود؟ نکند که   
. کل ماجرا هنوز هم برایم عزیز است؟ خوب معلوم است که برایم عزیز است

  ...شاید از حالا تا چهل سال دیگر از یادم نرود
با این حال آنچه به دست می       . و به دست می گیرم    پس یادداشت هایم را از ن     

تصورات واقعی یکسره فرق مـی      : دهم شرح مختصر و جزیی کل ماجراست      
  ...کرد

روز بعـد، راسـتی   . ابتدا بهتر است وصف حال مـادربزرگ را بـه پایـان ببـرم          
هر بار کسی چون او پا بـر آن         : ناگزیر هم بود  . راستی دار و ندارش را باخت     

، مثل سورتمه سواري از کـوه بـرف پـوش بـه پـایین اسـت و                  راه می گذارد  
از بام تا شام،    . سورتمه سوار سرعت می گیرد و سریع تر و سریع تر می رود            

من آنجا نبـودم و شـرح مـاوقع را از دیگـران     . یعنی تا هشت شب، قمار کرد 
  .شنیدم

 چنـد لهـستانی بـه     . پوتاپیچ تمام روز را در قمارخانه ملتزم رکاب بوده است         
مادربزرگ همـان اول کـار از شـر         . نوبت راهنماي بازي مادربزرگ می شوند     

یارو لهستانی دیروزي خود را خلاص می کند و یکی دیگر را اجیر می کند،               
او را هم اخراج می کند و اولی را، که نرفته . که بدتر از اولی از آب درمی آید

نـد از پـشت     بوده و همان نزدیکی ها موس موس می کرده و سرش را یک ب             
آنهـا مـادربزرگ را     . صندلی مادربزرگ بیرون می آورده، دوباره اجیر می کند        

لهـستانی اخـراج شـده ي دومـی هـم از        . حسابی به نومیدي می کشانده انـد      
جایش جنب نمی خورد و بنابراین یکی از آنها سمت راست و دیگري سمت 

ته و بـد و  سر هر داو دهن به دهن هم می گذاش ـ    . چپ مادربزرگ می نشینند   
و از این قبیـل     ] بی سر و پا    [lajdakبیراه نثار یکدیگر می کرده و همدیگر را         

القاب لهستانی می نامیده اند، بعد دوباره آشتی می کرده و بی هوا و بی دلیل                
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دعوا که می کرده اند، هر کـدام طـرف خـودش    . پول به بازي می گذاشته اند   
.  یکی روي سیاه داو می گذاشـته       پول به بازي می گذاشته، یکی روي قرمز و        

آخر سر مادربزرگ را طوري حیران و سرگردان مـی کننـد کـه نیمـه گریـان                  
دست به دامن شتیلی بگیر سن و سال دار می شود و به تمنـا مـی خواهـد از      

بلافاصله هم بیرونـشان مـی کننـد و جیـغ و داد و     . شر این دو خلاصش کند   
 آن واحد داد می زده اند و مـدعی          هر دو در  . عتابشان هم به جایی نمی رسد     

طلب از مـادربزرگ مـی شـده و مـی گفتـه انـد مـادربزرگ فریبـشان داده و             
کل این مـاجرا را همـان شـب، بعـد از اینکـه          . حرمتشان را نگه نداشته است    

از . مادربزرگ دار و ندارش را باخته بود، پوتاپیچ بیچاره بـرایم تعریـف کـرد         
ل چپان می کردند و پول خـانم را کـش           سر غصه می گفت که جیبشان را پو       
مثلاً یکیشان تمنـا مـی کـرده کـه اجـر            . می رفته اند و حیا هم نمی کرده اند        

زحمتش را پنجاه گولدن بدهـد وتـا آن را مـی گرفتـه، کنـار داو مـادربزرگ                   
مادربزرگ برنده می شده، ولی او با جیغ و داد مدعی می شده کـه            . میگذاشته

همچو که از قمارخانه بیرونشان می کرده . زرگ نبردهپول او برده و پول مادرب
مـادربزرگ  . اند، پوتاپیچ پیش می آید و خبر جیب پر از طلاشان را می دهـد           

فوري از شتیلی بگیر می خواهد به این موضوع رسیدگی کند، و به رغم داد و 
که مثل خروس افتاده به قفس قدقـد مـی کـرده            (بیداد آن دو مردك لهستانی      

س در صحنه ظاهر می شود و جیبشان را فوري خالی می کنند و پول          پلی) اند
مادربزرگ، پیش از باختن دار و نـدارش، نـزد       . را به مادربزرگ برمی گردانند    

. شتیلی بگیرها و کلیه کارمندان قمارخانه از منزلـت بـارزي برخـوردار بـوده              
بـا  دیدارکننـدگان،   . آوازه ي شهرتش اندك اندك در سراسر شهرك می پیچد         

اعم از شریف و وضیع، مثـل   ! هر نزاد و ملیتی، که در آبگرم جمع شده بودند         
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کنـتس سـالخورده ي روسـی    «مور و ملخ می ریزند بلکه نگاهی بیندازند بـه          
  . باخته بوده» چندین و چند میلیون«، که »12کودك وار شده

ولی کم شدن شر دو مردك لهستانی از سر مادربزرگ، ذره اي نفـع بـه حـال           
لهستانی دیگریرا فوري جایگزین آنها مـی کننـد، کـه مثـل بلبـل          . داشتهوي ن 

 گو اینکه، با سـبیل      –روسی حرف می زده و ملبس به لباس آقامنش ها بوده            
ایـن  . ، هنوز هم نـشان نوکرمـآبی از وجنـاتش پیـدا بـوده        »آبروداري«گنده و   

مـی  » رقدوم ایشان را بر س ـ «را می بوسیده و     » پاهاي سرکار خانم  «جناب نیز   
گذاشته، اما به آدم هاي دور و بر فخر می فروخته و مثـل خودکامگـان همـه                  

 خلاصه اینکه بلافاصه کاري مـی کنـد کـه بـه             –چیز را در اختیار می گرفته       
مدام در هر دور بازي مـادربزرگ را        . جاي رعیت، ارباب مادربزرگ می شود     

ن پـا «مخاطب می ساخته و سوگندهاي صـعب یـاد مـی کـرده کـه خـودش                
. است و یک کوپک از پـول هـاي مـادربزرگ را هـم برنمـی دارد          » آبروداري

سوگندهایش را به قدري مکرر می کند کـه مـاربزرگ یکـسره مرعـوب مـی             
ولی از آنجا که به نظر باعث بهبود بازي می شود و در واقـع کمـابیش                  . شود

هم بناي بردن می گذارد، براي مادربزرگ راهی نمی مانـد کـه خـودش را از            
ساعتی بعد دو مردك مذکوري که از قماخانه بیرونشان         . ر وي خلاص کند   ش

کرده بودند پشت صندلی مادربزرگ با هم سر و کله شـان پیـدا مـی شـود و               
پوتـاپیچ  . اعلام می کنند که در خدمتگذاري حاضرند، ولو اینکه پادویی باشد          

ي به  به آنها چشمک می زند و یواشکی چیز       » پان آبرودار «قسم می خورد که     
چون مادربزرگ ناهار نخورده به قمارخانه رفته و کـل وز را از       . آنان می دهد  

یـک  : جا تکان نخورده بوده، یکی از آن دو لهستانی کمر به خدمت می بنـدد      
                                                

  :در اصل به فرانسه 12

» une vieille comtesse russe, tombee en enfance« 
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بار بدو به غذاخوري قمارخانه می رود و برایش کاسه اي سوپ مـی آورد و                
همگان مـی شـود کـه    اما نزدیک به پایان روز، که معلوم . پس از آن هم چاي 

دیگر چیزي نمانده است که مـادربزرگ آخـرین اسکناسـش را ببـازد، شـش               
وقتی هم که دیگر آخرین سکه هایش را . لهستانی پشت سرش سبز می شوند

می باخته، علاوه بر اطاعت نکردن از او، دیگر ذره اي هم بـه او توجـه نمـی        
ی قاپنـد و بنـا بـه    کنند، از بالاي سرش دست دراز می کنند و پـول هـا را م ـ          

تصمیم و میل خودشان پول می گذارند و مثل خروس جنگی بین خود دعـوا   
، که حالا دیگر با وي      »پان آبرودار «می کنند و داد و بیداد راه می اندازند و با            

تـا آن وقـت   » پان آبرودار«ایاق شده بودند، شور و مشورت می کنند، و خود       
تـازه بعـد از اینکـه       . ن سـپرده بـوده    گویا دیگر وجود مادربزرگ را بـه نـسیا        

مادربزرگ دیگر دار و ندارش را باخته بوده و ساعت هشت شـب داشـته بـه        
هتل برمی گشته، از جمع لهستانی ها سه چهار نفرشان از دو طـرف صـندلی              
به دنبالش می دویده و با داد و بیداد ادعا می کرده اند که فریبشان داده است                 

 هتل هم به دنبال او می رونـد و بـه آنجـا کـه مـی             تا خود . و باید تلافی کند   
  .رسند، کارکنان هتل با لگد بیرونشان می کنند

طبق محاسبه ي پوتاپیچ، مادربزرگ در کل نزدیک به نود هزار روبل می بازد، 
کلیه ي اوراق بهادارش را اعم . آن هم بدون احتساب باخته هاي دیزوزي اش

تی و سهام، یکی پس از دیگـري تبـدیل          از اسناد قرضه و اوراق مطالبات دول      
من از این تعجب کردم که ببینی چه حوصله اي داشـته کـه هفـت           . کرده بود 

هشت ساعت توي صندلی اش نشسته و از کنار میز رولت جم نخورده، منتها   
پوتاپیچ به من گفت دو سه دست را که می برد چنان دلش قرص می شود و                 

از . دیگر نمی تواند خودش را کنـار بکـشد  امید تازه در آن جوانه می زند که    
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هر قماربازي هم که بپرسیم، می گوید کسانی هستند که ممکن است بیست و 
  .چهار ساعت سر بازي ورق بگذارند و یک آن هم چشم از بازي برنگیرند

در همین گیر و دار، در هتل ما نیز کل روز مسائل بسیار بحرانی پـیش آمـده               
 ساعت یازده که ژنرال و دگریو بر آن می شوند که آن روز صبح، پیش از. بود

بعد از اینکه خبردار می شوند کـه مـادربزرگ قـصد            . قدم آخر را نیز بردارند    
رفتن ندارد سهل است بلکه برعکس دارد آماده ي برگشتن به قمارخانـه مـی      

به دیدنش می روند تا بی پرده سخن ) به استثناي پولینا(شود، از صغیر و کبیر 
ژنـرال، لرزلـرزان و دل افکـار از عواقـب          . د و با وي اتمام حجت کنند      بگوین

سهمناکی که چه بسا دامنگیرش می شده، اختیار از کف مـی دهـد و پـس از          
نیم ساعتی عجز دلدادگی به مادموازل بلانش، یکبارگی لحـن تهدیـد آمیـزي           

گذارد و  واقع اینکه بناي داد و بیداد و پا به زمین کوبیدن می             . اختیار می کند  
بر سرش بانگ می زند که نامشان را به ننگ آلوده اسـت و ورد زبـان مـردم                    

سرکار خانم، داري اسم روسـیه را بـه ننـگ مـی             «: بالاخره... شده و بالاخره    
عاقبـت مـادربزرگ بـا     » !تو که عارت نمی شود ولی پلیس کـه نمـرده          . آلایی

وز صـبح یکـی دو    ژنرال و دگریو آن روز آن ر      . عصایش او را بیرون می کند     
باري انجمن می کنند و شور و مشورت می کنند که آیا امکان دارد کـه پـاي                
پلیس را به بهانه اي به میـان بکـشند؟ مـثلا بگوینـد بـانوي نگونبخـت ولـی           
محترمی است که از قرار معلوم سست عقل است و دارد تا سکه ي آخر پس         

ان درد کـه ایـن بـانو را    خلاصه اینکه آیا امک. اندازش را می بازد و چه و چه   
منتها دگریو همین قـدر شـانه     ... تحت قیمومیت درآورد یا جلوش را گرفت؟      

بالا می اندازد و علناً به ژنرال، که حالا دیگر حسابی مهمل بافی مـی کـرده و     
آخرالامـر،  . ضمن آن از اتاق مطالعه اش بالا و پایین مـی دویـده، مـی خنـدد          

می رود و دم غروب هم معلوم می شود، که دگریو قطع امید می کند و بیرون 
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ي با مادموازل بلانش، هتل را یکسره مـی     پس از شور و مشورت جدي و سرّ
از مادموازل بلانش چه بگویم که صـبح        . گذارد و جاي دیگري منزل می کند      

اول وقت تصمیم قطعی اخذ کرده بوده، به این معنا که ژنرال را از خـود مـی        
وقتی هم که ژنرال سر در پی او مـی گـذارد و             . دراند و عذرش را می خواه     

 بـازو داده بـه بـازوي شـازده        –دوان به قمارخانه می رود و آنجا می بیندش          
شازده .  سرکار خانم تظاهر به نشناختن او می کند، مادرش نیز هم           –کوچولو  

تمام آن روز مادموازل بلانـش  . کوچولو هم با او سلام و احوالپرسی نمی کند     
شازده می گذارد و مرتب زیر زبانش را می کشد بلکه قـصدش را              سر به سر    

ولی افسوس که امید مادموازل بلانش مبدل بـه یـأس مـی شـود و                . بیان کند 
گره این نمایش تـک پـرده       ! معلومش می شود که سخت فریب خورده است       

اي دم غروب گشوده می شود، به این ترتیب کـه ناگهـان معلـوم مـی شـود                   
بش شپش قاپ می اندازد و، از ایـن گذشـته، دلـش را              جناب شازده توي جی   

صابون می زده که در برابر سند از او پولی قرض کند و بخت خودش را سر                 
بلانش با اوقات تلخی بیرونش می کند و در به روي خود . میز رولت بیازماید

  .می بندد
م صبح همان روز به دیدن آقاي استلی رفتم، یا بهتر، در طلب آقاي استلی رفت   

آن روز  . منزل نبود، در قمارخانه نبود، توي پارك هم نبـود         . و جایی نیافتمش  
طرف هاي ساعت پنج بود که ناگهان       . در هتل محل اقامتش ناهار نمی خورد      

. او را دیدم که از ایستگاه راه آهن یکراست به سمت هتـل دانگلتـر مـی رود                
ثري از آثار دلهـره     ظاهراً عجله داشت و دلمشغول می نمود، گو اینکه یافتن ا          
دسـتش را از سـر      . یا هرگونـه تـشویش در چهـره اش هرگـز سـاده نیـست              

منتهـا  . همیشگی اش را بر زبـان آورد » آه«مهرورزي به طرف من دراز کرد و    
پا به پایش رفتم، منتها تا می . برجا نایستاد و به رفتن با قدم هاي تند ادامه داد
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 که آخر سر متوجه شدم که چیزي آمدم چیزي بپرسم طوري جوابم را می داد
وانگهی، دیدم که نمی توانم اسم پولینا را به زبـان بیـاورم و       . از او نپرسیده ام   

بـا دقـت و   . از مادربزرگ گفتم  . آقاي استلی هم از وضع و حال او جویا نشد         
  .اشتیاق گوش داد و شانه بالا انداخت

  ».دار و ندارش را خواهد باخت«: گفتم
مگر همین چند روز پیش که مـی خواسـتم بـروم       .  است خوب معلوم «: گفت

نبود که بناي قمار کردن گذاشت؟ براي همین به یقین می دانـستم کـه دار و                 
اگر فرصت کردم، به قمارخانه می آیم و نگاهی می کـنم،    . ندارش را می بازد   

  »...چون به نظرم جالب
قبلاً این سؤال و از خودم به شگفت آمدم که چرا » کجا رفته بودي؟«: پرسیدم

  .را نکرده بودم
  . رفته بودم فرانکفورت-
   به کاري؟-
  . بلی، به کاري-

خوب دیگر چه می پرسیدم؟ با این حال، همچنان با او مـی رفـتم تـا اینکـه                   
 که سر راهمان – Hotel-des Quatre Saisons –ناگهان رو به هتل چهل فصل 

ر راه رفتن به محل اقامتم س. قرار داشت، پیچید و سري تکان داد و غیبش زد         
یواش یواش متوجه شدم که اگر دو ساعت هم با او حرف زده بودم، باز هـم          

بلـی،  ! چیزي نبود که بخـواهم از او بپرسـم        ... چیزي دستگیرم نمی شد چون    
  . به هیچ ترتیبی نمی توانستم سؤالم را به زبان بیاورم! البته

 قدم زده با بچه ها و الله ي آنها، یـا          تمام آن روز را پولینا یا رفته بود بیرون به         
مدتی بود که از ژنرال کناره مـی گرفـت و بـا او حـرف     . توي خانه مانده بود 

از مدت ها . نمی زد و اگر هم با وي حرف می زد راجع به مسائل جدي نبود 
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ولی چون از وضع و حال آن روز ژنـرال       . پیش متوجه این موضوع شده بودم     
امکان ندارد که از گفت و گو با پولینـا طفـره رفتـه              خبر داشتم، با خود گفتم      

بـا ایـن   . باشد و حتم دارم که بین آنها گفتو گوي محرمانه اي در گرفته است         
حال پس از گفت و گو با آقاي استلی به هتل بر می گشتم، پولینا و بچه ها را 
دیدم، و چهره اش گویاي چیزي نبود جز صفا و آرامش کامل، انگار از میـان            

سر به احترام   . ضاي خانواده تنها کسی بود که از طوفان حوادث رهیده بود          اع
  .با اوقات تلخی به اتاقم رسیدم. خم کردم، او هم با اشاره ي سر جواب داد

گفتن ندارد که از حرف زدن با او پرهیز کرده بودم و پس از غائله ي مربوط                 
بـی تردیـد کبـر و       . به آقا و خانم وورمرهلمز، چهره به چهره ندیده بـودمش          

ا به مرور زمان آزرده دلی در دلم زبانه می کشید. نازي در این کار بود تازه . ام
اگر ذره اي هم علاقه به من نمی داشت، باز هم لگدمال کردن عواطف من به        
این شیوه، و دل، با چنان انزجاري، از من برکندن عین خطا بـود، مگـر نمـی                  

دش نگذاشت طوري حرف بـزنم کـه   دانست به جان دوستش دارم؟ مگر خو    
. انگار دوستش می دارم؟ به یقین، رابطه ي ما سـرآغاز عجیبـی داشـته اسـت        

واقع اینکه همین چند وقت پیش، بگیریم دو ماه قبل، متوجه شده بودم که در     
صدد برآمده است تا مرا دوست و محرم اسرار خود کند، یعنی در واقع سعی          

نمی دانم چرا آن وقت سر نگرفت و ایـن  . دمی کرد که مزه ي دهانم را بفهم      
براي همین اسـت کـه بـه ایـن          . رابطه ي کنونی و عجیب ما به جاي آن ماند         

ولی اگر عشقم را آزاردهنده . صورت بناي صحبت کردن با او را گذاشته بودم
  می یافت، چرا مرا از به زبان آوردنش باز نمی داشت؟

که گاه پیش می آمد که خـودش مـرا بـه            واقع این . نه مرا از آن باز نداشته بود      
این را . گفتن ندارد که محض خنده چنین می کرد     ... گفتن ترغیب می کرد، و    

خـوش داشـت کـه بـه        : یقین می دانم، خیلی هم خوب متوجه آن شده بودم         
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حرف هایم گوش بدهد و مرا به جایی برساند که از فرط هیجان رنجه شـوم                
. ی اعتنایی کامل، به خود پیچـان رهـایم کنـد        و بعد ناگهان با ابراز انزجار و ب       

از غائله ي مربـوط     . ولی با این حال می داند که بی او نمی توانم زندگی کنم            
. به یارو بارون سه روز می گذرد و جداییمان را دیگر نمی توانم تحمل کـنم               

همین حالا که نزدیک قمارخانه دیدیمش، دلم چنان به تپش افتاد که رنگ از              
ولی آیا نه چنین است که او هم بی من حالش زار است؟ بـه مـن        . رخم پرید 

نیاز دارد، و نکند نیازش به من مثل نیاز ملکه بـه دلقـک دربـارش بـالاکرف                  
  باشد؟

گفت و وگفتش بـا مـادربزرگ   !  این که معلوم بود    -پولینا رازي در دل داشت    
واسـته  مگر هزار بار به تمنـا ازش نخ       . همچون دشنه اي در دلم فرو رفته بود       

بودم که با من روراست باشد، و مگر نمـی دانـست کـه مـن راسـتی راسـتی             
حاضرم جان فدایش کنم؟ اما با آن رفتار تقریبا تحقیرآمیزش با مـن، مـرا بـه                 
خود راه نمی داد و به جاي اینکه بگذارد در راهش جان قربان کنم، از من می 

ی بـا یـارو   خواست که دست به شوخی هاي مسخره بزنم، مثل شوخی کـذای         
وهنی از این بالاتر وجو داشت؟ نکند که دین و دنیایش یارو فرانسوي ! بارون

باشد؟ پس آقاي استلی چه می شود؟ منتها به اینجا که می رسیدم کل مـاجرا                
 چه عـذابی   - خداجانم -دیگر از مدار فهم می گذشت، و در همین گیر و دار           

  !که نمی کشیدم
معطل نکردم و قلم برگرفتم و یادداشت زیر به اتاقم که رسیدم، از آتش خشم 
  : را خطاب به او قلم انداز نوشتم

پولینا الکساندروفنا، برایم مثل روز روشن است که دیگـر بـه مجلـس آخـر                «
براي آخرین بـار مـی   . چیزي نمانده است و از قرار در تو هم بی تاثیر نیست       

لب جانم هستی، هر گویم که آیا جانم را لایق قربان شدن می دانی؟ اگر در ط
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در حال هم در اتاقم می مانم، یعنی دسـت  . طور که خوش داري آن را بستان   
اگـر بـه   . کم اکثر اوقات، ولی قدر مسلم این است که از شهر بیرون نمی روم 

  ».من نیاز داشتی بنویس یا دنبالم بفرست
 این یادداشت را مهر کردم و به پایمردي پادویی فرستادم و خواستم به دست             

حامل : توقع جواب نداشتم ولی سه دقیقه بعد پادو بازگشت. خود پولینا بدهد
  ».خانم سلام رساندند«این پیام که 

  .ساعت از شش گذشته بود که ژنرال فرستاد سراغم
ژنرال در اتاق مطالعه اش بود و جامه ي تنش طوري بود که انگـار آمـاده ي                  

وارد کـه شـدم   . ار داشتکلاه و عصایش روي نیمتخت قر. بیرون رفتن است  
طوري نگاهم کرد که انگار، با پاهاي جدا از هم و سري فرو افتاده، در وسط                

اما همـین کـه مـرا دیـد     . اتاق ایستاده است و بلند بلند با خود حرف می زند     
چیزي نمانده بود داد بزند و بدو به سراغم آمد و در نتیجه بی اختیار یک قدم 

اما بـا دو دسـت مـرا    . ه برگردم و بزنم به چاكپس رفتم و در کار آن بودم ک      
بعـد خـودش روي نیمتخـت       . گرفت و کشان کشان به سمت نیمتخـت بـرد         

آن وقت، بی آنکه . نشست و مرا بر صندلی دسته داري روبه روي خود نشاند     
دستم را رها کند، با لبان لرزان و چشمان گریان و صداي لابه آمیز این گونـه                

  :خطابم کرد
  !وانی، به دادم برس، به دادم برس، تنهایم نگذار الکسی ای-

او هـم همـانطور   . تا مدتی از یک کلمه از حرف هایش هم سر درنمی آوردم          
تنهـایم  ! تنهـایم نگـذار  «: یک ریز حرف می زد و کـرر در مکـرر مـی گفـت        

آخرالامر متوجه شدم از من توقع دارد از باب نصیحت چیـزي بـه او        » !نگذار
یم، از همه جا مانده و رانده، به یاد من می افنـد و سـراغم    بگویم، یا بهتر بگو   

  . می فرستد که با من حرف بزند و حرف بزند و حرف بزند
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دسـت هـایش را در هـم        . گفتارش نامربوط، یا دست کم قاطی پاتی، می شد        
پس چه (گره کرد و کم مانده بود که در برابرم به زانو بیفتد و به تمنا بخواهد   

بلی به تمنا بخواهد درجا بـروم سـراغ مـادموازل بلانـش و             ) خیال کرده اید؟  
  .ازش بخواهم از خر شیطان پایین بیاید و پیش او برگردد و با او عروسی کند

آخر مادموازل بلانش از وجو مـن       . محض رضاي خدا، ژنرال   «: بانگ برآوردم 
  »در چنین حالی، چه از من برمی آید؟! اطلاع ندارد

یک کلمه از حرف هـایم را هـم نمـی           : فایده نداشت اما اعتراض ذره اي هم      
هنوز هم از فرسـتادن     . درباره ي مادربزرگ هم به بل و بل کردن افتاد         . فهمید

در «: و ناگهان، جوشان از خشم، درآمد که. به دنبال پلیس دست برنداشته بود   
روسیه، خلاصه در روسیه، در حکومت سامان یافته اي که حاکمیـت دولـت              

ناگهان بر دو » !رزن را بدون معطلی تحت قیومیت درمی آوردند   هست، این پی  
پا جست زد و بناي بالا و پایین رفتن در اتاق را گذاشت و با لحنی متناسـب            

بلـی جـانم، بلـی آقـاي عزیـز،      «: با امر و نهی مافوق به مادون، در ادامه گفت  
الی در  خی» آقاي عزیز «و خطاب به    » شاید از این حقیقت بی خبر بوده باشید،       

در ... بلـی جـانم  ... آقاي عزیز، من به شما آن را مـی گـویم    «: کنچ اتاق، گفت  
کشور ما پیرزن هایی از این قبیل را به ضرب زور زیر نگین می آورند، بلی به 

بتو... ضرب زور، آري جانم به ضرب زور آه، مص!«  
و دوباره خودش را وري نیمتخت انـداخت و، لحظـه اي دیگـر، تقریبـا  بـه                  

الت هق هق و نفس بریدگی گفت که مادموازل بلانش نمی خواهد بـا مـن        ح
ازدواج کند چون به جاي تلگراف، مادربزرگ خودش آمـده اسـت و روشـن         

از قرار معلوم خیال می کرد که . است که ارث و میراثی به من تعلق نمی گیرد
موضوع دگریو را پیش کشیدم، ولی نگذاشت حـرفم         . از این مسائل بی خبرم    

از هـستی سـاقط     . هرچه دارم در رهن اوست    ! او که رفته است   «: ا تمام کنم  ر
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از آن پول نمی دانم چقدرش مانـده اسـت، بـه         ... آن پولی که آوردي   ! شده ام 
کل دارایی ام همـین مقـدار اسـت و    . نظرم هفتصد فرانکی بیشتر نمانده باشد    

  »!...انم خودم هم نمی دانم، جانم، یعنی نمی دانم ج-چه بر سرم می آید
پس از کجا صورت حساب هتل را می پردازید؟ و «: از سر وحشت فریاد زدم

  »بعد چی؟... 
نگاه اندیشناکی به من انداخت، ولی از قرار معلوم متوجه سؤالم نـشده بـود،                

در صدد برآمدم تا موضوع پولینـا الکـساندروفنا و   . شاید هم اصلا نشنیده بود 
عجولانه اي تحـویلم داد و بلافاصـله      » !لیب! بلی«بچه ها را پیش بکشم، ولی       

مسیر صحبت را برگرداند و یارو شازده و قصد بلانش مبنی بر در رفتن با او،   
و ناگهان از » بعدش، الکسی ایوانیچ، چه خاکی بر سر بریزم؟    «و بعد،   ... و بعد 

تو را به خدا، بگو چـه کـار کـنم؟ تـو بگـو، ایـن       «: نو رو به من کرد و گفت      
  »ست؟ این عین ناسپاسی نیست؟ناسپاسی نی

  .آخر سر هم بنا کرد به هاي هاي گریستن
با همچو آدمی چه می توان کرد؟ اگر هم تنهایش می گذاشتم، خطرناك مـی               

با این حال به تمهیدي اجازه      . راستی هم چه بسا بلایی بر سرش می آمد        . شد
 او ي مرخصی گرفتم، ولی در عین حال به للۀ بچه ها گفتم که حواسـش بـه                

او هم قول داد که مواظـب       . با پادو هم، که آدم معقولی بود، حرف زدم        . باشد
  .باشد و چشم از وي برنگیرد

. همچو که آمدم بیرون، پوتاپیچ آمد و مـرا بـه حـضور مـادربزرگ فراخوانـد                
بـه  . ساعت هشت بود و پس از باخت آخري، تازه از قمارخانه بازگشته بـود             

ورده، خسته و کوفتـه و از قـرار معلـوم هـم             سرکار خانم سالخ  . دیدنش رفتم 
مارفا فنجانی چاي تعارفش می کرد  . بیمار، روي صندلی دسته دار نشسته بود      
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صـدا و لحـن صـداي       . و بگویی نگویی زور مـی کـرد کـه چـاي را بخـورد              
  . مادربزرگ حسابی تغییر کرده بود

 چطور الکسی ایوانیچ عزیز، حالت«: سر به آهستگی خم کرد و با متانت گفت
است؟ می بخشی که باز هم مایه ي زحمت شدم، بایـد هـم بـه ایـن پیـرزن                    

عزیزجان، دار و ندارم را آنجا جا گذاشتم، یعنی حدود صـد هـزار              . ببخشایی
حالا مفلس . دیروز که قبول نکردي همراه من بیایی، کار درستی کردي      . روبل
.  مـی شـوم  یک لحظه ي دیگر صبر نمی کنم و ساعت نه و نیم راهی    . مفلسم

فرستادم سراغ آن دوست انگلیسی ات، که به نظرم اسـمش اسـتلی اسـت، و                
ازش خـواهش   . ازش خواسته ام بري یک هفته سه هزار فرانک به من بدهـد            

سه پراچه آبـادي و دو خانـه        . هنوز صاحب ثروتم  . کن رویم را زمین نیندازد    
.  نیـاورده ام هنوز هم مقداري پول بر جاي مانده، همه اش را بـا خـودم         . دارم

آه، اینـه  ... این را از این بابت به تو می گویم که مبادا فکرهایی به سرش بیاید    
  ».معلوم می شود که آدم خوبی است! هاش

بـی درنـگ و بـی    . آقاي استلی به نخستین دعوت مادربزرگ شتابان آمده بود     
گفت و گو، سه هزار فرانک شمرد و در مقبل، رسیدي به امضاي مـادربزرگ               

پس از ختم این داد و ستد، اجازه ي مرخصی گرفت و بـدون تعلـّل                . تگرف
  .رفت

قدري بیش از یـک سـاعت بـه    .  الکسی ایوانیچ، حالا دیگر تو هم مرخصی    -
بر ایـن  . می خواهم دراز بکشم، استخوان هایم درد می کند     . رفتن مانده است  

ي از حالا به عـد دیگـر جـوان هـا را بـه خـاطر کارهـا                 . پیرزن احمق ببخش  
گناه هم دارد که بخواهم آن ژنرال نگونبخـت    . احمقانه شان شماتت نمی کنم    

با تمام این احول، بر خلاف خواسته اش، تو بگو یک کوپک            . را شماتت کنم  
گو اینکه خـود  . هم به او نمی دهم، چون به نظرم در حماقت رو دست ندارد  
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 سـن و سـال      آمین، آمین، کـه در    . من هم معلوم نیست باهوش تر از او باشم        
خـوب  . پیریمان هم خدا قصاص می کند و براي غـرور عقوبتمـان مـی کنـد             

  .مارفوشا، بلندم کن. دیگر، خدانگهدار
وانگهی، به هول و ولا افتاده . با این حال می خواستم مادربزرگ را بدرقه کنم        

بـراي همـین    . بودم و همه اش خیال می کردم الان است که پیشامدي بـشود            
چندین و چند بار به سرسرا رفتم، گـردش کوتـاهی   . می شدمتوي اتاقم بند ن  

روشـن و قـاطع بـود و مجلـس     . نامه اي که به پولینا نوشـته بـودم        . هم کردم 
در هتل شنیدم کـه دگریـو رفتـه    . حاضر به طور قطع و یقین مجلس آخر بود        

دست آخر، اگر که پولینا دست رد به سینه ام می گذاشت و به دوستی               . است
در آن صورت بـه دردش مـی   . کرد، شاید به غلامی قبولم می کرد  قبولم نمی   

به یقـین بـه درد      . خوردم، یعنی دست کم خرده مریدهایش را انجام می دادم         
  می خوردم، دیگر چه؟

خـودش  . به وقت حرکتِ قطار بدو رفتم ایستگاه و مادربزرگ را بدرقه کردم           
 بـه قـوت وداع،   .و همراهانش در کوپه ي خانوادگی اختصاصی نشسته بودند  

بـه  . عزیـزم، بـه خـاطر همـدلی و صـداقتت ازت ممنـونم             «: مادربزرگ گفت 
  ». بگو که منتظرش می مانم-پراسکویا گفته ي دیروزي ام را یادآوري کن

از کنار سوئیت ژنرال که می گذشتم، للۀ بچه هـا را دیـدم و        . برگشتم به هتل  
ربان، حالـشان خـوب   ق«: با حالتی مغموم جواب داد . جویاي حال ژنرال شدم   

با این حال، رفتم تو، اما به محض رسیدن به در اتاق مطالعه ي ژنرال،         » .است
مادموازل بلانش و ژنـرال در بلنـد خندیـدن          . از فرط حیرت بر جاي ایستادم     

مادر بلانش هم روي نیمتخت   . راجع به موضوعی انگار مسابقه گذاشته بودند      
انـواع و   .  شادمانی سر از پا نمی شناسد      پیدا بود که ژنرال از فرط     . نشسته بود 

اقسام ترهّات را به هم می بافت و همچنان خنده هاي عـصبی سـر مـی داد،                  
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آنچنان که صورتش را پر از چین و چروك می کرد و چـشمانش هـم دیگـر            
بعدا از خود بلانش دستگیرم شد که پس از در کونی زدن به شازده       . پیدا نبود 

ژنرال، تصمیم به دلداري اش گرفتـه بـود و از          و شنیدن درباره ي اشک هاي       
اما ژنرال بی نوا نمی دانـست  . سر محبت لحظه اي به سوئیت ژنرال آمده بود     

که در همین گیر و دار سرنوشتش رقم خورده است و بلانش بار و بنـدیلش                
  .را بسته است و قصد دارد که فردا صبح با اولین قطار به پاریس برود

اهی اتاق مطالعه ي ژنرال ساکت ایستاده ام، تغییر رأي          پس از این که دم درگ     
از پله ها بـالا رفـتم، درِ اتـاقم را بـاز     . دادم و بدون جلب توجه گذاشتم رفتم    

کردم و در کنج نیمه تاریک کنار پنجره ناگهان متوجه هیکلـی شـدم کـه بـر                  
به سرعت به سویش    . وارد که شدم، تکان از تکان نخورد      . صندلی نشسته بود  

  .            پولینا بود: تم، نگاه کردم و دلم از حرکت باز ایستادرف
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  چهارده

  
  .راستی را که فریاد زدم

رنگش سفید شـده بـود و    » چیه؟ چی شده؟  «: پولینا با صداي عجیبی پرسید،      
  .درمانده می نمود

   می پرسی چی شده؟ تو؟ اینجا تو اتاق من؟-
همین حـالا مـی فهمـی،    . جزو عادتم شده.  می آیم اگر بیایم، با تمام وجود  -

  .شمعی روشن کن
پولینا از جا بلند شد، رفت طرف میز و نامه ي در پاکت             . شمعی روشن کردم  

  ».بخوان«: گشوده اي را پیش رویم گذاشت و فرمان داد
  »!این که دستخط دگریوست«: نامه را برگرفتم و بانگ برآوردم

جملـه بنـدي   .  برابر چشمانم مـی رقـصید    دست هایم می لرزید و خطوط در      
ب مطلب را، اگر نه کلمه به کلمه، اینجـا                   دقیق نامه را فراموش کرده ام ولی لُ

  :دگریو نوشته بود. می آورم
مادموزال، اوضاع و احوالِ نامناسب مجبورم می کند که بدون تاخیر از اینجا             «

ایی بـه شـما تـا       البته، خودت لابد توجه کرده اي که من از توضیح نه ـ          . بروم
آمـدن خویـشاوند    . روشن شدن کـل موضـوع، مخـصوصا خـودداري کـردم           

 و فعل لغو و بیهوده اش، تردیـدهایم را  )de la vielle dame(سالخورده ي شما 
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وضع نابسامان امور خودم مانند سدي جلوم را گرفته است و . رفع کرده است
 بـودم، در دل     نمی گذارد امیدهاي شیرینی را کـه در کـشت خـاطر رویانـده             

بر گذشته افسوس می خورم، ولی اطمینان دارم در رفتار من چیزي            . بپرورانم
حالا که تقریبا تمام پـولی را       . دون شأن آقامنش صاحب شرف نخواهی یافت      

که به صورت وام به ناپدري ات داده بودم از دست داده ام، ضرورت ایجاب               
دوسـتانم در پترزبـورگ بـه       . می کند تا از آنچه برایم مانده است سـود ببـرم           

گوشم خوانده اند تا املاکی را که در گرو من است، نـسبت بـه فـروش انهـا          
اما چون می دانم ناپدري سبکسر شما پولی را که به حق            . اقدام به عمل آورم   

متعلق به شماست بر باد داده است، تصمیم گرفته ام پنجاه هزار فرانک بـه او               
 از دعاوي ام را که نسبت به املاکـش دارم           با این مبلغ، جزیی   . تخفیف بدهم 

و همین در وضعیتی قرارت می دهد که بتـوانی از طریـق        . به او برمی گردانم   
. قاونونی ادعـاي قرامـت کنـی و هرچـه از دسـت داده اي بـاز پـس بگیـري           

مادموازل با توجه به وضعیت امور، اطمینان دارم که عمل مـن بـه نفـع شـما                  
مینان دارم که با ایـن عمـل، در کـسوت آقـامنش         همچنین نیز اط  . خواهد بود 

مطمئن باشید که نقش شـما بـر   . صاحب شرف، تکالیف خود را گزارده باشم      
  ».لوح خاطر من همواره باقی خواهد ماند

مگـر  . خوب، از این روشن تـر دیگـر نمـی شـود    «: رو به پولینا کردم و گفتم   
  .به گفته افزودماین را با اوقات تلخی » چیزي غیر از این توقع داشتی؟

: پولینا با ظاهري آراسته، اما هنوز هم با گرته لرزه اي در صدایش، جواب داد              
ذهـنش را   . خیلی وقت پیش بود که تصمیم گرفته بودم       . توقع چیزي نداشتم  «

خیـال مـی کـرد      . می خواندم و خیلی خوب می دانستم در چه خیالی اسـت           
 بی آنکه جمله اش را تمام کنـد         پولینا(» ...می خواهم پافشاري کنم که    ... دارم

انزجـارم را   «: دوباره گفت ) از گفته باز ماند، لب به دندان گزید و ساکت شد          
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اگر تلگرافی  . صبر کردم ببینم چه می کند     . نسبت به او مخصوصا بیشتر کردم     
ناقص عقـل بـه   ) ناپدري(حامل خبر ارث و میراث می رسید، پولی را که آن           

مـدت  ! رت می کردم و با تیپا بیرونش مـی کـردم          او بدهکار بود، به طرفش پ     
آدم دیگري بود، خیلی خیلی با حـالایش فـرق مـی       . هاست که ازش منزجرم   

آه که اگر آن پنجاه هزار تـا را داشـتم، آن وقـت              !... کرد، ولی حالا، ولی حالا    
بعـد  ... پرتش می کردم توي آن صورت کثـیفش و بـه آن تـف مـی انـداختم       

  »!ردمصورتش را تف مالی می ک
 ولی آخر آن ورقه، یعنی سند رهنی که برگرداند، مگر دست ژنرال نیست؟              -

  .آن را بگیر و بده به دگریو
  !موضوع این نیست!  آخر موضوع این نیست-

وانگهی، حالا دیگـر از ژنـرال چـه         ! آري، حق با توست، فرق می کند      «: گفتم
ادربزرگ چه می پس م«: و ناگهان به بانگ بلند گفتم» توقعی می شود داشت؟

  »شود؟
 حاکی از پریشان حواسی و بی حوصلگی انداخت و          - به نظرم  -پولینا نگاهی 

مادربزرگ چه می شود؟ نمی توانم پیـشش  «: با لحنی حاکی از آزردگی گفت  
ایـن جملـه ي آخـري را بـا      » .از کسی هم طلب بخشایش نمـی کـنم        ... بروم

  .اوقات تلخی به گفته افزود
د؟ و مگر امکان دارد که بگـویی روزي دوسـتش مـی     پس چه باید کر   «: گفتم

می خواهی به دوئل بخوانمش و بکشمش؟ ! داشته اي؟ امان از آن بی سر و پا
  »الان کجاست؟

  . الان در فرانکفورت است و سه روز هم آنجا می ماند-
از تو به یک اشاره و فـردا بـا اولـین قطـار              «: با شوق وذوق احمقانه اي گفتم     

  »!عازم می شوم

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


 ١٦٩

اول آن پنجـاه هـزار    : آمـدیم و گفـت    «: پولینا بناي خندیدن گذاشت و گفـت      
  »!چه حرف ها... چرا بیاید با تو دوئل کند؟. فرانک را بردگردان

و ایـن را مـی   » آخر این پنجاه هزار فرانک را از کجا بیاوریم، از کجا؟     «: گفتم
بـه پولینـا   در اینجا اندیشه ي عجیبی به ذهنم آمد، رو      . شود از زمین برداشت   

  »گوش کن، آقاي استلی چه می شود؟«: کردم و پرسیدم
چشمانش برق زد، با نگاه دلدوزي به من نظر انداخت و لبخنـد تلخـی زد و                 

» چیه؟ یعنی مـی فرمـایی تـو را بگـذارم بـروم سـراغ آن انگلیـسی؟                  «: گفت
به نظرم آن لحظه از فـرط هیجـان         . خطابم کرده بود  » تو«نخستین بار بود که     

 اندك احساس سرگیجه کرد و، انگار از شدت خـستگی، ناگهـان روي              اندك
  .نیمتخت نشست

من هم مثل آدم هاي صاعقه زده بر جاي خود ایستاده بودم، چشمم می دیـد                
این یعنی اینکه دوستم مـی داشـته    ! و گوشم می شنید ولی دلم باور نمی کرد        

 دختـر جـوانی     در جایی کـه   ! به دیدن من آمد، نه به دیدن آقاي استلی        ! است
مثل او تک و تنها به اتاق من آمده بود، معنایش این بود که در برابر دیگـران،      

آن وقـت مـرا بـاش کـه همـین جـور          . تهمت بدنامی را به جان خریده است      
  !ایستاده بودم و تن به فهم آن نمی دادم

  .اندیشه ي هرزه گردي در ذهنم برق می زد
فقط یک سـاعت همینجـا منتظـر        ! هفقط یک ساعت به من مهلت بد      !  پولینا -

  !می گویی نه، همین جا بمان تا ببینی! باید بشود! برمی گردم... باش
پـشت سـرم    . و بدون واکنش به نگاه حیران و پرسانش، از اتاق بیرون دویدم           

  .چیزي به بانگ بلند گفت ولی رو برنگرداندم
کـه سـخت را     آري، گاهی اندیشه اي که هرزه گردتر از آن نباشد، انگیزه اي             

در جایی کـه چنـین اندیـشه اي بـا     : تازه از این هم بیشتر    ... شدنی می انگارد  
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آرزویی قوي و پر شور جفت می شود، آدم چه بسا آن را محتوم و نـاگزیر و         
شاید از ایـن هـم بـاز    ! حکم ازلی بپندارد و وقوع آن ار حتمی و مقدور بداند    

اراده، که تخیـل آگـین شـده        بیشتر، نوعی الهام، نوعی کوشش فوق العاده ي         
که تـا  ( نمی دانم چی، اما به هر تقدیر، آن شب -باشد، یا باز هم چیز دیگري     
صددرصـد هـم مـستظهر بـه        . معجزه اي رخ داد   ) عمر دارم از یادم نمی رود     

آخـر  . قوانین ریاضی است، اما به نظر خودم باري تا به امـروز معجـزه اسـت      
دوانده بود، آن هم چنان طولانی مـدت؟  پس چرا،چرا آن اعتقاد در دلم ریشه  

ر کنم که بـه                     آري به یقین راجع به آن فکر می کرده ام و بگذارید این را مکرّ
یعنی چیزي که چه بسا پیش بیاید       (صورت احتمالی در میان احتمالات دیگر       

به آن نظر نداشته ام، بلکه آن را این گونه در نظر گرفته بـوده ام کـه              ) یا نیاید 
  !ه است به طور حتم به واقع بپیونددمقدور بود

پا به قمارخانه که گذاشتم با چنان اطمینان محکـم و در   . ساعت ده و ربع بود    
در سالن . عین حال با چنان هیجانی همراه بود که به عمرم تجربه نکرده بودم         

هاي قمار هنوز هم تعداد آدم ها فراوان بود، که در قیاس با صبح به نصف آن 
  .نمی رسید

 از ساعت ده، قمار بازانی که دم میزهاي قمار می مانند، جز قمـار بـازان                 پس
بی پروا نیستند، همان ها که اگر به جایی که چشمه ي آب گرم دارد می آیند         
چیزي جز رولت برایشان وجود ندارد و فقط هم به خاطر رولت به آنجا آمده 

 به چیزي ندارند اند و به وقایع دور و بر توجهی نمی کنند و طی فصل علاقه      
جز اینکه از بام تا شام قمار کنند، و اگر هم امکان می داشـت، احتمـالا تمـام      

نیمه شب ها هـم کـه بـازي رولـت     . مدت شب را تا صبحدم قمار می کردند 
نزدیـک برچیـده شـدن      . برچیده می شود، با اکراه از قمارخانه بیرون می آیند         

 les trios derniere coups, messieursهم، که سر شتیلی بگیـر اعـلام مـی کنـد     
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حاضرند محتویات جیبشان را در این سه دور آخر به   !] آقایان، سه دور دیگر   [
 و این دقیقا همان جایی است که اکثر اوقات دار و ندارشان را -بازي بگذارند

. رفتم سر همان میزي که چند روز پیش مادربزرگ آنجا نشسته بود        . می بازند 
پیش رویم کلمـه ي     . و براي همین رفتم کنار میز ایستادم      آنقدرها شلوغ نبود    

Passé] روي پارچه ي سبزي قلم انداز نوشته شده بـود    ] پاس .Passé  عبـارت 
سلـسله اعـداد از یـک تـا     . است از سلسله اعدادي از سیزده تا سـی و شـش    

ولی چه باك؟ حـساب کتـاب کـه         ]. مانک [Manqueهجده را هم می گویند      
 نشنیده بودم که در دور آخر چه عددي آمده است، شروع تازه هم . نمی کردم 

دویست گولدنی که داشتم، بی کـم و  . به بازي هم که کردم، جویاي آن نشدم  
کاست از جیب درآوردم و گذاشتم روي پاس، یعنی کلمه اي که پیش رویـم           

  .بود
  »!]بیست و دو [Vingt deux«: شتیلی بگیر به صداي بلند گفت

رچه داشتم، یعنی داوم را با آنچه برده بـودم، گذاشـتم روي   برده بودم و باز ه   
  .پاس

. باز برده بـودم » .]سی و یک[ Trente et un«: شتیلی بگیز به صداي بلند گفت
یعنی اینکه حالا هشتصد گولدن داشتم، که بـی کـم و کاسـت گذاشـتم روي           

شانس بردن سه به یک است ولی عکـس آن هـم صـادق             (دوازده عدد وسط    
سه بسته هرکدام حـاوي پانـصد       . ردونه گردید و بیست و چهار آمد      گ). است

در مجمـوع، حـالا صـاحب دو هـزار     . گولدن و ده سکه ي طلا به من دادنـد   
  .گولدن شده بودم

تا آن وقت دیگر پا به عالم شوریدگی گذاشـته بـودم و کـل کپـه ي پـولم را              
آن شـب، در    و  !  و ناگهان پی بردم که دارم چه می کنم         –گذاشتم روي قرمز    

حین بازي، نخستین باري بود که چنان ترسی بر من مستولی گشت که دست      
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وحشت این اندیـشه را کـه لمحـه اي بـه ذهـنم           . ها و پاهایم به لرزیدن افتاد     
کـل  : رسید حس کردم و آن اینکه اگر حالا می باختم چه بـر سـرم مـی آمـد      

  !زندگی ام در معرض خطر بود
و در همان حال که حـس       » !]قرمز [Rouge«: شتیلی بگیر به صداي بلند گفت     

پول بـرده را بـه   . می کردم بدنم را دارند سوزن آجین می کنند، نفسی کشیدم     
تا این مرحله هنوز می     (به چهار هزار و هشتصد بالغ می شد         . اسکناس دادند 

  ).توانستم حساب پول ها را نگه دارم
از نو گذاشتم روي اعداد بعد، اگر درست یادم مانده باشد، دو هزار گولدن را         

پا به عالم   . دوازده ي وسط، و باختم؛ بعد سکه و هشتصد گولدن را، و باختم            
 همین طـور دیمـی و       -دو هزارتاي مانده را برگرفتم و     . شیدایی گذاشته بودم  
ولـی در حـین انتظـار،       !  گذاشـتم روي دوازده ي اول      -االله بختکی و بی هـوا     

 که بر مادام بلانشار گذشته بود، یعنـی  حالتی بر من گذشت شاید شبیه حالتی  
  .وقتی که، در پاریس، از بالونش در کار فرو افتادن بر زمین بوده است

دوباره صاحب شش هزار » !]چهار [Quatre«: شتیلی بگیر به صداي بلند گفت
حالا دیگر احساسی  . گولدن شدم و پولی را که به بازي گذاشته بودم، شمردم          

را داشتم و از چیزي واهمه نداشتم، و چهار هـزار تـا             نظیر احساس برنده ها     
دست کم نه نفر شتابان از من تبعیت کردند و داوشـان را          . گذاشتم روي سیاه  
شتیلی بگیرها با هم نگاه رد و بدل می کردند و به زبـان              . روي سیاه گذاشتند  

آدم هاي دور و بر هم حرف می زدنـد و           . زرگري با یکدیگر حرف می زدند     
  .می کشیدندانتظار 

از حالا به بعد نه حساب و کتاب یادم می آید، نه هم ترتیـب پـول                 . سیاه برد 
جز این به یاد ندارم، آن هم گویی در خواب، که چیزي حدود        . گذاشتن هایم 

شانزده هزار برده  بودم و بعد در سه دور پیـاپی نـامیمون دوازده تـاي آن را                   
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ولی این کار را کـه      (رکت دادم   باختم و آخرین چهار هزار تا را روي پاس ح         
می کردم، چیزي احساس نمیکردم؛ همین طور ماشینوار، بـدون فکـر کـردن،       

جز ایـن یـادم   . بعد چهار بار پیاپی بردم    .  و باز هم بردم    -)منتظر ایستاده بودم  
این هم یادم می آید که دوازده تاي       . می آید که هزار هزار پول پارو می کردم        

اعداد آن با نوعی نظـم و       .  و بنابراین به آن چسبیدم     وسط اکثر اوقات می آمد    
انتظام مرتب می آمد، یقینا سه یا چهار بار پیاپی، و بعد دو دور نمی آمد و آن  

گاهی چنـین نظـم و انتظـام    . وقت باز هم سه چهار بار پشت سر هم می آمد       
حیرت آوري چندین و چند دور می آمد و همین دقیقا آن چیزي است که از                

ماربازهاي قهار هم، که قلم در دست حساب احتمالات را می کننـد،             دست ق 
  !و چه طنزهاي سرنوشتی که گاهی همین جا پیش می آید. در می رود

به نظرم از وقت آمدنم بیش از نیم ساعتی نگذشته بود که شتیلی بگیر ناگهان              
به من خبر داد که سی هزار گولدن برده ام و چـون سیاسـت قمارخانـه ایـن                  

که هر بار بیش از این مبلغ از بانک برندارند این است که بازي رولـت                است  
هرچه طلا داشتم ریختم توي جیـب، و هرچـه          . تا فردا صبح تعطیل می شود     

اسکناس داشتم گرفتم دستم و بی معطلی رفتم بـه سـالن مجـاور کـه بـازي                   
فـوري  . کل جمعیت پشت سرم هجوم می آوردند      . رولت دیگري در کار بود    

رایم باز کردند و مثل قبل بنا کردم به داو گذاشتن، آن هم االله بختکـی             جایی ب 
ستم. و بی حساب و کتاب سر درنمی آورم که چگونه ر!  

. خوب، لحظاتی بود که محاسباتی، آن هم مختصر، در ذهنم شکل می گرفت            
به اعداد و احتمالات خاصی می چسبیدم و بعد به سرعت رهـا مـی کـردم و     

لابـد خیلـی   .  به همـان داو گذاشـتن ندانـسته و نـسنجیده     دوباره برمی گشتم  
به یادم می آید که شتیلی بگیرها چند بار بازي ام را            . حواسم پرت بوده است   

شقیقه هایم خیس عرق شده بـود   . اشتباهات فاحشی می کردم   . اصلاح کردند 
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چنـد تـا از لهـستانی هـا در صـدد انجـام خـدمت         . و دست هایم می لرزیـد     
ناگهان آدم هـاي دور   ! بختم بلند بود  .  به کسی گوش نمی دادم    برآمدند، ولی   

: هرکه آنجا بود، به بانگ بلند می گفت   . و برم افتادند به بلند گفتن و خندیدن       
اینجا هم سـی هـزار بـرده        . و تازه عده اي هم دست زدند      » !مرحبا، احسنت «

  !بودم و باز هم بانک تا روز بعد تعطیل شد
» .دیگر بـرو، اینجـا نمـان   «: یر لبی به گوشم خورد   طرف راستم این گفته ي ز     

گوینده اش یکی از جهودهاي فرانکفورتی بود که از اول تا آخر بغـل دسـتم                
  . ایستاده بود و گویا به وقت بازي هم اینجا و آنجا کمکم کرده بود

شتابان » .محض رضاي خدا از اینجا برو«: از گوش چپم پچ پچ دیگري شنیدم
خانم تقریبا سـی سـاله اي بـود، ملـبس بـه لبـاس               . انداختمنگاهی به اطرافم    

نیمدار ولی مرتب، که به رغم زردي چهره ي خسته و رنجورش، هنـوز هـم                
در آن لحظـات داشـتم   . آثار زیبایی بی نظیر پیشین در چهره اش هویـدا بـود       

اسکناس ها را مچاله توي جیبم می چپاندم و طلاي مانده بر میز را جمع می                
ن بسته ي پانصد گولدنی را که برمی داشـتم، بـه تمهیـدي تـوي                آخری. کردم

خواهش سوزانی به   . دست خانم رنگ پریده جا دادم و کسی هم متوجه نشد          
انجام این کار داشتم و یادم هست که با انگشتان نازك و ظریفش دستم را به                

  .کل ماجرا در یک لحظه پیش آمد. نشان سپاس پرشور محکم فشرد
  . برده هایم رفتم سراغ بازي سی و چهلپس از جمع کردن

رولت نیست، بـازي ورق     . مشتري پر و پا قرص سی و چهل اشراف منشانند         
بـالاترین  . در اینجا برده ي بالغ بر صد هزار تالر را یکجا مـی پردازنـد            . است

با این بـازي ذره اي آشـنایی نداشـتم و       . رقم داو هم چهار هزار گولدن است      
پـس چـسبیدم بـه قرمـز و     . وي سیاه و قرمز نداشتم    راهی جز گذاشتن پول ر    

یادم نیست کـه  . هرچه آدم توي قمارخانه بود، گرد بر گردم ایستاده بود . سیاه
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از پارو کردن و کپه کپـه کـردن       . از اول تا آخر بازي به فکر پولینا افتادم یا نه          
  . پول، احساس گوارایی در جان کامم می ریخت

این بـار، از   . د دست تقدیر مرا به جلو می راند       قدر مسلم اینکه چنین می نمو     
مدد بخت کارساز، وضع خاصی پیش آمد، گو اینکه باید بگویم چنین وضعی    

به عنوان مثال گاهی می زند . اغلب اوقات در بازي هاي احتمال پیش می آید       
همین دو روز پیش شنیده     . و قرمز ده یا حتی پانزده بار پشت سر هم می آید           

.  ي گذشته در یک روز، قرمز بیست و دو بار پیـاپی آمـده بـود              بودم که هفته  
کسی یادش نمی آید چیزي نظیر این را قبلا شنیده باشد، و مردم داشـتند بـا                 

نیازي به گفتن ندارد که همگان از قرمز پرهیـز  . حیرت از آن سخن می گفتند 
 می کنند و در نتیجه مثلا پس از بار دهم کسی جرات نمی کنـد روي آن داو                 

ولی از قماربازان موسمی هم، در وضعی نظیر ایـن، روي سـیاه پـول          . بگذارد
. چه معنایی دارد» بلهوسی بخت«قمارباز موسمی خوب می داند، . نمی گذارد

فی المثل، بعد از اینکه قرمز، شانزده بار پیاپی آمده باشد، چنین بـه نظـر مـی                
این همان جایی است . آید که حالا دیگر بی برو برگرد نوبت آمدن سیاه است

که تازه کارها مغتنم می شمارند و از صغیر و کبیر دو دستی به آن می چسبند 
  .و داوشان را دوبرابر و سه برابر می کنند و پول کلانی می بازند

اما من، بعد از اینکه متوجه شدم قرمز هفت بار پیاپی آمده است، ویرم گرفت        
 ـ  . که پولم را روي آن بگذارم      مـی  . صف آن از خیـره سـري بـود        مطمئنم که ن

و . خواستم با خطر کردن هاي جنون آمیز، تماشاچیان را تحت تاثیر قرار دهم       
 به روشـنی یـادم اسـت کـه یکبـارگی خـواهش              -! چه احساس عجیبی   -بعد

سوزانی براي خطر کردن وجودم را تسخیر کـرد و حـالا دیگـر از شـائبه ي                  
د این گونه باشد کـه روح،    شای. خیره سري و جلوه فروشی یکسره عاري بود       

با گذر از نه توي احساس ها، سیر نمی شود بلکه به واسطه ي آنها تحریـک                 
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می شود و خواهان احساسات بیشتر و قوي تر می شود و آن قدر ادامـه مـی                
و این را خلاف نمی گویم که اگر مطابق         . دهد تا یکسره خسته و هلاك شود      

 تا به بازي بگذارم، یقـین بدانیـد کـه    قواعد بازي مجاز بودم درجا پنجاه هزار  
ت          . این کار را می کردم     آدم هاي دور و بـرم فریـاد مـی زدنـد کـه ایـن کـار

  !دیوانگی است، آخر قرمز چهارده بار پیاپی برده است
این آقا تا  [Monsieur a gagne deja cent mille«نزدیک خودم صدایی شنیدم که 

  ».]حالا صد هزار برده
چه؟ آن شب صد هزار گولدن بـرده بـودم؟ دیگـر    . رجا آمد ناگهان حواسم س  

مچاله شان می کردم و می تپاندم . چه می خواستم؟ افتادم به جان اسکناس ها
بعد تمام بسته هاي طـلا را برداشـتم و از قمارخانـه بیـرون        . توي جیب هایم  

از سالن ها که می گذشتم هر کسی که مرا با آن جیـب هـاي قلنبـه و       . دویدم
وزن طلا و اسکناس لابد بالغ بر بیـست         . راه رفتنم می دید، می خندید     ملنگ  

دست هایی به سویم دراز می شد و من هم مشت مـشت پـول              . پوند می شد  
  :دم خروجی دو تا جهود جلوم را گرفتند و گفتند. برمی داشتم و می دادم

لا وا. ولی فردا صبح اول وقـت از اینجـا بـرو          !  به تو می گویند آدم بی پروا       -
  ...همه اش را می بازي

در کوچه باغ به قدري هوا تاریک بود که دست          . به حرفشان گوش نمی دادم    
پسربچه اي هم بیش که     . تا هتل پانصد متري راه بود     . خودم را هم نمی دیدم    

آن شب هـم بـه دزدگیـر شـدن     . نبودم، از دزدان و راهزنان واهمه اي نداشتم   
که سر راه رفتن به محل اقامتم به چه فکر  منتها یادم نمی آید     . فکر نمی کردم  

 توفیـق و  -جز به احساس سرخوشـی فـراوان    . اصلا فکري نداشتم  . می کردم 
 به چیز دیگري وقوف نداشتم، راستش نمی دانـم چگونـه           -پیروزي و قدرت  

او را بـه یـاد   . خیال پولینا هم از عرصه ي ذهنم برمی گذشت      . آن را بیان کنم   
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 راه رفتن به نـزد اویـم و تـا لحظـه اي دیگـر در            می آوردم و می دانستم سر     
ولی یـادم نمـی آمـد کـه         ... کنارش می نشینم و می گویم و نشانش می دهم         

پیشتر به من چه گفته است و چرا به قمارخانه رفتـه ام، و جملگـی احـساس     
هایی که همین یک ساعت و نیم پیش بر من عارض شده بود، حالا دیگر بـه            

 چیزي که دوباره سـر      -یافته و از رونق افتاده می آمد      نظرم بسی دور و تغییر      
بـه تـه کوچـه      . بر نمی آورد چرا که اکنون همه چیز از سر نو آغاز می شـود              

حالا نکند مرا بکشند و پـولم  «: رسیده نرسیده بودم که هول وجودم را گرفت      
. داشـتم تقریبـا مـی دویـدم       . با هر قدم هولم افزایش مـی یافـت        » را بدزدند؟ 

به ته کوچه رسیدم و هتلمان را از زیر تابش نور چـراغ هـایی کـه از                  ناگهان  
  ! خدا را شکر که به منزل رسیده بودم-پنجره هایش می تابید دیدم

پولینا همانجا بود و . دوان از پله ها بالا رفتم و به سرعت درِ اتاقم را باز کردم  
رویش با دست هاي بغل کرده روي نیمتخت نشسته بود و شمع روشنی پیش 

با حیرت نگاهم کرد، و حاجت به بیان نیست که آن لحظه لابـد              . قرار داشت 
روبه رویش ایستادم و پول هایم را بـه صـورت           . قیافه ام تماشایی بوده است    

  .   یک کپه ي بزرگ روي میز ریختم
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  پانزده
  
  

آنکـه   بی –از یادم نمی رود آن نگاه خیر خیرش را که به صورتم دوخته بود     
و من، همچو که آخرین بسته      . از جایش جنب بخورد یا دست از بغل بردارد        
دویست هـزار فرانـک بـرده       «: ي طلا را روي میز می انداختم، بانگ برآوردم        

کپه ي بزرگی از اسکناس و بسته ي طلا روي میز را انباشته بود و نمـی                 » .ام
. ه از یادم مـی رفـت      لحظاتی بود که پولینا یکسر    . توانستم چشم از آن بردارم    

یک لحظه بسته ها را مرتب می کردم و دسته دسته می کردم و لحظه ي بعد                  
بسته هاي طلا را دسته می کردم و به صورت یک کپه در می آوردم، بعد رها       
می کردم و با قدم هاي سریع بناي بالا و پایین رفتن را در اتاق می گذاشتم و   

حظه اي طول نمی کـشید کـه دم میـز        بعد ل . ناگهان غرق در اندیشه می شدم     
بعد، مثل کسی که بـه خـود آمـده          . برمی گشتم و پول ها را از نو می شمردم         

باشد، ناگهان شتابان به سمت در رفتم و آن را بستم، یعنی کلید را دوبار توي        
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بعد کنار چمدان کوچکم ایستادم و غرق در اندیشه شدم و رو . قفل چرخاندم
  :اگهان به یادش آورده باشم، گفتمبه پولینا، انگار که ن

  . نمی دانم آن را تا فردا توي چمدانم بگذارم یا نه-
چهره اش حالـت  . پولینا تکان از تکان نخورده بود منتها به دقت مرا می پایید      

غلط نکنم آثار نفرت در آن   ! عجیبی به خود گرفته بود و آن را خوش نداشتم         
  .قدم سریعی به سویش برداشتم. پیدا بود

 یعنی بـه عبـارت     – پولینا، این که می بینی بیست و پنج هزار گولدن است             -
  .بردار، ببر، پرت کن توي صورت طرف. پنجاه هزار فرانک یا بیشتر

  .جوابی نداد
  هان؟.  اگر بخواهی، فردا اول وقت خودم می برم به او می دهم-

  .ناگهان بناي خندیدن گذاشت و زمان درازي خندید
این خنده اش از نوع همـان خنـده   . حساس اندوه نگاه می کردم با شگفتی و ا   

هاي طعن آلودي بود که بارها شنیده بودم و همین اواخر هم، یعنی هر بار که  
عاقبت دست از خندیدن برداشت و چهره در        . از دلدادگی ام به او گفته بودم      

بعد، همان طور که با ترشرویی نگاهم می کـرد، بـه لحـن تحقیـر                . هم کشید 
  : آمیزي گفت

  . پول تو را برنمی دارم-
  »چه؟ چه شده؟ پولینا، چرا؟«: داد زدم

  . پول مفتی برنمی دارم-
  .اصلاً تو جان بخواه.  خیال کن که دوستی آن را به تو می دهد-

تم سر در  نگاه دیرپا و پرسشگرانه اي به من انداخت، انگار که بخواهد از ماهی
  : بعد با خنده گفت. بیاورد
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آخر معشوقه ي دگریو به پنجاه هزار فرانـک         . اري زیادي مایه می گذاري     د -
  .نمی ارزد

  »مگر من دگریو ام؟! حیا کن«: به لحن شماتت باري بر سرش داد کشیدم که
... آري! ازت بـدم مـی آیـد      «: او هم که چشم هایش بـرق مـی زد، فریـاد زد            

  ».دیگر تو را هم مثل دگریو، دوست نمی دارم...!... آري
  .دوان به کنارش رفتم. ر اینجا چهره به دو دست پوشاند و بغضش ترکیدد

. انگار زده بود بـه سـرش      . متوجه شدم که در غیاب من بلایی بر سرش آمده         
  :میان هق هق گریه می گفت

مگر نمی خواهی؟ مگر نمی خواهی؟ به ازاي پنجاه هزار فرانـک،           !  مرا بخر  -
  درست مثل دگریو؟ 

  .بوسیدم، پاهایش را بوسیدم، در برابرش به زانو افتادمبغلش کردم، دستش را 
هر دو دستش را بر شانه هایم       . اندك اندك بر گریه و هق هق اش مسلط شد         

چنان بود که گویی در صدد است تا چیزي را   . گذاشت و به دقت نگاهم کرد     
داشت به من گوش می داد منتها از قرار معلوم نمی شـنید            . از وجناتم بخواند  

. حالتی پر تیمار و اندیشناك بر چهره اش نمایـان گـشت           .  چه می گویم   به او 
به این خیال افتادم کـه دارد عقلـش را از دسـت مـی            . به جانش بیمناك شدم   

لحظه اي به ناز و لطف مرا نزد خـود مـی کـشید و لبخنـدي حـاکی از        . دهد
اعتماد بر چهره اش نمایان می شد، آن وقت ناگهان به عقب هلـم مـی داد و                  

  .بار دیگر چهره در هم می کشید و از نو وراندازم می کرد
بگو که دوستم می داري، بگو      «: و یکباره بناي بغل کردنم را گذاشت و گفت        
و بعد انگار که چیـزي خنـده        » .که به خاطر من می خواستی با بارون بجنگی        

همزمـان مـی   . دار و در عین حال دلنواز به ذهنش آمده باشد، زیـر خنـده زد             
خوب، تکلیـف مـن چـه بـود؟ خـودم در آسـتانه ي               . ت و می خندید   گریس

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


 ١٨١

یادم است که بنا کرد به نقل چیزي براي من، ولی یک کلمه             . شوریدگی بودم 
گفتارش نوعی هذیان بود، نوعی بل و بل گـویی        . از حرف هایش را نفهمیدم    

 هذیان گـویی  – انگار که براي گفتن آن به من شتاب بسیار داشت       –نامفهوم  
ه گاه و بیگاه خنده اي سر خوشانه به میانش درمی آمد، و انـدك انـدك            اي ک 

یـار  ! نه، نه، عزیـزم، عزیـز دلـم       «: مکرر در مکرر می گفت    . هراسانم می کرد  
و باز دست بر شانه هایم می گذاشت و توي صـورتم مـاهرخ مـی                » !وفادارم

... دوسـتم مـی داري    ... دوسـتم مـی داري    «: رفت و مکرر در مکرر می گفت      
در هیچ حالتی . چشم از او نمی توانستم برگیرم» عنی ببینم دوستم می داري؟ی

حتم دارم که ایـن حالـت،      . این گونه در غلیان دلبستگی و مهر ندیده بودمش        
پـس از دیـدن یـارجویی در چـشمانم، خنـده ي             ... حالت شوریدگی بود، اما   

 صـحبت  ملیحانه اي تحویلم می داد و بعد، بی هیچ مقدمـه اي، یکهـو بنـاي               
  .درباره ي آقاي استلی را می گذاشت

خاصـه  (به هر تقدیر، چندین و چند بار صحبت آقاي استلی را به میان کشید       
، منتهـا از درك و  )وقتی که می خواست چیز خاصی را آن شب به من بگوید         

مثل این بود که راستی راستی می خواهد        . دریافت دقیق منظورش عاجز بودم    
و می دانی   ... یز می گفت که فلانی منتظر ایستاده است       یکر. مرا دست بیندازد  

همین حالا به احتمال بسیار زیر پنجره ایستاده است؟ به طرف پنجـره هـولم               
 برو بازش کن، نگـاه کـن، نگـاه کـن، اینـه      –آري، آري، زیر پنجره   «: می داد 
از . منتها تا می آمدم به آن سمت بروم، فوري به قـه قـاه مـی خندیـد                 » !هاش

و ناگهـان از  .  تکان نمی خوردم و باز خودش را توي بغلـم انـداخت            کنارش
نمی خواهیم از اینجا برویم؟ فـردا راه مـی افتـیم، نـه؟         «: فرط بیقراري پرسید  

خوب، به نظـرت بـه مـادربزرگ مـی        «). اینجا غرق در اندیشه شد    (» ...خوب
او مـی  آنجا که برسیم و ببینـد کـه بـا     . رسیم؟ به گمانم برلین به او می رسیم       
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خـوب، از جـنم   ... رویم، به نظرت چه می گوید؟ آقاي استلی چه می شـود؟         
آدم هایی نیست که بخواهد از شلانگنبرگ خودش را پایین بیندازد، یا هست، 

می دانی تابـستان آینـده مـی        : گوش کن «.) و زیر خنده زد   (» نظرت چیست؟ 
ی، و از   خواهد کجا برود؟ می خواهد برود قطب شمال، آن هم در سفر علم ـ            

می گوید ما روس ها بدون کمک     ! ها-ها-من هم خواست همراهش بروم، ها     
منتهـا دل رئـوفی     ... فرنگیان چیزي نمی دانیم و کاري از دستمان برنمی آیـد          

می دانی می خواهد براي ژنرال عذر و بهانه پیدا کنـد؟ مـی گویـد کـه               ! دارد
را » نمـی دانـم  «ت و یکبارگی عبار »  خوب، نمی دانم،   -آن یارجویی ... بلانش

تکرار کرد، مثل کسی که حواسش جاي دیگري باشد و یادش رفتـه باشـد از       
... طفلکی ها، دلم براشان می سوزد، براي مادربزرگ هـم         «. چه می گفته است   

گوش کن، گوش کن، راستی اگر می خواستی دگریو را بکـشی چطـور مـی                
آخـر  ! عقـل کشتیش؟ یعنی راستی راستی خیال کشتنش را داشـتی؟ آدم بـی             

و ضمن افتادن به خنده ي دوبـاره،        » نگفتی مگر می گذارم با دگریو بجنگی؟      
آه کـه رفتـارت بـا      . بیا، تازه بارون را هم نمی خواهیم بکشیم       «: به گفته افزود  

فرمـان  . از روي نیمکت دوتایی تان را می پاییدم       . یارو بارون چقدر بامزه بود    
واي که چقدر خندیدم، واي که      «: فزودو ا » .رفتنت که دادم، چه با اکراه رفتی      

  .و بلند بلند خندید» چقدر خندیدم،
و یکباره باز هم افتاد به بغل کردن و بوسیدنم، و صورتش را با عشق و شـور   

دیگر به هیچ چیز نمی اندیشیدم و دیگر هیچ . و ملاطفت به صورتم می مالید   
  ...سرم اندك اندك به دوار افتاده بود. صدایی نمی شنیدم

. خورشید توي اتاقم می تابیـد . بیدار که شدم، به نظرم ساعت هفت صبح بود     
به شیوه ي عجیبی دور و برش را نگاه می کرد، گویی . پولینا کنارم نشسته بود

تازه از درون ظلمت بیرون آمده بود و حالا در صدد بود تا افکارش را جمـع           
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 پول خیرخیر نگـاه مـی   او هم تازه بیدار شده بود و به میز حامل         . و جور کند  
خواستم دست پولینا را در دسـت       . سرم سنگین شده بود و درد می کرد       . کرد

روز نو ابري . دستم را کنار زد و از روي نیمتخت جست زنان بلند شد. بگیرم
رفت سمت پنجـره، بـازش کـرد و بـه     . پیش از صبحدم باران باریده بود . بود

د و دست بر جام پنجره گذاشـت        سر و سینه اش را بیرون کر      . بیرون خم شد  
بی آنکه برگردد یا به حرف . و بازوانش را هم کناره هاي قاب پنجره تکیه داد

فکر سهمناکی از   . هایم گوش بدهد، سه دقیقه اي در همان حال بر جاي ماند           
حالا چه پیش می آمد و این ماجرا چگونه به پایان           : عرصه ي ذهنم برگذشت   

شت رفت سمت میز و، همان طـور کـه از سـر             می رسید؟ ناگهان پا پس گذا     
  :بیزاري بی پایان نگاهم می کرد و لبانش از خشم می لرزید، گفت

  ! خوب، حالا پنجاه هزار فرانکم را بده ببینم-
  ! دیگر این جوري نگویی ها-
  شاید هم پشیمان شده باشی؟! ها-ها- نکند راه بهتري اندیشیده اي؟ ها-

.  دوش شمارش شده بود، روي میز قرار داشت بیست و پنج هزار گولدن، که 
  .جمله را برداشتم و به او دادم

پس حالا همه اش مـال مـن اسـت،          «: پول در دست و نفرت در صدا، پرسید       
  »مال من است؟ نیست؟

  ».معلوم است، از همان اولش مال تو بوده«: گفتم
  . پس بیا خیر سرت، پنجاه هزار فرانک را بگیر-

اسکناس ها به صورتم خـورد،      .  را انداخت طرف من    به عقب خم شد و پول     
پولینا، پس از انجام ایـن کـار از      . که دردم آمد، و روي زمین پخش و پلا شد         

  .اتاقم بیرون دوید
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گفتن ندارد که می دانم آن لحظه ذهنش به قرار نبود، گو اینکـه بـراي چنـان                
اه از  درست است که همین امروز هم، که یـک م ـ         . جنون آنی توضیحی ندارم   

ولی ببینی سبب آن وضع و حال و، مهـم تـر از             . آن گذشته، هنوز بیمار است    
آن، این نقشبازي آخرش چه بود؟ آیا غرورش جریحه دار شده بود؟ شاید با               
رفتارم القا کرده بودم که از سعادتی که نصیبم کرده، قند تـوي دلـم آب مـی                  

 فرانک به او بـدهم و    کردم و من هم، مثل دگریو، در کار آن بودم پنجاه هزار           
از شرش خلاص شوم؟ ولی قسم می خورم که صحت نداشـت، دسـت کـم             

به نظرم تا اندازه اي بـر اثـر خیـره           . این را می توانم با وجدانی آسوده بگویم       
خیره سري بر آنش می داشت که بـه مـن        : سري خودش دچار خطا شده بود     

راوان، درك و دریافـت   اعتماد نکند و توهین روا دارد، گو اینکه به احتمال ف ـ          
به هر تقدیر، عقوبت دگریـو را نـوش جـان           . روشنی از انگیزه هایش نداشت    

حتم دارم که این ماجرا در حالت هذیان        . کردم و گناه ناکرده، تقصیرکار شدم     
ولـی از ملحـوظ کـردن ایـن     ... صورت گرفت و از آن حسابی خبر نداشتم و  

 من نبخشاید؟ بلی، ولی ایـن بـه         نکند به دلیل همین کار بر     . حقیقت ابا کردم  
آن وقت چه؟ آخر آن وقت آن قدرها دچار شـوریدگی    . حالا مربوط می شود   

و بیماري نشده بود که یکسره از کردارش، یعنی با نامه ي دگریـو در دسـت               
نزد من آمدنش، بی خبر بوده باشد، یا نکند که بوده؟ پـس لابـد مـی دانـسته              

  . است که دارد چه می کند
 هرچه پول و طلا داشتم چپاندم توي تختخواب و به نحوي روي آن              شتابزده

مطمئن بودم که . را پوشاندم و ده دقیقه پس از رفتن پولینا از اتاقم بیرون آمدم
دوان به منزل رفته است و بنابراین قصد داشتم یواشکی بـروم تـوي سـوئیت          

مانـده بـود از   منتهـا کـم   . آنها و از للۀ بچه ها احوال دوشیزه خانم را بپرسـم         

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


 ١٨٥

له را روي پله ها دیـدم و خبـردار شـدم کـه           لتعجب شاخ دربیاورم وقتی که      
  .پولینا هنوز برنگشته است و او هم دارد دنبالش می رود

  »میبینی کجا رفته؟. همین ده دقیقه پیش بود که از اتاق من آمد بیرون«: گفتم
  .او هم نگاه شماتت باري به من انداخت

در . شت ما از بام افتاده و قضیه در سراسر هتل پچیده بوددر همین گیرودار، ت
] دوشـیزه خـانم   [Frauleinاتاق دربان و اتاق مدیر هتل به نجوا می گفتند که           

سر ساعت شش صبح از هتل بیرون دویده و زیر باران، دوان در مـسیر هتـل            
از این گفته ها و اشارات دستگیرم شـد کـه همگـان مـی               . دانگلتر رفته است  

با این حال، کل خانوادة ژنرال بود . ستند شب را در اتاق من گذرانده است  دان
بر کسی هم پوشیده نبود که ژنرال دوش دیوانـه      . که بر سر زبان ها افتاده بود      

این را هم می گفتنـد کـه        . شده است و کل هتل را روي سرش گذاشته است         
 از روسیه پا شـده  مادربزرگ، که تازه از آنجا رفته بود، در واقع مادر اوست و   

و این همه راه را آمده بود که نگذارد پسرش با مادموازل دکومینـگ عروسـی    
و چون به واقـع ژنـرال حـرف او را       . کند، و اگر هم نافرمانی کرد عاقش کند       

گوش نکرده بود، او هم مخصوصا و زیر چشمان ژنرال دار و ندارش را سـر                
مدیر هتـل سـرش را   . شته بودمیز رولت باخته بود و او را حسرت به دل گذا     
امان از دست  [Diese Russen«: با اوقات تلخی تکان می داد و مرتب می گفت

مدیر هتل داشـت صورتحـساب را       . دیگران هم می خندیدند   » !]این روس ها  
کارل، پادو اتاقم، . برده هایم سر میز رولت بر همگان معلوم بود . تهیه می کرد  

ا بـراي هیچیـک فرصـت نداشـتم        .  گفت اولین کسی بود که به من تبریک       ام .
  .هردودکنان به هتل دانگلتر رفتم

منتهـا تـا   . دم دماي صبح بود و آقاي استلی کسی را به حضور نمی پـذیرفت           
روبه رویم ایستاد، و بی هیچ حرف و       . فهمید منم، توي راهرو به استقبالم آمد      
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. بیـایم گفت، چشمان براقش را به من دوخت و صبر کرد که مـن بـه گفـت                  
  . درجا احوال پولینا را پرسیدم

آقاي استلی، که همچنان دیده به من دوخته بود و ویرش گرفته بود چـشم از        
  ».ناخوش است«: من برنگیرد، جواب داد

   پس راستی راستی پیش شماست؟-
   پس چه؟ پیش من است؟-
  یعنی می خواهی بگذاري پیش شما بماند؟...  ولی آخر چطور-
  . معلوم است-
وانگهـی حـالش   .  آقاي استلی این کار صلاح نیست، بدنامی بـار مـی آورد            -

  .شاید به آن توجه نکرده اي. اصلا خوش نیست
اگر ناخوش نبـود، شـب   . تازه خودم به شما گفتم ناخوش است     .  اتفاقا چرا  -

  . را که پیش تو نمی ماند
   پس از این خبر داري؟-
ن به اینجا بود و اگر می آمـد او          میس پولینا دیروز سر راه آمد     .  معلوم است  -

منتها چون ناخوش بـود، اشـتباه       . را می بردم نزد بانویی که از خویشان است        
  .کرد و آمد پیش شما

راستی، گفته ات مرا یاد چیـزي       . آقاي استلی تبریک عرض می کنم     !  آفرین -
ببینم، دیشب زیر پنجره ي اتاقم ایستاده بودي؟ آخر مـیس پولینـا             : می اندازد 

 همه شب مدام از من می خواست پنجره را باز کـنم و نگـاه کـنم ببیـنم        شب
  .این را که می خواست، بدجوري هم زیر خنده می زد. آنجا نایستاده اي

توي راهرو انتظار می کشیدم و .  که اینطور؟ نه، من زیر پنجره نایستاده بودم-
  . دور و بر راه می رفتم

  .ن نیاز دارد آخر آقاي استلی، او به دوا و درما-

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


 ١٨٧

ولی اگر بمیرد، آن وقت من می دانم        . فرستاده ام دنبال طبیب   .  البته که دارد   -
  .و تو

آقاي استلی محض رضاي خدا، بگو که چه در «: دچار حیرت شدم و پرسیدم   
  »سر داري؟

   راست است که دیشب دویست هزار تالر برده اي؟-
  . همه اش صد هزار گولدن-
   امروز صبح راهی پاریس نمی شوي؟پس چرا همین!  خوب ببین-
   چرا؟-

آقاي استلی، به لحنی که انگار از کتابی نقل قول مـی کنـد، در مقـام توضـیح        
  ».آخر روس ها هر وقت پول داشته باشند می روند پاریس«: گفت

 پاریس می خواهم بروم چه کار، آن هم تـوي تابـستان؟ آقـاي اسـتلی مـن       -
  . ی دانیخودت هم این را م! دوستش می دارم

تازه اگر هم بخواهی اینجا .  نه بابا؟ من که اطمینان دارم دوستش نمی داري        -
بمانی، به احتمال فراوان دار و ندارت را می بازي و دیگر چیزي برایت نمـی        

فعلا خداحافظ، چون اطمینـان کامـل دارم کـه    . ماند که با آن به پاریس بروي  
  .امروز راهی پاریس می شوي

. ، به امید خداست، منتها قصد رفتن بـه پـاریس را نـدارم              جواب خداحافظ  -
و حـالا  ... آقاي استلی، فکر کن بر سر خانواده مان چه می آید، منظورم ژنرال        

 خوب بـه گـوش همگـان مـی          -هم باید چنین بلایی بر سر میس پولینا بیاید        
  .رسد

بـه  منتها به نظرم ژنرال، به دلیل اشتغال ذهن، توجه چنـدانی       .  خوب، برسد  -
حالا هـم  . وانگهی، میس پولینا حق دارد هرجا خوش دارد بماند. آن نمی کند  
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که حرف این خانواده را به میان آورده اي، درستش این است که بگویی دیگر 
  . خانواده وجود ندارد

به منزل که داشتم می رفتم از حرف این انگلیـسیه خنـده ام گرفتـه بـود کـه                    
تـازه مـی   «: بـه دل گفـتم  . م پـاریس سخت باورش شده است می خواهم برو     

 آن وقـت نگرانـی   -اگـر مـادموازل پولینـا بمیـرد       . خواهد در دوئل مرا بکشد    
به خدا قسم که غصه ي پولینا را می خـورم، منتهـا از همـان         » !دیگري هست 

 و پـارو    - که همین شب دوشین بود     -لحظه ي خوردن دست من به میز قمار       
این را  . زه اي نسبت به او زایل شده بود       کردن آن بسته هاي پول، مهرم تا اندا       

نکند کـه   . حالا می گویم، منتها آن وقت هنوز به روشنی به آن پی نبرده بودم             
پولینـا را بـه آن شـیوه ي    ... راستی راستی قماربازم، نکند کـه راسـتی راسـتی    

غریب دوست می داشتم؟ نه، خدا به سر شاهد است که هنوز هـم دوسـتش                
 و گو با آقاي استلی که قدم زنان به منزل می رفـتم،              و پس از گفت   ! می دارم 

در اینجا واقعه ي بـسیار      ... منتها. خالصانه رنج بردم و خودم را شماتت کردم       
  .عجیب و احمقانه اي پیش آمد

شتابان به دیدن ژنرال می رفتم که، نزدیکی هاي سوئیت او، ناگهان دري بـاز              
ود و به درخواست او صـدایم      مادر مادوازل بلانش ب   . شد و کسی صدایم کرد    

وارد سوئیت مادموازل بلانش شدم، کوچک بود و دو اتـاق بیـشتر             . کرده بود 
صداي مادموازل بلانش از اتاق خواب مـی آمـد کـه مـی خندیـد و                 . نداشت

  .صدایم می کرد
راست است که یک عالمه طلا ! بیا اینجا ببینم خنگ خدا!!  ها، خودش است-

  13.لا را ترجیح می دهمو نقره برده اي؟ من که ط

                                                
  .می آوری مبی بلانش به فرانسه است که به ترتي از حرف هاياریبس.  13
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  ».آري، راست است«: خندخندان در جواب گفتم
   چقدر برده اي؟-
  . صد هزار گولدن-
بیا اینجا ببیـنم، یـک کلمـه از حـرف     .  آي یارو، چقدر خنگ تشریف داري -

  خوش می گذرانیم، نه؟. هایت را نمی شنوم
هـاي  زیر لحاف ساتن صورتی رنگی دراز کشیده شده بـود و شـانه    . رفتم تو 

 شانه هایی که نظیـرش      -گندمگون و شاداب و بی نظیرش از زیر آن پیدا بود          
ز بـه   -را آدم جز در عالم خواب نمی بیند      و لباس خواب پاتیس نازکی، مطـرّ

طراز براق سفید، که با پوست گندمگونش حسابی همخوان بود، حایـل شـانه      
  .هایش

و زد زیـر    » 14ا داري؟ پسرم، آیا شـهامتش ر    «: تا مرا دید، به صداي بلند گفت      
  .خنده اش همیشه نقلی بود و گه گاه هم بی شائبه. خنده

رنی را نقل به معنا کردم و گفتم   »...]هر کسی […Tout autre«: گفته ي کُ
ببین، اول جورابم را پیدا کن، بکن پام و دوم اینکه        «: ناگهان افتاد به پرچانگی   

آخـر دارم راهـی مـی    . 15اگر خیلی خنگ نباشی، با خودم می برمـت پـاریس    
  ».شوم

   همین الان؟-
  . تا نیم ساعت دیگر-

                                                                                                                                       
Ah, c'est lui! Viens doncT bete!... que tu as gagne une montagne d'or et 

d'argent? J'aimerais mieux l'or.-  
Bibi, comme tu es bete… nous ferins bombance, n'est-ce pas?-  

  ):اثر کرنی (ال سیدنقل قولی است از .  14
Mon fils, as-tu du Coeur? 
15. Sit u n'es [as trop bete, jet e prends a paris  
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چمدان ممدان هایش . واقع هم اینکه تمام متعلقاتش را بسته بندي کرده بودند
  .کمی قبل هم قهوه خورده بودند. حاضر بود

» اوچیتیـل «بگـو ببیـنم او      . می خواهی بیایی؟ پاریسی را مـی بینـی        !  خوب -
]outchitel =  چه کاره است؟ اوچیتیل که بودي، راستی راستی        ] معلم سرخانه

  . پس جوراب چه شد؟ بیام پام کن16.خنگ تشریف داشتی
ر در  ه اي تغی پاي کوچک دلربایش را پیچ آورد، پاي نازنازي گندمگون، که ذر

در همین گیـر  . خندیدم و بناي پا کردن جوراب حریرش کردم. آن نیامده بود 
 توي تختخواب نشسته بود و یکریز حرف  و دار، مادموازل بلانش سر جایش     

  .می زد
 خوب دیگر، اگر با خودم ببرمت چه کار می کنی؟ اولش کـه پنجـاه هـزار            -

بعـدش  . این پول را به من می دهی، آن هم در فرانکفورت          . فرانک لازم دارم  
می رویم پاریس و با هم زندگی می کنیم و کـاري مـی کـنم در روز روشـن         

. ن هایی را می بینی که نظیرشان را به عمرت ندیـده اي  ز 17.ستاره ها را ببینی   
  ...گوش کن

  پنجاه هزار فرانک را به تو بدهم، براي خودم چه می ماند؟.  صبر کن ببینم-
وانگهـی، یـک دو     .  پنجاه هزار نه، صد و پنجاه هزار فرانـک، یـادت باشـد             -

بـا تـو   با میل و رغبت تـوي یـک آپارتمـان    ] چه می دانم [que sais-jeماهی، 
در خلال این دو ماه، حتم دارم کـه فاتحـه ي صـد و پنجـاه        . زندگی می کنم  

 je suis bonneبگذار پیش پیش بگویمت که . هزار فرانک کذایی را می خوانیم

enfant] و تو هم ستاره ها را می بینی] من دختر خوبی هستم.  

                                                
16. Tu verras paris. Dis donc, qu'est-ce que C'est qu'un outchitel? Tu etais bien 
bete quand tu etais outchitel.  
17. Eh bien, que feras-tu, si jet e prends avec?... je veux cinquante mille 
francs… Nous allons a paris… et jet e ferai voir des etoiles en plein jour.   
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   چه؟ همه اش در دو ماه؟-
نمـی دانـی آن   !] اي وحشی پست[ Ah, vil escalve چه؟ هول برت داشت؟ -

 آن وقت دنیا پس مرگ ما چـه         -یک ماه به کل زندگی ات می ارزد؟ یک ماه         
از پیش چشمم برو، گم شو، لیاقتش . منتها تو حالیت نیست! 18دریا چه سراب

  ]چه کار می کنی؟ [que fais-tuاي واي، ! را نداري
نـستم جلـوي    همان لحظه که داشتم به پاي دیگرش جوراب مـی کـردم، نتوا            

پایش را عقب کشید و با نوك انگشت پا زد          . خودم را بگیرم و آن را بوسیدم      
: دست آخر هم گذاشت دنبالم، بیرونم کرد و پشت سرم گفـت           . توي صورتم 

تا یک ربع دیگر از . بسیار خوب اوچیتیل من، اگر بخواهی منتظرت می مانم      «
  ».اینجا می روم

. ه انگـار سـرم دارد گـیج مـی رود        به اتاق خودم که برگشتم، حس کـردم ک ـ        
خوب، تقصیر من نبود که مادموازل پولینا کپه ي پول را توي صـورتم پـرت                

مقـداري از   . کرده بود و همین دیروز آقاي استلی را به من تـرجیح داده بـود              
در . یکی یکی برداشتم  . اسکناس هاي پخش و پلا هنوز روي زمین مانده بود         

قبلا به من نگاه هم نگرده (یر هتل آمد تو همان لحظه در باز شد و شخص مد
لی کـه همـین               ). بود آمده بود پیشنهاد کند بروم طبقه ي پایین به سوئیت مجلّ

  . تازگی ها محل اقامت یکی از رجال بوده است
همان جا که ایستاده بودم، لحظه اي در گفتـه اش تأمـل کـردم و ناگهـان بـه             

و بـا خـود مـی       . »اینجـا مـی روم    تا ده دقیقه ي دیگـر از        «: صداي بلند گفتم  
اگر قرار است بروم پاریس، می روم، حالا قسمت اسـت یـا چیـز           «: اندیشیدم

  »!دیگر، نمی دانم

                                                
  ].نوح[بعد بگو طوفان : et après, le deluge: لیدر متن اص.  18
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پانزده دقیقه ي بعد، سه تایی در یکی از کوپه هاي اختصاصی قطـار نشـسته                 
مادموازل بلانش به من که نگاه مـی        . من و مادموازل بلانش و مادرش     : بودیم

مادرش هم به او . چیزي نمانده است از خنده غش کند. خندیدکرد، نقلی می 
زندگی ام داشت . ولی من نمی توانم بگویم که سرخوش بودم. تأسی می کرد

دوپاره می شد، منتها از چند روز پیش عادتم این شده بود که دار و نـدارم را         
شاید هم آن همه پول از سرم زیـادي بـود و مـرا بـه              . روي یک ورق بگذارم   

ه کرده بودخو شاید هم بهتر از  [Peut-etre, je ne demandais pas mieux. د غرّ
به نظرم می آمد که این تغییر مکان مـوقتی اسـت،            ]. این چیزي نمی خواستم   

و بعد آقاي اسـتلی بـه پـا    ... ولی یک ماهه برمی گردم و بعد      «. آري گذراست 
ت خیلی هـم غـصه دار   نه، حالا که به یاد می آورم، آن وق       » !ببینیم که می برد   

  .بودم، گو اینکه سعی می کردم مثل بلانش خنگوله از ته دل بخندم
آخر چـه مـی خـواهی؟ چـه         «: بلانش مرتب می گفت، آن هم به صداي بلند        

و خنده ام را قطع می کرد و به جد بناي سرزنش کردنم را     » !خنگی هستی تو  
را تا سـکه    خیلی خوب، خیلی خوب، دویست هزار فرانک تو         «. می گذاشت 

 mais tu seras heureux comme unي آخر خرج می کنـیم، منتهـا در عـوض    

petit roi] کراواتت را خودم برایت می بنـدم  ]. مثل شاهزاده ها عیش می کنی
پولمان که ته کشید، برمی گردي بانک را می . و معرفیت می کنم به هورتانس 

. وایی است، که تو هستی    یارو جهودها به تو چه گفتند؟ اصل کار بی پر         . بري
. برمی گردي پاریس برایم پول می آوري، آن هم نه یک بار بلکه اغلب اوقات

  »...از خودم چه بگویم که درآمد هزار فرانکی لازم دارم و بعد
  »پس ژنرال چه می شود؟«: پرسیدم 

 و اما ژنرال، همان طور که خودت خوب خبر داري، هر روز در این ساعت -
این بـار مخـصوصا گفـتمش    .  برایم دسته گل می خرد می آورد می رود بازار  
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. طفلکی برمی گردد می بیند که مرغ از قفـس پریـده           . برایم گل نایاب بجوید   
از دیـدنش   ! هـا -هـا -هـا . همعنان باد شمال به دنبالمان می آید، خواهی دیـد         

پول صورتحسابش هم . آخر در پاریس به دردم می خورد. خوشحال می شوم
  ...ردن آقاي استلیمی افتد گ

  .و چنین بود که آن روز راهی پاریس شدم
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  شانزده
  

بـالغ  . از پاریس چه بگویم؟ گفتن ندارد که همه اش دیوانگی و حماقت بـود            
بر سه هفته در پاریس ماندم و در این مدت صـد هـزار فرانـک از پـولم تـه                      

فرانک مانده را نقد دادم دست      صد هزار   . این از صد هزار فرانک    . کشیده بود 
 یعنی پنجاه هزار فرانک در فرانکفورت و سه روز بعد هـم           -مادموازل بلانش 

: یک هفته بعد آن را نقـد کـرد        . در پاریس، پنجاه هزار دیگر به صورت چک       
» 19.اوچیتیل من، صد هزار فرانکی که برایمان مانده، با هم کلکش را می کنیم«

به نظـرم در دنیـا موجـودي حـسابگر و           .  کرد صدایم می » اوچیتیل«همه اش   
چس خور و ناخن خشک تر از جنم مادموازل بلانش نمـی تـوان در تـصور                 

صد هزار فرانک مرا    . یعنی در خرج کردن پول خودش این جوري بود        . آورد
نگو، که بعدا بی پرده به من گفت کـه ایـن پـول را لازم داشـته تـا جـا پـاي             

خـوب حـالا دیگـر      «: ر توضیح می گفت   د. خودش را در پاریس محکم کند     
یکبارگی جا پاي خودم را به شیوه ي آبرومندي محکم کـرده ام و مـدت هـا          

                                                
  :در متن به فرانسه است.  19

»et les cent mille francs qui nous restent, tu les mangeras avec moi,mon 
outchtel. « 
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اگر آن » .کسی بیرونم نمی کند، یعنی دست کم ترتیبش را این جوري داده ام         
گاهی نبود که پول هـا پـیش او   . صد هزار فرانک را شما دیدید، من هم دیدم 

 روز وارسی اش می کرد، بیشتر از صد فرانک، در کیف من هم، که هر. نباشد
  .و معمولا هم کمتر، یافت نمی شد

» پول می خواهی چه کار؟«: گاهی، آن هم به شیوه اي بسیار طبیعی، می گفت
منتهـا لازم اسـت بگـویم کـه بـا همـان پـول          . من هم دیگر پا پی نمی شـدم       

 مریـزاد   آپارتمانش را طوري مبلمان و تزیین کرد کـه راسـتی راسـتی دسـت              
: داشت و بعد، که در اسباب کشیدن به آنجا بود، اتاق ها را نشانم داد و گفت   

می بینی اگر آدم دقت و سلیقه به خرج بدهد، با وجه مختصر هـم چـه مـی            «
بـه ازاي  . بی کم و کاست هزار فرانک بود» وجه مختصر«اما این » .تواند بکند 

مچنین دو مجلس رقـص،     ه. پنجاه هزار تاي دیگر هم کالسکه و اسب خرید        
برپا کردیم، یعنی مهمانی دادیم، که مزین شد به قدوم سـه زن بـه نـام هـاي                   

 که خانم هاي معرکـه اي بودنـد و بـر و روي    -هورتانس و لیزت و کلئوپاترا   
در این مهمانی ها ناچار شدم نقـش مـسخره ي میزبـان را             . خوبی هم داشتند  

یار کودن تازه به دوران رسـیده و  بازي کنم و پذیرایی کنم از کاسبکارهاي بس    
فوج افسران دون پایه ي جاهل و بی تربیـت و مـشتی نویـسنده هـاي ادبـار                   
دست دوم و روزنامه نگـاران زالـو صـفت، کـه بـا پوشـیدن لبـاس هـاي دم               
پرستوکی و دستکش هاي زرد کم رنگ باب روز جلوه می فروختند و چنـان   

خود آدم، یعنی پترزبورگ هم    ادا و اصولی درمی آوردند که نظیرش در وطن          
راستی را هم .  و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل  -یافت نمی شود  

قصد کرده بودند سر به سر من بگذارند، منتها با شامپانی مست مـی کـردم و                
. حالم از همه چیـز بـه هـم مـی خـورد            . مثل مرده توي اتاق پشتی می افتادم      

تیل را که مـی بینیـد، دویـست هـزار     این اوچی«: بلانش راجع به من می گفت  
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پول کـه   . منتها بدون من راه خرج کردنش را بلد نیست        . فرانک در قمار برده   
 ببینم، کاري برایش سراغ نداریـد؟  -ته کشید، دوباره به معلمی روي می آورد 

دیگر شامپانی دواي دردم شده بود، چون همیشه ي » .باید برایش کاري بکنیم   
در محیطی زندگی می کردم که      . خت هم بی حوصله   خدا غصه دار بودم و س     

آدم هایش سخت پول پرست و بورژوا بودند و حساب صنار سـه شـاهی را                 
طی دو هفته ي اول بلانش از من بدش نمی آمد، ایـن را دریافتـه            . می کردند 

راستش لباس هاي شیک و پیک تنم می کرد و هر روز شخصا کراواتم              . بودم
من هم ذره اي بـه آن  . سخت کینه ام را به دل داشترا برایم می بست، منتها  

 Chateau des Fleursافسرده و ملول، پا می شدم مـی رفـتم   . توجه نمی کردم
آنجا که می رسیدم، . ، یعنی رفتن به آنجا برایم شده بود عادت ] قصر گل ها  [

چقدر هم آن را بـد      (هر شب مست می کردم و رقص کن کن یاد می گرفتم             
، و آخر سر هم شهرتکی به هـم زده  )م حالش به هم می خورد   می رقصند، آد  

در آغـاز برداشـتش   . در نهایت، بلانش به خصلت واقعی مـن پـی بـرد           . بودم
چنین بود که، در تمام مدت همخانگیمان، قلم و کاغذ به دست، دنبالش مـی               
افتم و حساب خرج و دزدي قبلی و خـرج و دزدي فعلـی اش را نگـه مـی                    

ارد که توقع داشت به ازاي هر ده فرانکی که خرج می کرد، گفتن هم ند. دارم
و بنابراین در برابر هر حمله ي احتمالی مـن جـوابی آمـاده              . با هم دعوا کنیم   

بعد چون دید که از دعوا خبري نیست، بناي دفاع کردن از خودش را     . داشت
پـیش مـی آمـد کـه بـا        . گذاشت، گیریم که من لام تا کام چیزي نگفته بـودم          

 -رت بناي توضیح دادن می گذاشت و بعد که می دید چیزي نمی گـویم        حرا
 -اغلب اوقات هم روي مبلی می افتادم و بی حرکت بـه سـقف زل مـی زدم            

ابتدا که خیـال  . عاقبت دست از گفتن برمی داشت و در واقع حیران می نمود      
 اوچیتیلی بیش نیستم، همین طوري دست - به قول خودش-می کرد احمق یا
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حـالا کـه    «: یح برمی داشت و به احتمال فراوان با خـود مـی اندشـید             از توض 
بـراي  » .احمق تشریف دارد پس بگذار تا بهانه نگرفته، بهانه به دستش نـدهم         

این مربوط مـی  (همین می گذاشت می رفت، منتها ده دقیقه بعد برمی گشت            
ز شد به وقتی که بی پروا خرج می کرد و از جمله هزینه هایی می کـرد کـه ا   

فی المثل اسب ها را تاخت زده بود با یـک جفـت   : بنیه ي مالی ما خارج بود 
  .)اسب دیگر که قیمتشان شانزده هزار فرانک می شد

خوب جـونی، از دسـت مـن کـه          «: پیش من آمد و گفت    ] بعد از این معامله   [
  »عصبانی نیستی؟

 منتهـا  »!داري حوصله ام را سر مـی بـري    ! دِ نه «: او را از خودم راندم و گفتم      
  .این کار من چنان مجذوبش کرد که بی معطلی آمد نشست پیش من

 ببین اگر تصمیم گرفتم این قدر خرجشان کنم، براي این بود که معاملـه ي           -
  .شیرین به بیست هزار فرانک می ارزند. خوبی بود

شـده اي صـاحب کالـسکه ي        . اسب هاي معرکـه اي هـستند      .  حتما، حتما  -
  .م کوتاه می آییببین. مبارك است. مجلل

   پس عصبانی نیستی؟-
.  براي چی؟ خیلی زرنگی کرده اي بعضی چیزهاي مورد نیاز را خریـده اي      -

حالیم هم هست که باید خودت را به این شیوه جا           . بعدا به دردت می خورد    
این صد هزار فرانـک مـا       . بیندازي والا یک میلیون فرانک که گیرت نمی آید        

  .طره اي در برابر دریادر حکم پیش درآمد بود، ق
بـه جـاي   (بلانش، که هر چیزي را از من توقع داشت الا تأملاتی از این قبیل       

  .، انگار که از خواب بیدار شده باشد!)داد و بیداد و ناسزا
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مت این است   ...  که تو  - نَ مـی دانـی     20!براي فهم مطالب فکر هم داري     ! که ج 
! ده به دنیا مـی آمـدي     ، به جاي معلم خصوصی شدن، کاش شاهزا       21پسر جان 

  پس از نظر تو اشکالی ندارد که پولمان اینقدر سریع می رود؟
  ! به جهنم که می رود، هرچه سریع تر بهتر-
- Mais] ولی [Sais-tu…]   دیگـر  ! این همـه بیـزاري از پـول       ] آخر بگو ببینم

  22بگو ببینم، بعدش چه خواهی کرد؟. داري شورش را درمی آوري
- Apres] وم هامبورگ و صد هزار فرانک دیگر می برممی ر] بعدش .  
- Oui, Oui] آره، آره [ ،C'est ca]   این شـد هـا [ ،C'est magnifique ،]  معرکـه

 Dis. می دانم هم که همین قدر که گفتی می بـري و مـی آري اینجـا   !] است

donc] آخرش یک روز کاري می کنی که راستی راستی مهرت را به دل ] ببینم
در عوض من هم تا اینجا هستی، یک بار هـم  ] خیلی خوب [Eh bien! بگیرم

  تمام این مدت، با اینکه دوستت نمی داشتم،. به ات خیانت نمی کنم
Parce que je croyais que tu n'etais qu,un outchtel (quelque chose comme 

un laquais), n'est-ce pa? 
بـیش  ) گـو پیـشخدمت  یا چیزي نظیـر آن، ب    (چون خیال می کردم اوچیتیلی      [

چون دختر [ parce que je suis bonne fille، از راه وفا عدول نکرده ام، ] نیستی
  ].خوبی ام

مگر همین بار آخر نبود که بـا آلبـرت، همـان         !  ببین، داري دروغ می گویی     -
  افسرك سیه چرده، دیدمت؟

  ...]ولی آخر تو [mais tu es اي بابا، -

                                                
20. Tu as l'espirit pour comprendre!   

 .ه اش را نیاوردیماین هم در متن به فرانسه است، منتها چون قبلا هم آمده، فرانس.  21
22. Qu'est-ce que tu feras après, dis donc?  
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راستی راستی خیال می . داري دروغ می گویی ببین، داري دروغ می گویی،   -
 il faut que jeunesseکنی از دستت عصبانی ام؟ نه جانم، ککم هم نمی گزد، 

se passé] مگر می شود ازش دست برداري، چون ]. قدر جوانی را باید بدانیم
حق تقدم دارد و تو هم دوستش می داري؟ همین قدر پول مولی به اش نده،                

  حالیت شد؟
 es un vrai] ولـی تـو   [mais tuاز ایـن بابـت هـم عـصبانی نیـستی؟       پـس  -

philosophe]     ایـن  (، آره فیلسوف حـسابی    ] فیلسوف درست و حسابی هستی
 je t'aimerai] بـسیار خـوب   [Eh bien). عبـارت را بـا شـور و شـوق گفـت     

راضـی   [tu seras content، ] خواهی دیـد  [tu verras] دوستت خواهم داشت[
  ].دهم خواهی ش

واقع هم اینکه از همان موقع انگار به من وابسته، شاید هم علاقـه منـد، و بـه       
یـی را کـه وعـده کـرده بـود          »ستاره ها «. این ترتیب ده روز باقیمانده گذشت     

وانگهـی بـا    . نشانم دهد، هرگز ندیدم، منتها تا حدودي هم به وعده وفا کـرد            
 Thereseر محفلمـان  هورتانس آشنایم کرد، که زن فـوق العـاده اي بـود و د   

philosophe] لامه ترز صدایش می کردیم] ع...  
چه بسا داسـتان جداگانـه اي بـشود، از لـونی            . ولی از خیر نقل آن می گذرم      

واقع اینکه از سـویداي دل      . دیگر، و نخواهم نقل آن را در این داستان بیاورم         
ام که صد   قبلا هم گفته    . آرزو می کردم که کل ماجرا هرچه زودتر تمام شود         

. هزار فرانکمان کفاف حدود یک مـاه را داد و صـداقتا مایـه ي تعجـبم شـد                  
. بلانش هشتاد هزار فرانک را خرج چیزهایی کرده بود که خودش خریده بود   

روي این حساب براي هزینه ي زندگی بیش ار بیست هـزار فرانـک نمانـده                
 پایان کمابیش با بلانش، که نزدیک به.  با وجود این از عهده برمی آمدیم-بود

، اظهـار  )دست کم راجع به چیزهایی به من دروغ نمی گفـت (من صادق بود    
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می داشت که دست کم این است که قرض هایی که از سر ناچاري بالا آورده 
برو خدا را شکر کن وادارت نکـردم        «: می گفت . است به گردن من نمی افتد     

هر کس  . الت سوخت صورتحساب یا تعهدنامه اي امضا کنی، چون دلم به ح         
مـی بینـی چـه دل    . دیگري بود این کار را می کرد و به زندانت می انـداخت  

فکرش را بکن که این عروسـی لعنتـی         ! رئوفی دارم و دوستت هم می داشتم      
  »!چقدر هزینه رو دستم می گذارد

نزدیک به آخر همان مـاه عروسـی   .  و راستی هم که عروسی در پیش داشتیم   
. ل می کنم پس مانده ي صد هزار فرانکم بالاي آن رفـت       ما برگزار شد و خیا    

بـه پایـان رسـید و    » ماه ما«و چنین بود که به پایان رسید، یعنی چنین بود که          
  .پس از آن هم بی معطلی و رسمی مرخص شدم

یک هفته از استقرار ما در پاریس می گذشـت کـه    . وقوع واقعه هم چنین بود    
د سراغ بلانـش، و از همـان دیـدار اول           یک راست هم آم   . ژنرال از راه رسید   

بلانش بـا آغـوش     . راستش جایی آپارتمانکی از خودش داشت     . پیش ما ماند  
باز و جیغ و ویغ و خنـده او را پـذیرفت و تـازه جلـو دویـد و در آغوشـش        

معلوم شد خودش از او خواسته است پیش ما بماند و هرجا که رفت              . گرفت
ژنرال هنوز هم در    . ي، تئاتر، دید و بازدید    بولوار، کالسکه سوار  : دنبالش برود 

قـد تقریبـا بلنـدي      : آدمی بود پر صـولت و شـوکت       . خور این نوع کارها بود    
آخـر در  (داشت و همین طور هم با زلفی رنگ کرده و سـبیل پهـن پرپـشت       

، و خوش سیما هم بود، هرچند که تا اندازه اي      )سواره نظام خدمت کرده بود    
. ارش، نحوه ي لباس شب پوشیدنش، حرف نداشـت        رفت. نازپرورده می نمود  

قدم زدن با همچو    . در پاریس بنا کرد به حمایل آویختن و مدال بر سینه زدن           
 البته اگـر    -مردي در بولوار علاوه بر اینکه مجاز بود، درخور تحسین هم بود           

ژنرال خوش منش و گیج گول قنـد تـوي دلـش         . چنین چیزي را بشود گفت    

WWW.IRANMEET.COM

PersianPDF.comPersianPDF.com

www.iranmeet.com
https://persianpdf.com


 ٢٠١

سیدن به پاریس، توي آپارتمان ما که پیدایش شد، توقع پس از ر  . آب می کرد  
یعنی با ترس و لرز آمده بود و خیال کرده بود بلانش      . چیز دیگري داشته بود   

بنابراین وقتی که قـضیه بـه     . بر سرش داد می زند و با تیپا بیرونش می اندازد          
این صورت درآمد گل از گلش شکفت و یک ماه تمام را در غلبات وجد بـه         

منتهـا بعـدا   . از پیشش هم که رفـتم، همچنـان در حالـت وجـد بـود      .  برد سر
خبردار شدم که پس از عزیمت ناگهانی مـا از رولتنبـرگ، همـان روز صـبح                 

بیهوش نقش بر زمین شده بود، و بعـد یـک   . دچار چیزي شبیه غش شده بود 
 داشته. هفته تمام رفتارش شبیه رفتار دیوانگان بوده و نامربوط حرف می زده           

اند او را معالجه می کرده اند، منتها ناگهان به سرش می زند و سوار بر قطـار            
طبعا پذیرایی بلانش برایش حکم موثرترین درمـان را         . راهی پاریس می شود   

با این حال، به رغم سرخوشی و مستی، نشانه هاي بیماري اش زمـان               . داشته
 و گفت جدي کردن حالا دیگر از اندیشیدن یا گپ  . درازي بر جاي مانده بود    

و بعد از شـنیدن هـر   » !هوم«به وقت ضرورت هم، فقط می گفت       . ناتوان بود 
ولی تا بخواهی، می خندید که البته نوعی خنده         . کلمه هم سري تکان می داد     

آن وقـت بـاز هـم       . ي عصبی بیمارگونه بود، انگار که دچار غش شده اسـت          
وهاي پرپشتش را گره ساعت ها سر جایش مثل مرغ بوتیمار می نشست و ابر

سخت دچار هواس پرتی . چیزهاي بسیاري را اصلا به یاد نمی آورد  . می کرد 
جـان دوبـاره دادن بـه او فقـط از           . شده بود و خو کرده بود به حدیث نفـس         

و در واقع، هنگامی کـه دل آزرده بـه کنجـی مـی نشـست،      . بلانش برمی آمد 
درازي است که بلانـش را  اندوه و افسردگی اش نشان از این داشت که زمان  

ندیده است، یا بلانش جایی رفته و او را با خود نبرده یـا یـادش رفتـه بـا او                   
گذشته از این، نمی توانست بگویـد چـه مـی خواهـد یـا چـرا                 . مهربانی کند 

دو سـه   (بعد از اینکه یکی دو سـاعتی مـی نشـست            . افسرده و غمگین است   
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ی که بلانش از صبح تـا شـب   باري متوجه این موضوع شده بودم، آن هم وقت     
، ناگهان بناي نگاه کردن به این سو و آن سو را     )می رفت نزد، احتمالا، آلبرت    

می گذاشت، سراسیمه می شد، به هر سو نگاه هاي عصبی مـی انـداخت، آن                
وقت انگار که چیزي به یادش آمده باشد، به جستجوي آن برمی خاسـت امـا    

مد چه سوالی مـی خواسـته اسـت         چون کسی را نمی دید و یادش هم نمی آ         
 شوخ و -بکند، باز توي لب می رفت، تا اینکه بلانش ناگهان پیدایش می شد           

دوان به سراغ ژنرال می رفت، سـر  . شنگ و شیک و پیک و خندان و نازنازان 
 منتها این آخري از الطاف نـادره    -به سرش می گذاشت و حتی می بوسیدش       

 ژنرال به قدري از دیدنش خوشحال       یک بار هم  . بود و به ندرت عطا می شد      
  . واقع هم اینکه به حیرتم واداشت-شد که به گریه افتاد

از همان روز اولی که در آپارتمان ما پیـدایش شـد، بلانـش پـیش مـن بنـاي                
به یـادم آورد    . چنان زبانی هم می ریخت که نگو      . جانبداري از او را گذاشت    

در واقع نامزد ژنرال بوده و به       که به خاطر من به ژنرال خیانت کرده است، و           
او قول شرف داده و ژنرال هم به خاطر او از خانواده اش دست کشیده بود و     

 مـی  -یعنی... دست آخر اینکه ژنرال مخدوم من بوده و بنابراین باید احساس     
من هـم لام تـا کـام چیـزي     ...  حالا خودمانیم ولی شرمندگی ندارد که   -گفت

عاقبت به خنده افتادم و موضوع به همین . ی زدنمی گفتم و او یکریز حرف م
جا خاتمه یافت یا، بهتر بگویم، ابتدا خیال می کرد احمقی بیش نیستم و بعـد     

خلاصـه اینکـه آخـر    . به این نتیجه رسید که آدم بسیار نازنین و فهیمی هستم   
سر بخت با من یار بود که الطاف بی پایان این خانم نازنین شامل حالم شـده          

زم به ذکر است که بلانش در واقع آدم بـسیار نـازنین و نیکوسرشـتی                لا(بود  
بود، البته به شیوه ي خودش، و من اوایل قدر او را چنان که باید و یـا شـاید            

... و... آدم مهربـان و زیرکـی هـستی، و        «: این اواخر می گفـت    .) نمی شناختم 
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 un«» !هرگز، و هرگز چیزي نمی شوي! حیف که در حماقت رودست نداري

vrai russe] ص   . »!]روسی خالص و خلّ
چند بار هم روانه ام کرد که ژنرال را ببرم بگردانم، درست به همان شیوه اي                 

ولی خوب، ژنرال را می . که مثلا به نوکرش بگوید که سگش را ببرد بگرداند        
براي این کار، بلانش پول هـم       . بردم تئاتر، بالماسکه و رستوران هاي مختلف      

اد، گو اینکه ژنرال خودش مقداري پول داشت و خـوش داشـت             به من می د   
یک بار هم چیـزي  . که در برابر دیگران دست بکند کیف خودش را دربیاورد   

نمانده بود که متوسل بشوم بـه زور و بـازش بـدارم از خریـد گـل سـینه ي                     
هفتصد فرانکی، که در پاله رویال چـشمش را گرفتـه بـود و صددرصـد مـی         

راستی را که بلانـش بـا گـل سـینه ي هفتـصد              . دیه کند خواست به بلانش ه   
هـیچ  . فرانکی می خواست چه کند؟ تازه، در کل بیش از هزار فرانک نداشت     

گمانم از استلی گرفته بود،     . وقت هم دستگیرم نشد این پول را از کجا آورده         
از نظـر ژنـرال   . خاصه اینکه وي پول صورتحساب هتل را پرداخت کرده بود       

گـو  . م چه بگویم که انگار از روابط من با بلانش بو نبـرده بـود        راجع به خود  
اینکه سر بسته شنیده بود که پول کلانی برده ام، احتمالا خیال می کرد منشی               

دست کم همیـشه، آنچنـان     . مخصوص بلانشم، یا شاید هم پیشخدمت ایشان      
که شیوه ي مافوق نسبت به مادون است، بنده نوازانه با من حـرف مـی زد و              

یک روز صـبح، کـه داشـتیم بـا هـم قهـوه مـی                . گاهی هم زخم زبان می زد     
معمـولا دلخـور   . خوردیم، کاري کرد که من و بلانش سخت به خنده بیفتـیم          

نمی شد ولی این بار ناگهان از دست مـن حـسابی کفـري شـد، منتهـا بـراي         
خلاصه اینکـه   . البته خودش هم نمی دانست    .  تا به امروز هم نمی دانم      -چه؟
، و داد می زد که آدم به a batons rompusان ریسمان را به هم می بافت، آسم

و مـی   ... درد نخوري هستم و او هم قصد دارد درس عبرتـی بـه مـن بدهـد                
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از یـک کلمـه از حـرف هـایش هـم      . و چه و چـه ... خواهد به من حالی کند  
دست آخر به هر ترتیبی . بلانش همینطور می خندید. احدي سر در نمی آورد

بـا ایـن   . ود از خر شیطان پیاده اش کردیم و برداشتیم بـردیمش بـه گـردش       ب
حال، بسیاري از اوقات غصه دار می شد، آن هم اوقاتی بود که گویا افسوس               
چیزي را می خورد یا دلش به حال کسی می سوخت یا، از قرار معلوم، دلش        

واقع، در این م  . آن هم در جایی که بلانش ظاهر بود        -براي کسی تنگ می شد    
گاهی به میل خودش بنـاي حـرف زدن بـا مـن را مـی گذاشـت، منتهـا سـرّ           

به جاي آن، یاد خدمت نظـامش و زن مرحـومش   . ضمیرش را فاش نمی کرد 
را زنده می کرد و از امور خانوادگی و ملک و امـلاك روسـتایی اش تجدیـد      

اغلب اوقات به یک کلمه گیر مـی داد و بـه قـدري مایـه ي              . خاطره می کرد  
رتش می شد که آن روز صدبار تکرارش می کرد و، گفتن هم نـدارد، کـه      مس

چند بار در صدد برآمدم درباره ي . به هیچ وجه مبین عواطف و افکارش نبود
ولی شانه خالی می کرد، به این ترتیب که دست      . بچه هایش با او حرف بزنم     

، آره«: از پرچانگی برنمی داشت یا سریع موضوع صحبت را عوض می کـرد            
فقط یک بار عطوفتش در     » !آره، بچه ها، بچه ها، حق کاملا با توست، بچه ها          

! بچه هاي بدبختی اند«: درآمد که. سر راهمان به تئاتر بودیم. این باره گل کرد
و دیروقـت آن شـب عبـارت    » ! تـی انـد  - بخت-آره جانم، آره، بچه هاي بد   

ار هم کـه دامنـه ي   یک ب. را چندین و چند بار مکرر کرد» بچه هاي بدبخت  «
زن نمـک  «: صحبت به پولینا کشید، راستی راستی از کوره در رفـت و گفـت         

اگـر  ! مایه ي روسـیاهی خـانواده شـد       ! نشناسی است، خبیث و نمک نشناس     
ند و زنجیرش کنند          آره جانم، حتمـا ایـن      ! اینجا قانونی حاکم بود، می دادم کُ

. دن اسمش را هم نداشـت   از دگریو چه بگویم که تاب شنی      » !کار را می کردم   
! دار و ندارم را برده، مایه ي بدبختی ام شده. به روز سیاهم نشانده«: می گفت
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! ماه ها برایم مثل بختک شده بـود       ! دو سال آزگار برایم شده بود عین کابوس       
  ».اي واي که اسمش را پیش من نیار، ابدا... چه-چه

تها، طبق معمـول، یـک     حس می کردم که دوتایی دارند به تفاهم می رسند من          
درسـت یـک   (بلانش پیش دستی کـرد و گفـت       . کلمه هم راجع به آن نگفتم     

 Il a de la chance: ورورکنـان گفـت  ). هفته مانده بود که از هـم جـدا شـویم   
حالا دیگر مادربزرگ راستی راستی مریض اسـت و بـه           ]. بختش یاري کرده  [

 قبول کن که ژنـرال وارث  .آقاي استلی تلگراف فرستاده. یقین از دنیا می رود  
اولا حقوق تقاعد دارد، در ثانی      . اگر هم نباشد، سربار کسی نمی شود      . اوست

من هم می شـوم     . در اتاق پشتی سر می کند و گله ي قصه هم ساز نمی کند             
»Madane la Generale« بلانش همیشه ي خدا (، و جزو طبقات اعیان می شوم

اکان ر    )در آرزوي آن بود    وس می شوم؛ قصري و تعدادي موژیـک        ، بعد از ملّ
  » 23نصیبم می شود و همیشه هم کرورها کرور پول در اختیار خواهم داشت

خدا می دانـد چـه، مـی        ...  آخر اگر حسودي کند، اگر توقع داشته باشد که         -
  فهمی که؟

. نگران نباش کـه انـدازه نگـه داشـته ام          ! مگر جرئت می کند   !  آه، نه، نه، نه    -
جیکش که دربیاید، درجا . د تعهدنامه به نام آلبرت امضا کند واداشته ام که چن   

  !وانگهی، جرئت نمی کند. حسابش را می رسم
  ... پس اگر این طور است، باهاش عروسی کن-

مراسم عروسی بی هیچ طارق و طرم، یعنی بی سر و صدا و خودمانی، برگزار 
 هورتانس نام. آلبرت، و چند دوست صمیمی دیگر دعوت داشتند، همین . شد

شخص داماد به داماد . و کلئوپاترا و بقیه اصلا در فهرست مدعوین نیامده بود      

                                                
  .جمله ي آخر در متن به فرانسه آمده است.  23
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بلانش شخصا کـراواتنش را بـسته بـود و بـه مـوي سـرش          . بودنش می بالید  
  .بریانتین زده بود و در لباس دم پرستوکی حسابی برازنده می نمود

برازنـدگی اش   «: خود بلانش، از اتاق ژنرال که بیرون می آمد، به مـن گفـت             
توجه چندانی به این جزییـات نکـردم و در          » .خود مرا هم به تعجب انداخته     

کل ماجرا هم نقشی جز تماشاگر فارغ البال نداشتم، به حدي کـه بـسیاري از            
» دکومینـگ «منتها یادم می آید که معلوم شـد بلانـش         . وقایع را از یاد برده ام     
. اند» دوپلاسه« به جاي آن،   نیست، و » بیوه ي دکومینگ  «نیست و مادرش هم     

منتها ژنرال از ایـن     . حالا دیگر چرا تا آن وقت دکومینگ بوده اند، خبر ندارم          
صـبح روز   . هم شکایتی نداشت و تازه از دوپلاسه بیشتر خوشـش مـی آمـد             

عروسی، مرتب از اتاق پذیرایی بالا و پـایین مـی رفـت و بـا حـال و هـواي                 
! مادموازل بلانش دوپلاسه  «:  کرد سخت جدي و رسمی، پیش خود تکرار می       

در . تازه چهره اش هم از غـرور گـل انداختـه بـود            » !...میس بلانکه دوپلاسه  
کلیسا و تالار شهر و همین طور هم در منزل به وقت دادن ولیمه ي عروسی،             

هر دو این رو و آن رو شده . خرسند و راضی به نظر می آمد و مفتخر هم بود
  . کم قیافه ي پروقاري به خود می گرفتبلانش هم داشت کم. بودند

دیگر از حالا باید جور دیگري رفتـار  «به من گفت، خیلی هم جدي گفت که   
، به یکی از این جزییات لعنتی حواس چنـدانی  ]ولی ببین [Mais vois-tu. کنم

زاگوریانـسکی،  : اسم خـانوادگی تـازه ام هنـوز ملکـه ي ذهـنم نـشده        : ندادم
ال ساگوساگویی، مرده شور این اسم هاي روسـی را          زاگوزیانسکی، مادام ژنر  

ت دارد         بامزه ! ببرند، خوب دیگر، بانو ژنرالی که اسم چهارده حرفی غیر مصو
  » 24است، نه؟

                                                
  .تا آخر نقل قول به فرانسه است» زاگوریانسکی«از .  24
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عاقبت از هم جدا شدیم و بلانش، همان بلانـش خنگولـه، بـه وقـت بـدرود               
تـو پـسر خـوبی    «: اشک در دیدگانش حلقه زده بود و با حالت گریان گفـت           

، منتهـا بـه   25خیال می کردم خنگی و در حالت چهره ات هم پیدا بـود     . بودي
و درست پیش از خداحافظی، که داشت دست مرا مـی فـشرد،             » .ات می آید  

و بدو به اتاقش رفت و یک دقیقه ي بعد با    » !]وایستا [Attends«: ناگهان گفت 
با اینکه به چشم می دیدم، دلـم        . دو اسکناس هزار فرانکی در دست برگشت      

شاید اوچیتیـل دانـشمندي باشـی، ولـی         . به دردت می خورد   «! باور نمی کرد  
خودت را هم بکشی، بیشتر از دو هزار فرانـک بـه ات             . خنگولی بیش نیستی  

 Nous! خوب دیگـر، خـداحافظ  . نمی دهم، چون بر سر قمار آن را می بازي

serons toujours bons amis] گر ]ما همیشه دوستان خوبی باقی خواهیم ماند ، 
  »!26هم دوباره پول بردي، تردید نکن، بیا پیشم که پشیمان نمی شوي

از این گذشـته، هنـوز هـم سـاعت     . از پول خودم هم پانصد فرانک مانده بود    
مچی قشنگی دارم که هزار فرانک می ارزد، و همین طور هم دگمه سردست              

م بـی  الماس و دو سه خنزر پنزر دیگر دارم، و در نتیجه تـا مـدتی مـی تـوان                
مخصوصا در این شهر کوچک مانده ام، . مخمصه چرخ زندگی ام را بچرخانم

که براي قدم بعدي آماده شوم و، از این هم مهمتر، چشم به راه آقـاي اسـتلی       
کلاغه خبر آورد که به زودي از این شهر می گذرد و، براي کاري، بیست                . ام

و بعـد  ... داز همـه چیـز مطلـع خـواهم ش ـ    . و چهار ساعت اینجـا مـی مانـد       
در . به رولتنبرگ نمی روم، شاید سال آینده رفتم       . یکراست می روم هامبورگ   

وانگهی . واقع، گفته اند که دوبار پشت سر هم بازي سر یک میز شگون ندارد  
 .جاي قمار، هامبورگ است
                                                

 .این نقل قول هم تا اینجا به فرانسه است.  25

  ».حال خواهی شدو خوش«: et tu seras heureux: ، در اصل»پشیمان نمی شوي«.  26

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


 ٢٠٨

  
  

  
  هفده
  

از آخرین باري که به این یادداشت ها نگاه کرده ام، یک سال و هشت ماه می 
گر هم حالا دارم به یادداشت هایم نگاه می کنم براي این است کـه،      گذرد و ا  

در عین اندوه و درماندگی، ناگهان بر آن شدم که آنها را مـرور کـنم و بـدین           
خوب آن وقت کجا ماندیم؟ آها، آنجا کـه مـی   . وسیله خودم را سرگرم سازم 

ت، چه سطور آخر را که می نوشتم، به نسب! خداجانم. خواستم بروم هامبورگ
خوشدل بودم، یعنی در واقع نمی گویم با دلی خوش، بلکه با چه اعتمـاد بـه            

آیا درباره ي خودم ذره اي هم تردید داشتم؟ و ! نفس و امیدهاي تزلزل ناپذیر
حالا بیش از یک سال و نیم گذشته است و من، به نظـر خـودم، از گـدا هـم             

همین قـدر خـودم را      . دگدا بودن معنایی ندار   ! پس اگر گدا باشم چه    ! گداترم
اصلا قیاس کردن محال است و چه فایـده دارد کـه آدم     ! خانه خراب کرده ام   

در مواقعی نظیر این، چیزي بیهوده تر از سخن . به خودش درس اخلاق بدهد
تـا  : امان از دسـت ایـن آدم هـاي از خـود راضـی           ! گفتن از اخلاقیات نیست   

! خاطر بالاي منبـر مـی رونـد       بگویی چه، این پرچانه ها با غرور و خرسندي          
اگر می داستند از کراهت کامل وضع فعلی ام تا چه اندازه خبر دارم، دیگر به        

خوب، چـه،   . خودشان زحمت نمی دادند و دست از انذارگویی برمی داشتند         
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چه می توانند بگویند که به گوشم نخورده باشد و از آن خبر نداشته باشم؟ و          
دونه یک دور بگردد، همه چیـز دیگرگـون         مگر موضوع این است که اگر گر      

همین مدرسان اخلاق اول از همه به من تبریک مـی           ) مطمئنم که (می شود و    
و دیگر مثل حالا کـسی از مـن رو برنمـی    . گویند و متلک دوستانه می پرانند  

فـردا چـه مـی شـوم؟     ] . صفر [zeroحالا چه ام؟   ! گور پدر همه شان   . گرداند
هنـوز هـم    ! ن برخیزم و زندگی تازه اي از سر گیـرم         فردا شاید از میان مردگا    

  ! شاید مرد وجودم را، اگر یکسره از دست نرفته باشد، کشف کنم
بعد برگشتم به رولتنبـرگ، بـه       ... راستی هم همان بار به هامبورگ رفتم، منتها       

تازه یک بار هم رفتم به بادن، و به پادویی مردي درآمدم به نام        . اسپا هم رفتم  
بلی، . بود و بی سر و پایی بیش نبود» حقوقدان«ارباب پیشین من، که هینتسه، 

بلی به . (بلافاصله پس از خلاصی از زندان پیش آمد! پنج ماه آزگار پادو بودم    
سبب قرضی که بالا آورده بودم چنـد وقتـی را در رولتنبـرگ در زنـدان آب                  

نمـی  . ددوست گمنامی قرضم را ادا کـرد و از زنـدان درم آور       . خنک خوردم 
دانم که بود؟ آقاي استلی؟ پولینا؟ نمی دانم، همین قدر می دانـم قرضـم، بـه                 

تکلیفم چه بود؟ از لاعلاجی بـه      ). مبلغ دویس تالر، ادا شد و از بند آزاد شدم         
جوانکی است سبکسر و همینطور هم تنبل، مـن         . خدمت این هینتسه درآمدم   

ار بود با ماهی سی گولدن اولش قر. هم به سه زبان بلدم حرف بزنم و بنویسم
منتها آخر سر شدم امربر، یعنی دیگر از عهده ي نگه داشـتن             . منشی او بشوم  

من هم جـایی نداشـتم بـروم و         . منشی برنمی آمد و بنابراین مزدم را کم کرد        
در خدمت او که بودم، خورد و    .  و این شد که خود به خود پادو شدم         -ماندم

شبی از . جاه ماه هفتاد گولدن پس انداز کردمخوراکم کافی نبود، منتها توي پن    
همـان  . شب ها، در بادن، خبر دادم که می خواهم از خدمتش مـرخص شـوم       

نه، خواسته ي من پـول      ! امان از این دلم که چه می تپید       . شب رفتم قمارخانه  
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آن شب جز این نمی خواستم که فرداي آن شب هر چه هینتسه و مدیر               ! نبود
ي آراسته ي بادنی هست، نقل مرا بگویند و از کـارم         هتل هست و هرچه بانو    

اینها همه جز . حیرت کنند و تحسینم کنند و از کامیابی مجدد من تجلیل کنند
شاید پولینـا را    : از کجا معلوم  ... خیالبافی و شور و شوق کودکانه نیست، ولی       

ببینم و نقل همه چیز را برایش بگویم تا ببیند کـه ایـن عارضـات بیهـوده ي                   
اطمینـان  ! آه که آنچه برایم عزیز است پول نیـست        ... قدیر بر من بی اثر بوده     ت

دارم که اگر هم پول می داشتم، می ریختم به پاي کسی مثـل بلانـش و سـه                    
 که دو اسب شانزده هزار فرانکـی آن   -هفته اي هم سوار بر کالسکه ي خودم       

ه بـه نظـر     حتم دارم که طماع نیـستم، تـاز       .  دور پاریس می گشتم    -را بکشند 
و با این همه با چه هـول و تـپش دلـی بانـگ بلنـد      . خودم ولخرج هم هستم 
سی و یـک،   [Trente et un, rouge, impair et passé«: شتیلی بگیر را می شنوم

چهار، سـیاه، جفـت و    [Quatre, noir, pair et manquéیا، !] قرمز، تاق و پاس
زم که سکه هاي لویی و گولدن با چه اشتیاقی بر میز قمار دیده می دو !] مانک

و تالر روي آن ریخته اند، و بر آن ستونک هاي قطعات طلا وقتی که پـاروي            
شتیلی بگیر به صورت کپه هاي طلا درشان می آورد و همچـون اخگـر مـی                 
درخشند، و بر آن بسته هاي گنده ي نقره به بلندي بیش از نیم متر که اطراف       

قمار که نزدیک می شوم، هنوز دو اتاق مانده، تازه به سالن  . گردونه قرار دارد  
 می شـنوم،    - که روي میز می ریزند     -همچو که صداي جرنگ جرنگ پول را      

  . چیزي نظیر رعشه بر اندامم می افتد
آري، آن شب که هفتاد گولدنم را برداشتم رفتم دم میـز رولـت، شـبی کـاملا       

 دفعه ي پـیش روي  بازي را با ده گولدن شروع کردم و مثل  . استثنایی هم بود  
passé] بـه پـول نقـره، شـصت     . بـاختم .  تعـصب دارم  پاسبه  . گذاشتم] پاس

را انتخـاب  ] صـفر  [Zeroلحظه اي با خود اندیشیدم و بعد    . گولدن برایم ماند  
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دور . بنا را هم بر این گذاشتم که هر بار پـنج گولـدن روي آن بگـذارم     . کردم
دي قبض روح شوم، آخر صد و      کم مانده بود از شا    .  آمد صفرسوم، یکبارگی   

آن بار که صد هزار گولدن بردم، این قدر         . هفتاد و پنج گولدن گیرم آمده بود      
بی معطلی صد گولدن گذاشـتم روي قرمـز و بـردم، و             . خوشحال نشده بودم  

و باز هم بردم، و کل هشتصد تـا را       سیاهبعد کل دویست تا را گذاشتم روي        
ول هایی را که توي دستم بود شـمردم و         پ.  باز هم بردم   - گذاشتم مانکروي  

آري در  ! دیدم هزار و هفتصد گولدن برده ام، آن هم در کمتـر از پـنج دقیقـه                
آخر ایـن   ! چنین لحظاتی است که آدم ناکامی هاي قبلی اش را از یاد می برد             

منتها . پول را به قیمت خطر کردن بیش از زندگی خودم به دست آورده بودم             
ا داشتم و بفرما بار دیگر بار دیگر براي خودم کـسی            زهره ي خطر کردنش ر    

  !شده بودم
در یکی از هتل ها اتاقی گرفتم و در به روي خودم بستم و گرفتم نشستم تـا           

صبح که از خواب پـا شـدم، دیگـر پـادو            . سه نیمه شب پول هایم را شمردم      
ه بر آن شدم که همان روز راهی هامبورگ شوم، آخر آنجا پادویی نکرد. نبودم

نیم ساعت پیش از حرکت قطـار بـه قمارخانـه           . بودم و زندان هم نرفته بودم     
با وجود  . رفتم و دوبار پول به بازي گذاشتم، بیشتر نه، و پانصد گولدن باختم            

  ...این باز هم به هامبورگ رفتم و حالا یک ماه تمام است که اینجا آمده ام
با کمتـرین مقـدار داو   . دمگفتن ندارد که در حالت هیجانِ دمادم به سر می بر  

بازي می کنم و همچنان چشم به راه چیزي ام و محاسبه مـی کـنم و روزهـا             
خواب قمار کردن را هم . دور و بر میزهاي قمار می ایستم و بازي را می پایم  

اما در عین حلا احساس می کنم که تـا حـدودي کرخـت شـده ام،                 . می بینم 
این را از برداشت هاي خودم به       .  اند انگار در جایی مثل لجنزار مدفونم کرده      

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


 ٢١٢

ــاي اســتلی دریافتــه ام  ــار . وقــت دیــدن آق در (همــدیگر را از آن آخــرین ب
این جوري  . ندیده بودیم و اینجا هم به تصادف همدیگر را دیدیم         ) رولتنبرگ

داشتم در گردشگاه قدم می زدم و با خود می گفـتم کـه دیگـر    . هم پیش آمد 
ام شود، منتها هنوز پنجاه گولدن دارم و از این          چیزي نمانده است که پولم تم     

و یعنـی   . گذشته هم چند روز پیش صورتحساب هتـل را پرداخـت کـرده ام             
اگر که چیـزي  . اینکه یک فرصت دیگر داشتم بختم را سر میز رولت بیازمایم   

اگر که می باختم، ناچار می شـدم        . می بردم، می توانستم به بازي ادامه بدهم       
گاهی تا  . ی کنم و رفتم توي بیشه و رسیدم به املاك مجاور          براي کسی پادوی  

چهار ساعت به همین صورت می گشتم و خسته و گشنه به هامبورگ برمـی            
پس از بازگشت از گردشگاه، تازه پا به پارك گذاشته بودم که ناگهـان            . گشتم

اولش او متوجه شده بـود و بـه اسـم           . آقاي استلی را نشسته بر نیمکتی دیدم      
تا متوجه شـدم خـودش را انـدکی گرفتـه           . رفتم کنارش نشستم  .  کرد صدایم

ولـی خـوب از دیـدنش خیلـی       . است، فـوري خوشـحالی ام را مهـار کـردم          
  . خوشحال شده بودم

زحمت . راستش خیال می کردم می بینمت     ! پس تو هم آمده اي اینجا     «: گفت
. نـم کل ماوقع را مـی دا    . از آن خبر دارم   . نقل سرگذشت خودت را هم نکش     

ذره اي از جزییات زندگی ات در این یک سال و هشت ماه گذشـته بـر مـن            
  ».پنهان نیست
احـسنت کـه از   ! بنازمت که هواي دوستان قدیمی ات را داري  «: من هم گفتم  

ببینم تو نبودي کـه از      . صبر کن ببینم، همین باعث شد چیزي یادم بیاید        ... یاد
رضی به مبلغ دویست گولدن      که به سبب پرداخت نکردن ق      -زندان رولتنبرگ 

  ». درم آوردي؟ شخص گمنامی آن را ادا کرد-بازداشتم کرده بودند
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منتهـا مـی دانـستم بـه        .  نه، نه، من نبودم که از زندان رولتنبرگ درت آورد          -
  .سبب بدهی دویست گولدن بازداشتت کرده اند

   یعنی اینکه دست کم خبر داري چه کسی آزادم کرد؟-
  .گویم که می دانم چه کسی آزادت کرد نه، نمی توانم ب-
اینجا از روس ها کسی را نمی شناسم و، از این هم گذشـته،        .  عجیب است  -

همولایتی هاي ما در اینجا از آن آدم هایی نیستند که چنین کاري از دستشان               
در وطن شاید پـیش بیایـد کـه ترسـاي ارتدوکـسی بخواهـد ترسـاي                 . برآید

براي همین خیال کردم شاید انگلیسی . ربیاوردارتدوکس دیگري را از زندان د
  .ناهمرنگ جماعتی این کار را کرده است تا خلاف فوق عمل کند

از قـرار معلـوم توقـع     . آقاي استلی با اندکی اعجاب به حرف هایم گوش داد         
  :دل ناپسندانه درآمد که. داشته که مرا افسرده و ذلیل ببیند

نفـس و سرخوشـی ات را حفـظ     ولی خوب خوشحالم که می بینم مناعت     -
  .کرده اي

ر خاطر داري دندان به هـم مـی        «: خندخندان گفتم  یعنی اینکه ته دلت از تکد
  » .سایی که می بینی خوار و ذلیل نیستم

  .به گفته ام درجا پی نبرد، اما همین که پی برد لبخند زد
در این کلمات، دوست عزیز پیشین باهوش .  از اظهار نظرت خوشم می آید-

منتهـا  . و پرشور و شوق و در عین حال متجاهر به فسقم را به جـا مـی آورم                 
بلی آدمی خوش دارد بهترین . روس ها در جمع کردن اضداد رودست ندارند 

ایـن از  . دوستش را خوار ببیند و بناي دوستی بیشتر بر همین واقعیـت اسـت       
منتهـا در موضـوع فعلـی بگـذار         . حقایق دیرین است و نـزد حکمـا مـشهور         

. اطمینانت دهم که صمیمانه خوشحالم که می بینم شهامت از دست نداده اي            
  حالا بگو ببینم که قصد نداري از قمار دست برداري؟
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  ...بی معطلی دست برمی دارم، البته به محض اینکه!  گور پدر قمار کرده-
نمی خواهد به   .  به محض اینکه مبلغ باخته را ببري؟ نظر من هم همین بود            -

 بی اختیار بر زبانش آوردي و بنابراین حقیقـت را مـی          - می دانم  -یمن بگوی 
  گفتی، ببینم، غیر از قمار کار دیگري هم می کنی؟

  ... نه، اصلا و ابدا-
طی این مدت لاي روزنامـه      . از چیزي خبر نداشتم   . بناي استنطاقم را گذاشت   
  .یا کتابی را باز نکرده بودم

لاوه بر چشم پوشی کـردن از زنـدگی و   ع.  مثل نان بیات، بوي نا گرفته اي       -
آري، (علایق شخصی و جمعی و وظایف شـهروندي و انـسانی و دوسـتانت     

، علاوه بر چشم پوشی کـردن از هـدف، الا بـردن سـر میـز              )دوستانی داشتی 
من تو را در یکی از آنـات    . رولت، از خاطره هایت هم چشم پوشی کرده اي        

 منتهـا اطمینـان دارم کـه جملگـی     .پر شر و شور زندگی ات به یاد مـی آورم     
رویاهایـت، خواسـته    . بهترین تصوراتی را که آن وقت داشتی، از یاد برده اي          
 و  سـیاه  و   تاق و   جفتهاي مبرمت، منظورم خواسته هایی که الان داري، از          

از ایـن بایـت ذره اي تردیـد         . دوازده عدد وسط و چه و چه فراتر نمـی رود          
  !ندارم

آقاي استلی، تو را به خدا بـس        «: برآشفته، بانگ برآوردم  آزرده و تا اندازه اي      
بگذار بگویمت که من هیچ چیـز       . کن، خواهش می کنم این را به یادم نینداز        

را از یاد نبرده ام، منتها موقتا ذهنم را از این چیزها، از جمله خـاطراتم، پـاك                
آن . کنم تا آن وقت که در اوضاع و احوال خودم بهبود اساسی ایجاد -کرده ام
  »!خواهی دید که دوباره از میان مردگان برمی خیزم... وقت
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حـتم دارم دوبـاره همـین     .  تا ده سال دیگر هم از اینجا جـم نمـی خـوري             -
 البته اگـر تـا آن وقـت    -موضوع را روي همین نیمکت به یادت خواهم آورد        

  .زنده باشم
نکـه ثابـت    براي ای . بس است دیگر  «: با بی حوصلگی به میان کلامش درآمدم      

کنم، آن قدرها که خیال می کنی، به گذشته بـی اعتنـا نیـستم، بگـذار بپرسـم           
میس پولینا الان کجاست؟ اگر تو نبودي که مرا از زندان بیرون آوردي، پـس               

جز آن یک روز کذایی، دیگر از حال و احوالش بـی خبـر بـوده      . لابد او بوده  
  ».ام

الان هـم در  . از زنـدان درت آورده    خیال نمی کنم او بوده که       ! نه، ابدا «: گفت
بـسیار ازت   «: و با قاطعیت و حتی بـا خـشم بـه گفتـه افـزود              » .سویس است 

  ».ممنون می شوم که از سؤال کردن درباره ي میس پولینا دست برداري
  »!پس بفرما که تو را هم آزرده کرده«: بی اختیار خندیدم و گفتم

 می شناسم و شایسته ي احترام  میس پولینا نازنین ترین انسانی است که من-
فراوان، منتها مکرر می کنم که ازت ممنون می شوم از سؤال کردن درباره ي                

تو هرگز او را نشناخته اي و شنیدن اسم او از زبان . میس پولینا دست برداري  
  .تو احساسات اخلاقی ام را جریحه دار می کند

وع کن ببـین دربـاره ي   آخر به ذهنت رج. ولی اشتباه می کنی!  که این طور  -
چه چیزي غیر از این با تو حرف بزنم؟ خاطرات مـشترك هـردوي مـا وراي      

جان من نگران نباش، نمـی خـواهم از مـسائل شخـصی و              . این که نمی رود   
همین قدر به اوضـاع و احـوال بیرونـی مـیس            ... اسرار بین شما سر دربیاورم    

ن را که دیگر می شـود در        ای. پولینا علاقه مندم، به وضعیت بیرونی کنونی او       
  .چند کلمه بگویی
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 پس خیلی خوب، منتها به این شرط که این چند کلمه خـتم کـلام در ایـن        -
حالا هم حالش چندان خوش     . میس پولینا زمان درازي مریض بود     . باره باشد 
شش ماه . چند وقتی را با مادر و خواهر من در شمال انگلیس سر کرد  . نیست

 درگذشـت و بـراي   - زن خلـه، یـادت کـه هـست          همان -پیش، مادربزرگش 
در حـال حاضـر،     . شخص او ثروتی بالغ بر هفت هزار پوند بر جاي گذاشت          

میس پولینا با خانواده ي خواهر من، که در همین گیر و دار عروسی کرد، در                
به برادر و خواهر کوچکش نیز طبق وصـیت نامـه ي مـادربزرگ              . سفر است 

ناپـدري اش، ژنـرال   . ن به مدرسه می روند    سهم الارث رسیده است و در لند      
مادموازل بلانش با او    . هم که یک ماه پیش در پاریس سکته کرد و درگذشت          

خوب تا کرده بود، منتها کاري کرده بود که جملگی دریافتی او از مادربزرگ              
  .همین والسلام... را به نام خودش منتقل کند

  ند؟ پس دگریو چه؟ مگر او هم در سویس سفر نمی ک-
.  نه، دگریو در سویس سفر نمی کند، نمی دانـم هـم کـه دگریـو کجاسـت                  -

وانگهی، هشدارت می دهم که دست از این کنایه گویی هـا و مـرتبط کـردن          
  .ناشایست نام ها دست بردار، والا کاري می کنم که از گفته پشیمان شوي

   چه؟ به رغم روابط دوستی دیرینه مان؟-
  .ه مان آري، به رغم دوستی دیرین-
منتها اگر اجازه بفرمایید، عـرض    .  آقاي استلی، یک دنیا معذرت می خواهم       -

می کنم یک کلمه ي توهین آمیز یا نامناسب در گفته ام نبود و میس پولینا را                 
 طرفـه   -وانگهی، مرد فرانسوي و بانوي جـوان روسـی        . هم شماتت نمی کنم   

  .و تو بیرون استآمیزه اي است که شرح یا فهم کامل آن از عهده ي من 
 اگر با آن اسم دیگر اسم دگریو را بر زبان نیاوري، آن وقت ازت می پرسم                 -

ایـن  . چیـست » مرد فرانسوي و بانوي جوان روسـی      «بگویی منظورت از مرد     
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اي است؟ چرا از میان همه ي مردها، مـرد فرانـسوي و             »آمیزه«دیگر چه نوع    
  چرا از میان بانوان، بانوي جوان روسی؟

. منتها این قصه سـر دراز دارد   . ا، بالاخره به موضوع علاقه مندت کردم       بفرم -
منتها این سؤال، هـر     . پیش از پرداختن به آن، دانستن خیلی چیزها لازم است         
آقـاي اسـتلی، مـرد    . چند که ابتدا به نظر احمقانه می آمد، سؤال مهمی اسـت        

، شـاید بـا   تو که بریتانیایی هـستی   . فرانسوي کمال صورت زیباي ظاهر است     
من روسی هم به یقین موافق نیستم، گو اینکه شاید از       . این گفته موافق نباشی   

منتها امکـان دارد کـه بـانوان جـوان مـا نظـر        .  این را اقرار می کنم     -حسادت
امکان دارد که شما آثار راسین را ساختگی و پر از تعقید . دیگري داشته باشند

مـن هـم آثـار او را    . ش را نمـی خـوانی  به احتمال بسیار، آثار. و تکلّف بیابی  
ولـی  . ساختگی و پر از تعقید و تکلف، و از یک نظر هم خنده دار، می یـابم                

. آقاي استلی، چه می توان کرد که خواندن آثارش همچنان لذت بخش اسـت          
خـصلت  . وانگهی شاعر بزرگی هم هست، خواه خوشمان بیاید و خواه نیایـد      

آن وقت ها بناي شکل گـرفتن و صـورت          ملی مرد فرانسوي، یعنی پاریسی،      
بعد از انقـلاب هـم      . آراسته به خود گرفتن گذاشت که ما هنوز خرس بودیم         

امروزه مردي از مردان فرانسوي، که معمـولی        . سنت هاي اشرافی ادامه یافت    
تر و حقیرتر از او یافت نـشود، چـه بـسا از ادب و آداب و وجـوه گفتـار و                      

 گیریم که قوه    -آراسته است، برخوردار باشد   پنداري که صورت آن هم کاملا       
ي ابتکارش، جانش، دلش، در آفرینش این صورت، ذره اي هم سهم نداشـته            

باز گیریم کـه از مـرد فرانـسوي، در مقـام     . است و به ارث به او رسیده است  
آقـاي اسـتلی، خـدمت جنابعـالی        . فرد، بی مایه تر و فرومایه تر یافت نـشود         

ین موجودي درست پیمان تـر و باصـفاتر از دختـر    عرض کنم که بر روي زم   
خانم روسی پیدا نمی شود و فردي مثل دگریو، در هر نقشی هـم کـه ظـاهر                  
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شود، مادام کـه نقـاب بـر چهـره داشـته باشـد، دروازه ي دل او را مثـل آب                  
آخر، جناب استلی، او صورت زیباي ظاهر دارد و دختـر           . خوردن می گشاید  

جان او، به جاي صورت طبیعی دل و جان او مـی  خانم روسی آن را به جاي    
. گیرد و دیگر خبر ندارد که قبایی بیش نیست و به ارث بـه او رسـیده اسـت        

این را، با اینکه به مذاقت هیچ خوش نمی آید، از من داشته باش که انگلیسی      
ها عاري از ظرافت و آراستگی اند، و روس ها نسبت به زیبایی حساس اند و 

منتها لازمـه ي تـشخیص زیبـایی جـان و           . فته ي آن می شوند    به سادگی فری  
اصلت منش، استقلال و آزادي و تجربه ي فراوانی است که، دختر خانم هاي         

 -و بنابراین، میس پولینا. روسی سهل است، زنان روسی هم از آن بی بهره اند 
 فرصـت بـسیاري لازم دارد     -عذر می خواهم، دیگر اسمش از زبانم در رفت        

. یم بگیرد شخص جنابعالی را بر یارو دگریو بی سر و پا ارجح بدانـد   که تصم 
امکان دارد که نظر والایی از تو داشته باشد، با تـو دوسـت شـود، دریچـه ي           
دلش را بر تو بگشاید، و با این همه چه کسی همچنان بر آن دل حکومت می 

  هیچکس جز آن بی سر و پاي نفرت آور، آن دگریوي نزول خـوار بـی          -کند
و رابطه ي آنها به سبب خیره سري و لجاجت هم که شـده اسـت               ! همه کس 

ادامه می یابد، چون شخص شخیص دگریو زمانی در نقاب مارکی آراسته بـر      
او ظاهر شده بود، در نقاب آدم سرخورده و آزادمنشی که به خاطر کمک بـه                

پـدر  اي به قبر    (خانواده ي او و ژنرال سبکسر خود را خانه خراب کرده بود             
منتها چه باك؟ آنجه او مـی خواهـد،         . حقه هایش بعدا رو شد    !) آدم دروغزن 

و هر قدر !  آري همین را می خواهد و لاغیر-هنوز همان دگریوي سابق است
که از دگریوي فعلی بدش بیاید، به همان اندازه براي دگریوي سـابق غـش و            

ود نداشته  گیریم که دگریوي سابق جز در خیال او هرگز وج-ضعف می رود
  ببینم، آقاي استلی، کارخانه ي قند داري؟. است

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


 ٢١٩

  . آري، در کارخانه ي قند مشهور لاول و شرکا سهم دارم-
 آقاي استلی، عرض نکردم؟ از یک طرف آدمی که سر و کارش با قند است -

از خودم  . ، که تا اندازه اي به هم نمی آید        27 آپولون بلودر  -و از طرف دیگر با    
 آن هم سر میز     -رخانه ي قند هم ندارم و قمارباز خرده پایی        چه بگویم که کا   

تازه پادویی هم کرده ام که خیال مـی کـنم مـیس پولینـا       .  بیش نیستم  -رولت
  . کاملا از آن باخبر است، چون مث اینکه خبرچین هاي زبردستی دارد

از «: آقاي استلی، پس از اندکی تأمل راجع به این موضوع، با خونسردي گفت 
ات را به هم می بافی         حقد و  وانگهی، این حرف ها را از      .  حسد است که تره

  ».خودت درآورده اي
منتها، دوست والافکـر مـن، جملگـی اتهامـاتی کـه وارد      !  بر منکرش لعنت -

آورده ام، هر قدر هم که بوي نا و کهنگی بدهد و مسخره به نظـر بیایـد، مـع           
  !من و تو هم ول معطلیم! الاسف خلافی در آن نیست

... اي یـاوه، یـاوه    «: آقاي استلی، با صدایی لرزان و چـشمانی شـرربار، گفـت           
بدان اي نمک نشناس نـالایق درمانـده ي         ! پس خواهی دانست  ... چون، چون 

که به خـواهش او شـتابان از هـامبورگ پـا شـده ام آمـده ام            ... بی مایه که تو   
 برگـردم همـه   پیدایت کنم، به تفصیل و بی شیله پیله با تو حرف بزنم و بعـد    

...  احساس هایـت، اندیـشه هایـت، امیـدهایت و       –چی را برایش تعریف کنم    
  »!خاطراتت

و سیلاب اشـک از دیـدگانم       » !راستی! راستی«: از روي تعجب بانگ برآوردم    
بـه نظـرم    . هر کاري کردم، نتوانستم جلـو اشـک هـایم را بگیـرم            . جاري شد 

  .نخستین بار بود که چنین اتفاقی افتاده بود
                                                

ایزد = یا آپولون( از مجسمه هاي معروف آپولو -Apollo Belvedere -آپولون بلودر.  27
  .واقع در کلاه فرنگی واتیکان) خورشید در اساطیر یونان
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آري اي بدبخت، او عاشقت بود و این را بی پرده می گویم، چون دیگر از                 -
بدتر اینکه اگر هم می گفتم هنوز هم دوستت می دارد فرقـی            ! دست رفته اي  

آري خودت را به دست خودت نابود ! برایت نمی کرد و همین جا می ماندي  
اینکه چه واقع  . استعدادهایی داشتی، سرزنده بودي، آدم بدي نبودي      . کرده اي 

منتهـا همـین جـا مـی مـانی و فاتحـه ي              . بسا به میهنت خدمت مـی کـردي       
به نظرم جملگی روس هـا      . سرزنشت نمی کنم  . زندگییت دیگر خوانده است   

اگر رولت نباشد، کوفت و زهر مار دیگـري  . چنین اند یا خارخار آن را دارند  
که نمی داند   تو اولین کسی نیستی     . استثنا در حکم نوادر است    . نظیر آن است  
رولـت قمـار خـالص و       ). از یقه چرکین هاي وطنت نمی گویم      (کار چیست   

تا حالا درستکار مانده اي و پادویی را به دزدي تـرجیح            . خلص روسی است  
. ولی از فکر اینکه در آینده چه پیش می آید بـه خـودم مـی لـرزم                 ... داده اي 

ن ده سکه ي لویی     بیا ای . پول لازم داري؟ معلوم است    ! کافی است، خداحافظ  
. بیشتر نمی دهم، چون هرقدر هم که پول بدهم به باختن مـی دهـی              . را بگیر 

  !بیا بگیر و خداحافظ
  ... نه، آقاي استلی، بعد از حرف هایی که امروز اینجا زدیم-

مطمئنم که هنوز هم آدم آبروداري هـستی و اگـر هـم             ! بیا بگیر «: بانگ زد که  
 دوستی به دوست جان جانی خودش مـی         پول به تو می دهم، پولی است که       

کاش مطمئن می شدم که بی معطلی دسـت از قماربـازي مـی کـشی و               . دهد
هامبورگ را رها می کنی و برمی گردي به میهنت، آن وقت تردید نمی کردم               

حالا . و هزار پوند می دادمت تا با آن بتوانی کار و بار تازه اي دست و پا کنی
قط همین ده سکه ي لویی را می دهم، براي این           چرا هزار پوند نمی دهم و ف      

 -است که همین حالا از نظر تو هزار پوند ذره اي با ده لویی فرق نمـی کنـد              
  ».بیا بگیر و خداحافظ. هر کدام که باشد، به باختن می دهی
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  . به شرطی می گیرم که بگذاري به نشان وداع در آغوشت بگیرم-
  .و آقاي استلی رفتهمدیگر را با اخلاص در آغوش گرفتیم 

اگر بی فکر و احمقانه درباره ي پولینا و دگریو حـرف    ! نه، درست نمی گوید   
. زدم، قضاوت او هم درباره ي روس ها از روي بـی فکـري و حماقـت بـود           

با این حال، موضوع اصلا این      ... با این حال  . راجع به خودم چیزي نمی گویم     
الان ! ید، به سـخندانی نیـست  اینها همه حرف است و به عمل کار برآ        . نیست

تا .  کاش فردا راهی شوم    -فردا، اول از همه   ! فکري جز رفتن به سویس ندارم     
بگـذار  ... بایـد نشانـشان بـدهم   ! تولدي دیگر بیابم، تا از میان مردگان برخیزم       

دیگر امروز ... چیزي نمی خواهم جز   . پولینا ببیند که هنوز می توانم مرد باشم       
مگر می شود جـز ایـن باشـد؟         . به دلم برات شده است    . ..دیر شده، ولی فردا   

اوقاتی بوده که با پـانزده گولـدن ناقابـل       . دارایی ام پانزده سکه ي لویی است      
یعنی ببینـی ایـن قـدر بچـه     ... اگر بازي را به دقت شروع کنم ! شروع کرده ام  

فته شده ام که این را باور کنم؟ نکند هنوز هم ابا دارم که اقرار کنم از دست ر
ام و دیگر امیدي نیست؟ ولی خوب اگر از دست رفته باشم، مگر نمی شـود                

چاره در این است که در مدت عمرت یک بـار هـم کـه               ! از نو برخیزم؟ چرا   
چاره در این است کـه یکبـار هـم کـه            !  همین -شده، حسابگر و شکیبا باشی    

شده، عنان اختیار از کف ندهی، آن وقـت در یـک سـاعت کـل زنـدگی ات                
یادت باشـد کـه     . بر خودت مسلط باش، اصل همین است      ! گون می شود  دگر

در رولتنبرگ چه بر سرم آمد، همین هفت ماه پیش را می گویم، قبل از اینکه               
دار و نـدارم را باختـه   : یکی از آن موارد جالب تصمیم گیري بود       . باخته شوم 

دیدم هنـوز  همچو که داشتم از قمارخانه بیرون می رفتم، نگاه کردم و   ... بودم
پـس بـراي ناهـارم پـول        «: به دل گفتم  : یک گولدن در جیب جلیقه ام هست      

بعد، صد قـدمی بیـشتر نرفتـه بـودم، کـه تغییـر رأي دادم و برگـشتم                   » !دارم
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و، اگـر  )  بـود مانـک آن بـار   (مانـک یک گولدن را گذاشـتم روي    . قمارخانه
 خـورد و    آخرین، آري آخرین گولدنش را به بازي بگذارد دیگر پـولی بـراي            

بـردم  ! خوراك فردا نمی ماند، چنین احساسی، باور کن، طرفه احساسی است     
و بیست دقیقه بعد از قمارخانه که بیرون زدم، صد و هفتاد گولـدن در جیـبم         

ولـی اگـر   ! گاهی آخرین گولدن یعنی این  ! بلی، قربان، خلاف نمی گویم    . بود
دم آخـرین بخـت را   آن بار شهامت از دست داده بودم، اگر جرئت نکرده بـو         

  ...بیازمایم؟
      !ابدیاین ماجرا یکسره پایان می فردا، فردا 
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